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۱ فروشگاه‌ز رک‌افغان 


بابهتر ین 9 قسمکت قر دن بححال‌ها ی‌حهان‌در 
حدم ی‌سما 


ره و eren‏ 


بخحال| ندست Tey‏ اراق شرت با و اندست که در بر آن:کصدو دبست کشور 
حبان‌مر دم باعلاقمندیزیادازان استقبال کر دهاً ند. 
بخحال اندست مدرن‌قشنگك وخوش ساخت. 
بخجال اندست درگرمای تاستان غذای‌صحی دا برابتان نگر‌داشنه‌شمارافرحت مسخشد . 
بخحال اندست‌راصاحبان ذوق وسلبقه‌عالی‌انتخاب میکنند. 
بخحال اندست‌را ازفروشگاه بزرک افغان بدست آورده مىتوانىد. 


ا ہی مو سک هه جح جح و کرد عم ن ن ی مج مت 





همم 





























شاغلی محمدداود رئیس‌دولت وصدراعظم 
ساعت هفت‌شام ۶ ۱ساسدد کتوراحمد عبدالستار 
الجوادی دزیر معارف عراق دا که در راس 
يك هبات حسن نیت به کایل آمده اسسست 
با همزا هانش بحضور پذیرفتند . 

دربن موقع ساغلی الحوادی پیام شاغلی 
حسن البکر دئیس جمپور دولت عراق دا به 
شاغلی محمد داوّد تقدیم نمود . 

ددین یام اظہار آړزو مندی ښده که 
رژیم جمیوری اففانسنان تحت‌قیاذت ښاغلی 
محمد داوّن رئيس دولت وصدرا عظم به 
موفقیت های مزبدی نابل آید وبرای مرد م 
افغا نستان تمنای سعادت بعمل آمده است. 
همچنان دولت جمروری عراق اظبار آمادگی 












بحصور پذیر فتند 
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کرده است که با دولت جمپوری اففانستان 
هر نوع مساعدت بعمل آورن ۰ 

در پیام اظپار آمید شده است که روابط 
دوستی وبرادری بین‌دوئت جمہوری‌افغانستان 
ودولت جمپوری عراق تقوبت وتوسعه مزید 
ابد . 

داکتر نعمت الله پژواك وزير معارف به 
افتخار شاغلی احمد عبد الستار الجوا دی 
وزیر معارف عراق وهمراهانش ساعت هشت 
ونیم شب ه ۱-اسدذعوتی درهونل‌باغ‌بالاتر تیب 
داده بود که در آن بوهاند داکتر عبدالرحیم 
نوین وزير اطلاعات و کلتورشاغلی سیدوحید 
عبدالله معین سیاسی وزارت اهور خار جسه 
معین های وزارت‌معارف‌رئیسس پوهنتون کابل 


بعضی از اداکین وزارت های خارجه‌معار ف 
اطلاعات و کلتور وسفیر کسیر عرا ق 
مقیم کابل انیتراك ورزیده بودند . 

طبق يك خیردیگر هیات حسن نیت عراق 
ساعت شش شا میکشنبه»۱- اسد باشاغلی 
وحیدالله معین سیاسی وزارت خارحه درآن 
وزارت ملاقات تعارفی بعمل آورد . 
داکتر احمد عدالستا رالجواری وزير معارف 
عراق ساعت جار بعد از ظېر ۱۶ -اسد 
باداکتر نعمت الله بزواك وزير مصارف در 
عمارت آن وزارت ملاقات مود . 

طی این ملاقات در باره امکانات تبان ل 
استادان ومحصلین تشتید دوابط در شقو ق 
فرهنگی بین دو کشور تعاطی افکاد صور ت 
گرفت . 

دربن موقع عمبن‌اول وزارت معارف ذوات 


© 





داکتر احمك عبدالستار الجواری‌وزیرسعارف عراق که در دسی | 
يك‌هیات حسن‌نیت آنکشور په کایل‌آمده بود صبح رو زشنبه ۱٩‏ ادا 


عازم شور ش گردید . 


داکنر نعمت الله پژواك وزير مارف بعضی از مامورین وزارت امور خارجسه 
سفرای کبیر عراق ومصر واعضای سفارت برای در کا 


ا ۷ هیات وداع کرد. 
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شاغلی محمد داودرئیس‌دولت وصدراعظم 


موفعیکه ښاغلی الجواری وزير معار فعراق 
ودرا هانش را بحضور پذیر فتند 





رئيس د و ات9 صدر اعظم 9۰ ر در معارف‌عر اقر | 


معیتی وزیر معارف عراق وسفیر کبیر آ 
کن,ور در کایل نیز حاضر ودند . 

داکتر احمد عبدالستار الجواری وزسر 
معادف عراق در راس يك هيات حسن نیت 
وارد کابل شده ددمیدان هوائی بین المللی 
از طرف داکتر نعمت‌الله پژوالوزیر معارف 
بعضی ازمامورین عالبرتبه وزارت امورخاوجه 
سفرای کبیر عراق ومصر واعضای سفار "ت 
کبرای عراق پذیرانی گردید . 


هيات حامل پیامی از حانب شاغلی حسن 
البکر دئیس جمہور عراق عنوانی شا غلی 
محمدداژد رئيس دولت دصدرا عظم. بود . 
اعضای‌هیا ت‌عبارت بودند از شا غلی‌فخری 
القیسمی مدیر عمومی اطلاعات وروا بط عا مه 
وښاغلی مجمد قاسم خلیل عضو دیاسست 
تشربفات وزارت خارحه عراق - 
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بل در مندان هواتی مین 1 
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دتم 


مس جریا 


وزير معارف عراق درهیدان‌هواتی‌بین‌المللی کابل حین‌وداع بسا وزير 


معارف افغانستان 


عکاسی مستمزدی 


تمام خر دضا بطان به رتبه د ریم بر یدمن ترفیع نما ند 


و برا ی همه‌صاحبمنصوان| ر دو یک سال‌قدم به استثدای ر تبه جنر الی‌داده‌شو د 


کابل :۱ -اسد دب« 

نظر به احساسات نيك وپشتیبا نی‌اردویفغانستان از نظا مخمموربت تحت قیاد ت 
شاغلی محمد داژو رئس دولت جمہوری‌افغانستان کمبته مر کزی تشکیل حلسه داده 
وفیصله نمود که تمام خرن ضا بطان‌به‌رتبه دریم بريد من توفیع نموده و برای‌همه 
صاحب مصیان‌اردو بك‌سال قدم به‌استثنای رتبه حنرالی داده شود . 
I‘O0D98699009860600000000 OOOO‏ 

سفیر برتانیا علا قمندی حخومتش راد ر بهتری 


" شاغلی جان‌در بشکال سفیر کبیرانگلستاندر کابل ضمن‌ملاقات تعارفی با پوهاندواکتر 
نوين وزیر اطلاعات وکلتور که به ساعت ۱۱ قبل از ظبر روز جار شنبه در اتا ق 
کارش بعمل‌آورد خواهدس واظټار امیدواری‌نمود که روابط قرهنگی وکلتوری بسن 
جمپور یت‌افغا نستان ودولت برتانیه بیش از پیش توسعه باند . 

سفیر برتانیه طیاین_ملاقات‌از علاقمندی‌حکومت خود مبنۍ بر سبمگیری برتا نیسه 
در بعضی از پروژه های کلتوری باستسان نناسی ووشایل اطلاعات عامه باافغا نستان 


اظیاد نموه . 


‘محتمم مە 


کسبا ننگه هستخدمین واجخیبران رسمی‌را به کارهای | 
بر 4 ; Ha!‏ ۳4 
شخصی میگمار ند تخت تعقیب عدلی قرار میگیر ند . 

کسانکه از مستخد مين واجبران رسمیبرای اجرای امور شیخصی استفاده میکنضد 
مورد نعقیب عدلی قرار میگبرند . 

بك منبع قوما ندانی امتیه کا بلگفت مستخدمین واجیران دوایر ومو سسات [ 

برای احرای وظایف مشخص تعیین گردیده‌وهر کدام مکلف هستند وظابف محوله رابه 
وجه اخسن انجام بدهند . 


کساننکه پیاده ها -آشیزها - خانهماهان ها دریوران وغبره اجیران را برای ۸ 


م اجرای امور شخصی به مزازل وملکیت های خود اعزام میدارند دد هنکام تخلف ورزی 


از مفردات موضوعه مورد باز خواست‌قانونی‌فرار میگیرند 
وی عمچتان علاقمندی خکومت برتانیه داعدببتری تبلیفأت‌در موودرزيم جمبسور ی 
وجمپوریت افغا نستان درمطوعات بر تانیه ابراز کرد. همجنان ساغلی کی ال متا 
عفر کیت ر هنددر کا بل زا پو ها نددا کنر نوین‌ژز بر اطلاعات وکلتور ملاقات تعارفی بعمل آورد 
سفیر هند ضمن این ملاقات از دواطدوستانه و عنعئوی افغا نستان وهند ياد آور 
شده وآمادگی خکومت خویش دا رای كمك وسمگیر ی‌دد پروزه های وسایل اطلاعات 
عامه ءآرت »> هتر و کلتور اظہار نمود 


دراین دو عکس پومائد دکتو رنوین وزير اطلاعات‌و کلتور راهنگام ملاقات‌باسفیر کبیر انگلستان وکی ال مبتا سفیر کبیرهندوستان . هی بینید 


٤ صفحه‎ 





تود ں‌کلی وکي ۰ ۳ 

د هرات‌دشار خلکو دجمبوریت دورخیانی 
یر سه هر ای ۳ ۳ 

وغه ورځباڼه جه دحمپوریت دموسس او 
دعبواد دگران مشر ساغلی محمد داو دج 

په هرات کی د باختر آژانس خبریا ل3 
حه په افغا نستان کی د جمہوری نظام له ٍ 
لومریو شییو نه‌ددغه لوی سداسیاواجتماعی 2 
بدلون به مناسبت دهفه ولایت دخلکو تاوده ‏ 
احساسات په خیلو ستر گو لیدلی زیا توی 2 
حه دهرات خلکو دهبواد ددغه نوی نا م2 
دير تود هرکلی کړیاودنوی رژیم دهدفونو ج 
دیوره کولو به لاره کی بی هر ډول همکاری 2 
له باره خپله تیاری شوولی ده . 


۱ 
7 
3 


ETD 


۹ 2 E AAs 

در جفجران‌وئیمروزنظام‌جمبودیت 

a 3 a 

با مراسم باشکوهی تجلیل شد . 
شیر بان جغجران .روز شنبه. نظام جمروریت 
را با مراسم شانداری تجلیل نمودند . 

در این مراسم تاگردان معارف صاحب 
متصبان بولیس وژاندارم »اهورین وجمعیت 
کثبری از اهالی دانعره های زنده. بان محمد 
داوّد زعیم محبوب کشور وپاینده باد نظا مج 
نوین اففانستان از رویکار آمدن رز سم 
حمپوریت در شور حمایت و یشتیبا نی 
نمودند . 

طبق اطلاع خبر نگاد باختر از ولایت غور 
نوبسندگان وفضلا طی بیانیه هاو اشعا د 
استقبالبه رویکار آمدن نظام حمبور یت ر 
میین آرزو هاو تمنیات قاطبه افراد کشسور 
خواندند 


۱ ۱ 


۱۵ 


۱ ۸۸ 


همجنان حشنمای شیادمانی بمزاسبت تاسس ج 
حمپوریت در ولسوالی های‌اصل ححا سود 2 
گنگ وجار برجك ولایت تمبروز وزد نج * 
مرکز آن ولابت دوز شننبه بر گزار شد در 
این حشینیا حوانان نویسند گان وشعرا ۶ 
راجع به بزرگد اشت جمہو ریت مقالات‌و 
اشعار شانرا قرائت نموده هر نوع آمادگسی 2 
خود را در تحکیم رژیم جمیوری ابر از 
کردند . 

دراین محافل هزاران‌نفراز اهالی اشتراك 
داشته وحمپوریت رامظپراراده مردم خوانده 
وسپمگیری همگانی را برای پیشجرد دیقور 
مہای بنیاد ی‌آن تقاضیا کروند . 


در این چنیا اتن هاي ملی اجرا گردید 
وشعار های زنده باد افغا نستان وپایند ء 


باد حمپوریت از طرف مردم داده هشید . 


min: 
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:رس دولت جمہوری | 
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مامورین دولتی .محصلان پوهنتون ص‌اشا 
در اجرای امور صورت تگیرد بعد از یناز تعا 

بقیا بایان دادن باین تعارفات معتی‌آنرادادد 
رسالت تاریخی خود را فراموش نکرده و وظایف 


۹/۹ ای ۱۸۵۱۱۵۱۱ ۵۵۵۱۱۳۱۱ ۱۱۱0۸۱۵۱۵۱۵۱۱۵۹۵ 


هموطنان‌با دا رد 


فغا نستان‌وهمه اعضای حکوهت از احساسات نس لو تبر بکات صممانه همو طنان عزیز اعم از = 
اگردان معارف وعموم مردم کشور اظبا دامتنان نموده ومتوقعند برای اینکه رکود 
ارفات شان که البته خیلی قایل‌قدر است‌در اوقات رسمی صرف نظر نمابند . 
که‌همه‌همو طنان‌مادر ین‌لحظات حشیا س که کشور ما محتاج کار پیگیر ومداوم است 
خود را به درستی ونیکوتی انعسام‌دهند . 


درابل او پروان به‌و لا ڊتو کشی د حمهوردت 


حشن حور شو 


دزابل دولایت دښا جوی دولسوا لی‌خلکو 
به افغانستان کښی دجمرور یت دجوړ يدو 
جشن جوړ کری وو به هغه تولڼه کښی چه 
پدغی ولسوالی کښی شوی وه دزابل والی 
ماموریئو زده کونکو عالمانو فاضلا نواو د 
ولسوالی خلکوه برخه اخستی وه. 

خلکو دجنگاس ده آنیهی ديرتو دعر کلی 
دویناء ويه کولو دشعر ونو په ولوستلود 
ملی اننونو په احرا کولو او ژوند دی وی 
جمروریت عوسس ښاغلی محمد داود هترقی 
دی وی گران افغانستان‌تل دیزی جمپوریت 
اوآزاد دی‌وی پښتونستان په شعار ونوسره 
وکر دژابل والی دتولمی به بای کښی دغی 
ولسوالی دخلگو تاوده احساسات وستا بل 
او وی‌خدای نه‌تی زمونږ دملی قاید باغلی 
محمد داوّد په لارښو دنه‌دگران اقغا نستا ن 
دترقی اونیمکر غی هیله وکره . 

دبوهتی شاگردا ودجمبور یت دتینگشست 
په لاده کشی دخوانانو بو والی خ رکند کر 
او دجمروری مقصد ونود برمختگك دباده یی 
هرډول ابثار او سر ښندنه خرگند کړه دغه 
رازد حبل‌الاسراج‌ولسوالی‌دپوهتی دشاگردانو 
تربیوی هیثات او خلکو دحمروریت دنظا م 
دینگیدوبه وباړ جشن جوړ کیه ۰ 

له پروان نه دناختر خبربال خبر ودکوی 
حه به دغه جشن کی ښوونکو عالمانسو 
لبکوالو او دپوهنی شاگردائو دئوی رژ یم 
دبر یالیتوب په باره کشی دویناء واوشعر- 
ونوبه ترخ کښې دجمپوری نظام دجویونکی 


ممم 


افا نها ی.قيم ءراق جمهو ریت وا مقدبهسعادت 


خواندند 


بمنا سبت تاسیس رژیم جمہور بت در 
افغانستان در بغداد محفلی دایر شده بود 
که در آن علما خطبا مدرسین وسایر اففان 
های مقیم حصص مختلف عراق مخصو صا 
نجف وکربلا اشتراك ورزبده بودند در این 
محفل ستخن‌رانی‌های مبسوطی دراطراف‌دژيم 
نوين ومقارنت آن با اساسات دين میسن 
اسیلام وعنعنات ملی وتاریخی‌مرد مافغانستان 
وتامین منافع ومصالح مردم افغا نسستا ن 
تعمل آمد . 

نمایند ٬باختر‏ اطلاع میدهد که در این 
محفلافغا نبای‌مقيم عراق تاسیس جمبوریت 
را در افغا نستان مقدقه سعاد "تی‌خوا" ندند 
که در انتظار آن بودند . 


قرار يك خبر دیگر یکعده از علس‌ما و 
مجتبدین افغان مقیم کربلاو نجف طی‌معروضه 
بحضور شاغلی محمد داود رئیس دولست و 
صدراعظم پس از تقدیم تبریکات خوت اظباد 
داشیته اند که که خبر مسرت بخشس اقدا ٥‏ 
ایشان برای تاسیس نظام جدید از طرقف 
تمام طلاب علوم اسلامی وسایر افغا نبا ی 
ساکن عراق باشادمانی زاید الو صطی 
استقبال گردیده است . 

در این معر وضه اضافه شده که همه 
افغانہای مقیم عراق باخلوص تبت ازخداوند 
متعال تقویبت نظام نوين ,رادر خدمت د ین 
مقدس اسلام وملت غیور افغان التجانمودند 


خدمتونه په قدردانی سره باد کرل او هغه 
ئی " دټول هیواد دخلکو دارای مظېر وکیل 
دوی دتل لباره دجمېوړی نظام سر لوپ ید 
ناغلی محمد داؤد ترقیادت لاندی وغوښتله 
دباختر نماینده داهم وویل جه په دغه جشن 


(9 


شماره - نام کشور 

- اتحاد شوروی 

٣‏ چکو سلوا کيا 

۳ ا 
٤‏ جمپوریت اتحادی الما ن 
٥‏ ایران 

٩‏ جمروریت مردم مفلستان 
۷ جمپوریت دمو کراتيك المان 
۸-اتویشی 

-ابالات متحده امریکا 

۰ بریتا نیا 

۱ یاکستان 


حمبوریت دمو کراتيك کوریا 

ا لا 

۱ جمپوریت عربی هصر 

۲- هنگزی 

۳ سویدن 

۶ جاپان 

۰- ایتالیا 

جمپوریت عربی يمن 

۷- الجزابر 

۸- حمپوریت مرذم جين 


۱ ۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱ OTTO FRU 


۰ -لیییا 
۱ -سوریه 

۳ - ارحنتاین 

۳ ۳ دنمارك 
٤‏ موریتا نیا 
۰ سو مالیا 
٦۴ہ‏ بو گندا 
۷ کانادا 
۸-سیلون 
اڪ و چن 
۰- کویت 
0- اتحادیه امارات عربی 
۲ 
~~ 
E:‏ 


توس 
سینگال 


هس چلی 


7-جمپور یتد یمو كرا تيكو یتنام ۱۳-اسد 


۷- نیتال 
۸- اندونیز نا 
-٩‏ هالند 


٣اسد,‏ 
ساسد 
اسك 


LD LDL U TTT TTT TTT TTT TTT 


تا کنون کتسور حمہوریت افغانستان‌را 


۹- حمپوریت سوسیا لستی رومانیا 


پا يان دادن به ڌعا ر فات سعنی درگ رسالت تاریخی رابرای 


کشی دنوی نظام دنمانخنی په‌ویاړ ترانسی 
ولوستلی شویاو هلی‌اتنونو بیداچولدیوبل 
خبر له مغی دپروان ولایت دشیخ علسی 
دعلاقد اری‌خلکو دیوی غونډی په نرح کښی 
په میواد کښی دجمپوری‌نظا ممینخ‌ته رانگ 
دطلاثی .دوری پیل وگانه - 

دشنیخ على خلکو دنوی نظام دینگدو په 
باده کی خبل علا عرگند کپ اوددغه دذیم 
دهدفونو دترسره کیدو په لاره کشی تی 
دهبواد دخوانانو مئورینو او پو هو کسانود 
مرستی او همکاری هیله و که . 


IBI HRIERIBINEEEIGRS‏ اس 


بر سمیت‌شناخته اند 


تاریخ شیناسای 
۸-سرطان 
۸-سرطان 
۹- سرطان 
9۹- سرطان 
۰ سرطان 
+ -سرطان 
۳۰ -سرطان 
۰ سرطان 
سرطان 


ELL 


0 


۱ 


8 


> 


۲ ۲ ؟ 


حکومت موْقتی انقلابی‌ویتشا! حلوی. ۱ -اسد 


۷-آسد 
ساسد 
١اسد‏ 
جمپور بت‌دیم وگ ائيك یمن ۲۲-اسد 
جببهاتحادملی کمبود نا ۲۲-اسد 


ea 
رخ‎ 
ار‎ 
- 














شماره شنب ۲۰ اسد ۱۳۵۲ ۱۲رجب‌المرجب ۱۱-۱۳۹۳]آکست ۱۹۷۳ 


رسالت تا ر یخی ما 
ډرقبال نظام نوين 


از صبحگاهیکه آفتاب جمہو ری در افق 
را دریرتو انواد زدین خویش روشن کرد > 
نظام حمسودی »استقرار وابقای آنو اعما ر 


«خیال غیرگم شدیارم از در بی‌حچاب‌آید. 

«برو ای سابه اکنون‌بر سرمن آفتاب‌آهد.» 
«ابو المعانی بيدل» 

کشور اذز خن کر اش مرزو بو م 

رسالت تار یخی مارا نیز در جبت پیروز ی 

آفغانستان نوین سنگین تر سا خت ز يرا 


تحقق آر مانهای عالی ۲ نقلاپ ما بحیتث غای4 نظام نوين امر‌بست که السزاماً نیاز مند 


قدا کاری وایثار همکانی کانة مردمافغا نستان 
همانطرر یکه در 


تاریخ پنجیزار سا لذاجتماعی وسیاسی افنانستان افتخار گشودن 


باب نوینی راداریم بہمان مقیاس دراعمارمجدد جامعه خویش درپ رتو ارزش ما و 


ا ی عالی حمپوری رسالت سنگین و پر مسئوو لیتی را بعیده داریم . 


ماو ظیفه‌دادیم U‏ نظامی راکه یدید آورده 


توفیقم۱ در ایفای مسولیت ها ثیکه عیارت‌از عنا صر متشرکله 


ماهستند عو قوف به‌احساسن عمیق پشتکار 
متافم اجتماعی ماست. 

,میارزه پا یفاسد اجتماعی و یری کرا سی 
هستنی بايد در طليعة میارزا ت ما قرا ر 
دزیم جمموزی دیده شد به‌پیروی‌از منویات 
آغاز گردیده است. . 

این جباد مقدسن ملی که‌با قیام نار یخی 
جو شد تمپید میمو نی برای‌آغاز مساعی 
دستگاری مردم ماء کامیابی نظام ماو ترقی 
این حپت رسالت تار یخی خو یشس راصمصمانه 
شباغلی محمد ارد در اعلامية را دیو سے 
زساو متطقی استوار این صلای عام را با 
وطنبرستان است : 

«.... چون سعی وآرزو مندی مائمبتوا ند 
اذطرف ممذافراد خا صه طبق جوا کشور 
امید قوی دارم .» 


۱ ۸ 


ام بپروزيم «رشد دمیم‌وپموفقیت برسانيم. 
رسا لت تاریخی 


اینار وچشم پوشی از متافم شیخصی بخاطر 


ومنفعت جو یی کهاز عوامل عمدهٌ عقب مانی 
کر ند وطوریکه درین مدت کوتاه استقر ار 
موس حمیوزی این مبارزه واین جیادعملاء 


۱سرطان فرزندان شجاع ودلیر افغا نستان 
وآرزو مندیپا ليست که در فرجام ماية 
کشمورماست ویاید تمام افراد این کشوردر 
انجام دهن چنانکه‌مژسسی‌برر مندجمپوری 
0 جمیو ریت اففغاانستا ن باصدا یی 
این عبارت بیان کردند که منیع الہام تمام 
نقطة انحام داشحه باشد. دوام این همکاری 
ازتمنيات قلبی همة ماست وبدر يافتن آن 


۱ ۱۸ 


د رت تیا نی خدردت بکافات 


دجمېوری نظام په ټینگیدو سره دافغانستان 
زوندانه دسویی دښه کولو اوپه هیواد کښی 
دتیرو دريو هفتو په ترخ کشی یو شمیر مثبت 
بهیی په رښتیا سره دټولنی دخیر او 

ددریم بریدمنی, رتبی ته دوړو ضابطانو 
تولو منصبدا رانو تهدیو کال قدم و رکول,هنه 
درئیس اود نوی نظام دموسس شاغلی‌محمددازد 
داردو دملاتي له هخی دەر کزی کمیتی له خوا 


اساصی او بنیادی اصلاحاتو دراوستلو يوغټ‌مثال 
دافصله په حقیقت کښی دافغانستان دزوه‌ور اوبا شبامته اردو دهفو 


شندئو اوملاتي_ مکافات دی چه دچنگانی د٣٣‏ 
اوعملا ثابت کریدی اوتر دی وروسته به هم 
ملی قابد په مشری, دجمپوریت مشعل روشانه 
وکری . 

دافغانستان خران اردو دخاوری دتمامیت او 
دسالت پیژندلی اود هغه په تعمیل کی 

دجمپوری نظام دیینگولو په لارهکښی بهد 
پاڼو کی به‌زرینو ګرښو ولیسکلی شی اود 
خوانانو کار نامی هیری تکړی . 


دخلکو په تیره بيا د صدیقو خدمتکارانود 
داجتماعی او اقتصادی اصلاحاتو راوستلو دیاره 
اوکتور تصمیمونه ونیول شول چه تطبیق 


بسیگنی‌دتامین اودخینو نيمگي تیا لهمنځه وړلوی . 


ترفیع او دجن رال له دتبی نه شکته »ءداردو 
فیصله ده چه دافغانستان د جمپوری دولت 
ترقادت لاندی دجمپور یت دنظام‌سرمدافغا نستان 
شویده او دجمیبوری نظام په سیوری کښید 
بلل کیږی . 
قبرمانیو اوسر 


نیتی دتادیخی ورخی په‌لمر څرك کی شودلی 
دنوی نظام دموسس اود افغانستان دئومیالر 
وساتی اود هیواد دناموس څارنه او پسالنه 
دملی نوامیسو په نمانغنه او ساتنه کنی‌خپل 
دسر په ورکولو افتخاد کوی . 


دوی فعاله برخه او قربانی. گانی دتادیخ په 
افغانستان ولس هدش شید زرمتی په‌خیر ددغو 


هغه د زړه له کومی شانداره ه رکلی جهدافغانستان تولو خلکو له نوی رژیم خخه و کر ه» 


ددغه رون حقیقت پوره شکارندوی دی چه 


دینیادی اصلاحاتو ء دمفاسد و دله منخه‌ورلو, 


داقتصادی » فرهنگی او اجتماعي جارو دشهکولو او نورو مثبتو او ګټورو تدابیرد دپاره 


ددو لت فیصلی او تصمیمونه دخلکو دتائید 


داعتلا اوسر تویی. په لاره کشی اخیستل گبری » 


بلکه دژیه به هيه به مرسته وکری . 


ویدی او هر عفه‌گام چه دگران اففانستان 
ملت‌به‌یی ه‌یوازی پیروی وګړی 


نا هم بم همهم 
شد وم شار 

مدیر محترم مجله ژوندون 1 
خریچه مای جامعه پسته گذشته ماء ناکبان 
برد دنیای رتب وتلاش "بیرون بازشد . 
ولی از آنجائیکه اتيك واخلاق اجتما عی‌ماکه 
ناشی ازنا بسا مانی محیط کیق‌شته ما بود 
استعداد پدیرش این نوآوری رانداشت» از 
غرب این پیشکام تمدن معاصر ‏ فقط ظواهر 
وآنہم کاذبترین آنبادا پذيرفتيم یابه سخن 
۰ ت کر رنه کرد ۰ این 
پدیرش مظاهی جلف وسبك تمدن » هیچکس 
نبود که بما حرفی بزند وراهی را تشیان‌بدمد. 
مسوّلان غير مسول جامعه »که خود از مقلدین 
درجه ول این بذیرش بودند . کجامیتوانستند 
درس اخلاق بدهند ؟. آنان بيشقر سمی 
میکردند تا نیروی جوان که فسمالترین , 
پرجوش ترین و سازنده ترین نیرویاجتماعی 
رامیسازد خر کوره راه انحراف بلنزد تا نان 
پیشتر برطبل خود خواهی و چاه طلبی خود 
توا تب فد کا ار جریا داشت 
پسران‌ما موی‌دراز شدنه »> درس مکتبرا 
به‌تاق فراموشی کداشتند ودر تقلید از 
ستاز گان‌سبتماي غرب.دست‌همهر |از پشت ستند. 
دلی اکنون که وری‌جدید وروشنی در تاريخ 
این کشود بادرك انسانبای بزرکث باز شیده 
ورهبران‌مسوّل زعام امور را بدست‌گرفته‌اند 
ماپیشنباد ميکتيم که در جمله کار مای‌اولیه 
بخاطر . پیشرفتاین کشوار.سمی کبندتاجوانان 
مارا آزلجن انحراف ها دوباره کشیده ونیروی 
آنان را برای آبادانی کشود در مسیر سالم 
آنا ندازد . از درازی موی‌ها بکاهند وبه‌بلند 


افکارشان بفزایند .چه هیشود که سرا ی 
برداشتن اولین گام دستور داده شود تانمام 
شاگردان مکتب ء لباس هم شکللکه ازتکه 
وطنی ساخته شده «باشد ببی‌کنند این امسر 
دونایده دارد یکی اینکه : مصارف کمرشکن 
خانواده هارا کاهش داده واز فرار اسعار 
میم مر و هومن مه مه ههه مه 


مو هم مومهو وم مممممممممم 


بار دیگر 
دختر ان‌شا بسمته‌سال را 
انتخاب‌میکند ۰ 


ژوندون در نظر دارد اسال نیز دختران 
شیایسته سال را انتخابکند . 

از تمام دو شیز کان افغان که بخواهند 
در این مسابقه اشترالا کنند خواهشس ‏ می 
شود هواد ذیل دادد نظر بگیرند : 

. ازمال خلص سوانح‎ ١ 

۲- ارسال يك قطنه فوتو . 

۳ توضیح علافمندی در وشته های 
علوم » ورزش,هنر دتدبیر ملزل . 

٤‏ توضیح معلومات در شقوق مختلف 
ومورو علاقه . 

برای دختران شایسته سال جوا يڙ 
ارزنده داده میشود 


جممم همم وم ممممممپهپپمممممم 
جلرکیری مینماید و دوم اینکه داشتن لیاس 

هم شکل وفرق آن از دیگران خود بخرد بر 
اعمال شاگردان چار چوب میزند و آنان را 
ازدست زدن به حر کات ناهنحار و خلاف 
اخلاق اجتما عی باز میدارد . اين امر چندین 
هزار بازدر مطبوعات نظام کېن گذشته, گفته 
شد. ولی «زآنجا نیکه کرش مسولان اموردر 
اینطور موارد کر بود کدام اثری ننمود . ولی 
حالاکه تپ وتلاش نوینی در زندگی ما آغاز 
یافته اميد است که این نوشته اثر خوورا 
نموده وجلو این حرکات نادرست گرفته 
س: ازشش‌درلد 


شود 


سح 


لالا عبدالقدوس حان .هم ی آپ نله 
یك وقتی موترهای سرکاری همطوربی‌پروا تیل 


می‌بینی که‌چم قسم‌مصرف‌هیشه؟ 
مصرف میکدن ودرمواقع 


غير رسمی اینطرف وآنطرف دوانده مشدند . 





نوردم سپانوك درآخرین دیدار با عدة 
زیادی ازروزنامه نکاران بین المللی در یکی 
ازشبرهای افریتایی بعداز مصاحبه جالبی 
دراخیر اظپارداشت که آخرین دیدار ما در 
پنوم پن خواهد بود 1 

درآن روزها اکرچه پیکار شدیدی در کمپودیا 
جریان داشت وباگذشت هرروزاین پیکار بیشتر 
به نفع طررنداران سپانوك سیر میکرد معذالك 
مطبوعات غرب براین نظرسبانوك که آخوریسن 
دیدار ازپنوم پن صورت خواهد گرفت بان 
شك وتردید می نگریستند . 

ولی باپیروزی هایی‌که اخیرا نصیب قوای 
طرفدار سیپانوك گردیده دیگراین امر ازنظر 
کشر ناظران غربی مسلم شده است که دیدار 
روزنامه نگاران پاسپانوك بزودی درپنوم پن 
صورت خواهد گرفت . 

پیکاد شدید : 

جنگپای شدبدیکه درحومه شیر پنوم بن 
حریان دارد ونابسامانی هاییکه قوای جنرال 
نول باآن مواچه است بزودی سرنوشت جنگ 
راتعیین خواهد کرد . 

درحالیکه قرار است اپالات متحده امریکا 
باساس قرار قبلی ازتاریخ ۱۱۵گست بمباران 
خودرا در کمبودیا قطع‌کنددرین روزها بمباران 
خودراشدت داده است دلی این بمباران که 
هدف معینی نداردچنان غیرمنظم صورت میگیرد 
که تاکنون دوبار طیارات امریکایی قوای نول 
راهدف قرار داده‌اند وتلفات سنگین انسانی 
برآنپاوارد ساخته اند . 

وقتی بمباران ام‌یکایی وحتی كمك نظامی 
امریکایی بنابرخواهش کانگرس قطع شسود 
آنگاه مارشال لون نول مجبور میکردد تاپای 
مرگ به تنپایی به جنگ ادامه بدهد البت» 
جنگی که‌برای اوفرجام خوش ندارد ونه ایالات 
متحده امریکا ازآن نفم میبرد بلکه برعکس 
جنگ کمبودیا لطمه بزرگی به حیشیت نظامی 
امریکا دریکی دیگر ازکشور های هند وچین 
واردکرده واین حقیقت مانند جنگ ویتنام » 
یکباد دیگر مشبودگردیده است که هیسج 


کشوری نمی تواند برخلاف اراده مردم بجنکند. 

E E 

کمکہای مالی ونظامی که امریکادرچند سال 
گذشته به رژیم نامحبوب پنوم پن یعنی دارو 
دسته مارشال نول نموده تقریبا بصورت کامل 
به هدررفته است زیرااین رژیم فاسد ازین 
كمك هاپیشتر به نفع شخصی وافزودن سرمایه 
های خوداستفاده کرده تاپیشبرد جنگ و بپبود 
وضع اقتصادی مردم . 

وضع کمک بای بالات متحده در کمبودیا 
تفر یبا مشیابه به ویننام اسیت وبقول روزنامه 
نگار معروف امر‌یکانی ماری ميك کادتی 
امر یکائیان بااین كمك ماو بارو یکار آوردن رژیم 
های مختلف درهندوچین درحقیقت دامی برای 


ماری میکارتی 


خود چیدند وسرانجام نیزپای خود شان درین 
دام گبر ماند و تلائ مسدذبوحانه 

برای بیرون جستن اژین دام نیز کاری است 

وضع رقت بار پلوم پن : 

قوای اکا به کرلک اا 
نگاران معروف جہان اکنون بیش از۸۰ فیصد 
خاك کمبوددا راد تصرف خوددارد که درآن 
شاهراه های بزرکث بحیث شیاهرگک های این 
کشورشامل میباشید وپایتخت کمبودیا یعضی 
پنوم پن راازجارطرف محاصره کرده‌اند وحتی 
درین روزماعدة ازسر بازان‌داخل پنوم پن‌شدند 
ودرحومه های آن جنگ به شدت آدامه‌دارد. 
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9 اک‎ mita: 


فبل‌برپن درتوزیع اپار تمانهای مکروریان 
ملا حظاتی از قبیل خویشا وندی با بعضی 
ساپل دیگر سبب شد که یکعده غیرستحق 
5 باوجود داشتن خائه در مکرویان هماپارنما 
بگیرند . امیداست درتوزیع اپارتمان بلا 
ماب ی که اخیرا ساخته شده وهنوز توزیع 
= نگردیده مسوولین امورریاست خانه سبازی 
عازنبایت دقت کاربگیرند» زیرا روحیه نظام 
جدید وپسندیده جمپوریت بامرگونه حسق 
تلفی مغابرت دارد . 

عبدالقد برازسرای_ غزنی 


نان 


ان 
ل 


Heit 


. # e 


فلم هادوبله شود 
اطلاعات و کلتور -بعداژین 


۱ ۱ 


ازآواز شان استفاده میشود وازجانب دیگر 


موم اصلی هرفلم خارجی راهموطنان ما به 


۳ حمیدالله غز نیوال 
1 ۰ ۰ 


وضع سرو یسا ۱ 
عرچه این موضوع بارها نوشته شده و 
انتفادات درگض‌ذشته نوشته های ددک + 
می‌ماند. میمترین وعمده 
2 کابل (به استثنای کسانیکه ی 
#سشکل رفت وامد شان دربین شیر است 


بت 


۳ 


ل 


۱ از 


واین عده که احبایاً ازسرو پس های ری 
استفاده میکنند ازبی نظمی داخل سرویس > 
ازازدحام وبسی حیزهای دیگر مد دار ند. 
تکایات بحدی زياد بود وآنقدد دردادیو 
روزنامه ماومجلات چیز هایی ددیسن 
مورد نوشته شیدکه مان میکنم اگرهمه را 
جمع ودريك کناب تدوین کنیم بز رگترین ۵ 
فی ترین کاب بوجوه خواهد آمد ۰ امید 
است ریاست محترم ترافيك درین مودد توچ 

ها 
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حرابد» 


۱ ۸۱ 


3 
0 


۱ 


تعداد نفوس هس 
بالای موترداران تطبیق نماید ۰ ؛ 


ia 
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۱ ۸ 


۱ 8 


برااگرهردم مطمئن باشند که سرویس های 2 
مشلافلان لین هرپنج دفیقه بعدبه هرایستگاه ٍ 
میرسد آنگاه دم دروازه سرویس بخاطر بالا 
شدن وپائین شد نکش وگیر نمیکنند امیداست 2 
این مطلب درجمله اصلاحاتی که اداره محترم 5 


چون امربکائیبا بر بمباران خود افزوده اند 
مردم شیر پنوم پن به صدای انفجار عادت 
کرده‌اند ولي ازجندروز باینطرف صدای‌انلجار 
مای مبیب تری درداخل شیر بگوش میرسد 
که یکلی باصدای انفجاز بمب مامتمانز است 
واین صدای راکت های قوای طرندار سانوك 
است که درداخل شپرمنفجرمی شود بدین‌تر تیب 
شیر پنوم پن ازچارطرف موردحمله شدیدراکت 
ماقرار گرفته واکثرخارجیان به شمول فامیل 
| کثرد پلومات حاشپرراترك گفته اند ازاوضاع 
یه درصفحه 3 ۱( 
گوشه ای ازنبرد درحومه پئوم پن صفحه ۷ 


ترافيك درنظردارد بمیان بیاورد اولتر مورد 
دقت قرار گیرد . 


اجد عز یززاده 


ITI TÎ‏ او 
LRH OBTIRUBLFRUATISTIRERIBiIEHRI‏ الا ۱۱ 





نام داشیته پدر 
میباشد درسال 
ازاسلام آوردن 
نزدمردم معروف 


شان به ابی تحانه معروف 
۷ متو لد گردېده قبل 
په حسن اخلاق وخیرخواهی 
بودند. از روت وغنابپره‌مند 
بوده بر ضعفاء ونباز مندان شفقت داشته به 
اتساپ وا مار مردم عرب معلو ما ت زياد 
داشتند رناء مورد احترام و تعظیم قرار داشته 
ودر تمامی امور مردم زاو شان مشو ره 
میخوااستند .حضرت: بو بک( رض قبل ازرسلالت 
حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دوست 
صمیمی شان بوده همدیگررا! احترام وتکریم 
میکرد ند هنگامبکه بحضرت محمد (رصن) 
وحی‌ناز ل گردید او شان از نخستین مردانی 
بودنه که‌بدون تردد بمجرد اطا ر رسا لت 
وت صرت فد (ض)را,تصدیق"وبوبری 
ام نا بل شفند . 


بدا" فیول اسلام حشرت ایو کرد 
هميشه دو ستانشی رابه اسلام وایما ن‌به 
حضرت محمد «ص» وبندگی خدا ی وا حد 
تشویق وترغیب نموده عبادت بت‌ها را عبت 
و بیاساسں میخواند زحمات شبارو زی 
این مرد بزر گک بود که شخصیت ها ی‌دیگر 
اسلامی مانند حضرت علمانء طلحه‌ین عبید 
الله عبدالرحمن دن‌عوف »سعد ین آبیوقاص» 
عمرین خطاب ابو عپیده‌بن‌جراح‌وساثر رحال 
اسلامی ‏ که‌هر کدام علم بر داران ۷ سلا م 
عحسوب یشو ند بشرف ایمان نائل شدند. 
ارت ابر کر( ر )زین 
مودخین اختلاف :وده بعضی هانام اصسلق 
تانرا قبل ازاسلام عبدا لکعبه نگا شته اند 
که بمدااز مشرف شدن بدینسلالم حضرت پیغمبر 
(ط) بحبد! للتعد یل نمود ند بر خی نام‌شا نی‌اعتییق 
میدانند ولی صدیق لقب شان 
طرف رسنوال خدا مفتخی شد ه چه نخستین 
کسی پاست. که‌بدون تردد رسالت حضر ت 
محمد(صاهراتصدیق وبعداز مراجمت آنحضرت 
ازمعراج آترا تائید نموده‌وهمواره از اسلام 
دفاع مبنمودند چنانچه بسیاری از قر بشس 
و ای E‏ 
ابو یکر (رض) گفتند رفیقت میگو يدبیكشب 
ازیکه انت المقدس رفته ویاد ثانی با ز 


بوده که از 


صفحه ۸ 


هس77 


ژوندون 


شخصیت های بزرگث اسلا می را معر فی مي‌کند 


5 


SIRS 


قاری عینی 


حضرت| بو بکرصدیق (رض) 


کشته است.حضرت ابوبکر باو شان کفت 
قسم بخدا کمن ازآن تصدیق میکنم چاو 
بشمه ای ازشب ويا روز خبر نزول و هی 
رابما عیگو ید اورا تصد یق‌میکنم پسی‌رفتن 
اورا دريك شب از مسجد حرا م تامیسچد 
اقصی چگونه تصدیق نکنم ٩‏ 

حضنر ت ابو بی در دسا ع 
از مفکورة پیغمبر اسلام سیم فعال داشت 


چنانچه روزی بعضی از کفار رادید که‌حضرت 
محمد (ص) را اسشیزاع وتمسخر میکنند و 
میگویند که‌یامحمد توادیان ماراعیب میگونی 
وبتیای مارا پدمی دانی ردا ی آنحضر ت 
«ص» کرفته اطراف کلوی مبارك را فشردند 
حرین نتا حضرت ابو بکر (رض) حا ضر 
کردیده کفار رادفیع ومیان آنا و حضرت 
پیغمیر حائل داتم‌ند در حالنکه اتك از 


چشما نش جاری بود این آية کریمه را 
میخواند که «اتقتلون رجلاان بقول ربی‌الله» 
یعتی آیا شمامرد براکه میگو ید پروردکاد 
من تا اسست هیکشید ؟ 

خضرت ابو بکر «رض» در آزاد سا ختن 
بردگان وہساعدت بی نوایان رول مہم داشت 
جه مواشی را زیح کرده و در راه آز|ا دی 
قه درصفحه 1۱ 


[ سمانی‌قو انین اوبشری‌فوانین 


وچ تون نج رجنسم مسر میرم 

دمدهیی قوانینو قدرت پهدی کی دی چه‌په 
زړونو حاکمیت لری او خلك په‌متو با ندی 
دزړله کو می ایمان لو عقیده لری‌حال داچه 
دبشری قوانینو حا کمیت او قدرت په ویره 
اووحشت کی‌دی چه خلك‌یی‌دهفو له‌اجرائیی 
قوی خخه لری. 

وه 


نوس ورسنک رم 
اسلام هغه محکم اساس دی چه دانسان 
دییدایسشت له لو مي‌یو مرحلو څخه تراوسه 
باقی بلکه ترخو چه‌انسانی اجتما دی تر 
هغه پوری به موجود وی. اسلام دزړه له 
کومی خیل پیروان دی ته‌چمتو کوی چسه 
قوافین یی پهډیره مینه او ذوق سره و ر 
باندی عملی کری له‌همدی کبله اسلام تعلیم 
.ترییه إا باطنی اصلاح دخپل پرو گرا م 
اساسی_ رکن کیلی ترځو داسلام داساساتو 
داهمیت له ورښو دلو خخه ورو سته‌و کولی 
شی‌چه جا معه پخپله دعاقلاند او انسانی 
رویی خراته وخو خوی اود جامسی صرغری 
په‌تودو احساساتو او دزړه په‌مینه اود ان 
به‌بایللو سره دقواننتو او مقرراتو په‌تطبیق 
کی زيار وباسی دهمدی رطلب دسر تسه 
رسولو ل‌پاره یی لومړی خل‌دایمان‌او تقوی 
سپارست کری وروسته له هخی نه دخیلو 
قوائینو سره سم دعمل نو صتبه کو ی. 
اسلام پخیل اجتماعی نظام کی تر د ی 
اندازی دفردیت غریزه محو کو یاو دانسان 
په‌باطن کی اجتماعی روحیی ته‌تقو یه‌ورکوی 
چه‌ترهغه پوری انسان ته واقمی انسان او 
کایل مسلمان نه‌وایی چه خیل سر نو شت 
که او زنان دجاممی د نورو انرا دو له 
سرنوشت »گتی اوزیان سره برابر و نسه 
بولی او دقالون حگو مت ته‌خان ونه سباری 
بلکه هرو خت جهدخان اوجا معی په منج کی 
توپیر وکری به‌هفه وخت‌کی دا ډو لانسان 
داسلام_ به‌نظر کی شخصیت او ار خشست نه 
لری اوله دی کبله چه ده‌خبل سر نو شت 
دجامعی له سر لو شت خخه جلا گیلی اویه 
خبله یی خبل کان تری جدا قرض کړ ی 


تودانسان او مسلماند کلمی‌اطلای . نه‌ورباندی 
یک 

داسلام په نظر کی ول , خلك یودیل د 
عملونو سول دی‌په حر بث‌شریف کیراغلی 
دی. (تاسی ټول دشپا نه اورمی یه‌خیر یی 
اوهریو دتاسی دخپلی دی له‌سا تنی خخه 
دی لاف کې < 

لهپیشوا څخه دملت پو ښتنه کی ی د 
کورله مشر خخه د کور نی ءلهشخی خخه‌د کور 
له خدمت کوونعی او کار کروخخه دمال او کار 
پوښتنه کیږی. 

اتلام هر سړی جلاجلا دخپل هیواد په 
نیکمرغی او بد مرغی کی گیاو شيك بولی 
نودعمدی له امله په اسلام کې دعرا مو تیسر 
ابستل »خان شکارولاوحقیقت پتر "لسخت 
غندل شوی دی او اسلام په‌واتصی دول د 
اجتماع قدر او اهمیت خپلو پیروانو تەښیی 
اودوی ته موقع نه‌ورکوی چه ددوی شخصی 
احساسات , خصو صی اغراض!و هو سونه 
دقانون شکل پیداکری او پر خلکو حاکمیت 
وجلوی . 

هر کله چه د |اسلا هی قو انين اله سیالم فطر تبسره پوره 
خوری ود انسان درجود په‌ویر و عمیقو او 
ژورو برخو کی نفرن لری اودانسان له وینو 
اومغز وسره مخلو ط دی همدا سیب د ی 
جه دهفه دقوانیتو په تعمیل کی‌زور اوزیاتی 
ته خهاره نه‌لیدله کیری او داسلا می‌روحیی 
دتقوی په صورت دباطنی ارتباطاوعقید و ی 
علاقی له‌امله دمغه دقوانینو په تطبیق کی‌له 
مال او خان خخه تیر يږی خو شرط داد ی 
چه‌اسلام په واقعی توگه خلکوته و ښوږ ل 
شی اویه منزوکی یی شان و نیسی داسلامی 
تربی تالیر او نفوذ تردی حده دی چه په 
بی‌شعوره زوزو رواد بی قیده غرا زو لکه 
جسی غرائزو هم داسی‌حاکمیت‌لری چه‌ختثی 
غوندی یی گرخوی تاسی‌نه‌گوری چه‌داسلامی 
محارمو په حصه کي جنسی غرا ثزبیخی محو 
شکاری . 

مگروضعی قوافین چه دیشر دافکار واو 
مقزو محصول دیله پاسینو امتیازا تو شخه 
برخه‌نه لری. بشری قانون جورو نکی له‌دی 


کیلهچه پشردی نو خامخا ددو ی به‌قانونی 
موادوکی دانسانی غمائزو ی او شخصی 
کتوته تسمایل صورت مو می او عمومسی 
حقوقوته پکی خه‌ناشه زیان رسیر ی هغه 
ځوك کولی شی چه‌داسی قانون وضع کړی 
چه‌بی‌له هییخ دول توپیر شخه‌یه مساو يانه 
ڼ وگه ټول خلكا ورخخه مستفید شی چه‌هفه 
پخبله له‌مغو لذتونو او درد ونو خخه خکلی 
وی‌چه دمیواد مریوه غری ته رسیدلی ویاو 
دداسی اشخاصو تصادف تراوسه پرری نه 
دی‌شوی. 

دقوانینو بالخاصه دجزائی قوائیئو دماتی 
اوتنه عملی کیدلو میم او لوی علت داد ی 
چه‌مغه داسی خلك وضع کوی چه دعحیط 
لبد مرغیو او مصیبتو نو سره اشنا نهو ی 
لو دردو نه چندان نوی ورته رسید لی د 
قانون جوپولو اساسی شرط او د هفه‌دشه 
هرکلی او تطبیق له پاره غوده‌عامل اودتولو 
خلکو دمنلو له پاره ممتو له لاره داده چه 
لومړی عمومی افکار ؛عنعنات. شمائر »عرف» 
عادات ,عقائد اود خلکر احتیاجات په نظر کی 
ونیول شی وروسته له‌هنه دقانون دموادویه 
طرح کولو پیل وشی مگر دتاسف شای‌دادی 
چه‌زیاتره په‌دی باده‌کی یابی اعتنا یی کیږی 
یاداخلی او خارجی عوامل قانون جوړوونکی 
هسمی لاری شخه منحرفوی په تتیجه کې 
غینی داسی انون منځ تهراشی چهله عمومی 
سویی سره هییش سمون نه خوری‌او د خلکو 
په‌زره او روح کی قطعا نفوذ ته‌لری او د 
قبلولو اوعملی کولو امیدیی دصفر په‌درچه 
کی وی او خلك‌له زرگونو وسا ثلو او لارو 
خخه کار اخلی ترخو خپل خانونه دد ی‌جول 
قوائبنو جه ددوی له روح» وینواومنزو سره 
هیڅ تناسب نه‌لری خلاص کړی اوپه دا سی 
کار باندی لاس پوری کړی چه قانو نی 
ممانعت ولری نو دتحمیلی قوا نينو نتیجه 
ضررناکه وی‌شکه دا دول قوانین له يوی 
خوا ددوی له منا فمو سره ضدیت لر ی‌اوله 
بلی خوا دهتی جامعی دخلکو قانونی او 
حقوقی وجدان دهفه قانون‌منلوته جمتونه‌وی. 


ژو ندو 





ازحوادت حیرت انگیز حها ن 


۰ ص۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ او 
2 ¥ ۰ 


9 زن‌وشر هری‌درانتظارمرگ بودند که 


حطور يك طفل نوزاد ووالد شس که در جنگل‌میخو] ستندبمیرند توسطيك‌جنگلبان 


نحات داده شدند ؟ 


۰ ۱ ۱ اش 


عصر روز هټکامی که آفتاب از پشت ابر 
ها نمایان شد گر مارد ومونیکا درجنگکل 
فورستن موتوان واتع کی او وک 
قصدا انتحار کردندودو پاکت محتوی‌دودرجن 
قرص خوراب آور مارك «تیاد ورم» را قورت 
کردند اما وقتی اندو نیمه جان بودند که 
مونیکا مویزس ۱۶ ساله طفلی بدنیا آو رد 
پدر کودك گیرهارد هو شرل ۲۱ ساله بود 
وشغل نجاری داشت .مونیکا از اقدام به 
خود کشی پیشمان‌شده‌نمیخوا ست هیچکدام 
شان بمیرد وهر اسان در حالیکه خونا ز 
وجودش میریخت در جنگل ته وبالامی دوید 
تا اینکه با جنگل بان رو برو شد وهمة 
شان نحات بافتزد . 

در روزنامجه پولیس محلی ریگنسیور ف 
این حادثه که نزديك بود بيك تراژ یدی 
عمیق سانجا هد چنین قید شده است 

روز دو شنبه يك مامور جنگل در يك 
فسمت وسیع جزگل زوس باخ ونزد يك 
دائیوب در وسط يك راه جنگل دختر _جوانی 
را دید که بشدت خون ضايع میکرد این 
دختر اهل ناحیه چام بود مامور جنگل فورا 
زن زخمی را توسط موتر تب رفتار خود به 
شفا خانه رسیاند که پس از معاینة مختصر 
ویرلابه شفا خانه‌ریگس‌نبور ک‌منتقل‌ساختند 
مامورین پولیس به كمك فرا خوانده شدند 
آنپا در ميان جنگل ومحلی که دختر جوا ن 
بیدا شده بود در جستجو یوسیع آاز 
کردند زیرا دختر جوان گفته بودکه رفیقش 
حم در همان تواحی وجود وارد مامورا ن 
پولیس کمی دور تراز محل پیدایش دختصر 
یك مونر تبز رفتار را دیدند که درکنار آن 
پسر جوانی اهل چام پیداشد به‌اثر صدای 


گریه طفل پرلیس متوجه وجود نوزاد و ی ل 


#دختر» شده که در مبان بته ها افتاده بود 
هر دو توسط 
به يك کلينك ریکس‌تبور کك منتقل شدند 
ثرار اظیار والدین طفل آنپا تصمیم گرفته 
بودند با خوردن مقداز زياد داروی خواب 
آور خود کشی کنند ولی بدنیا آمدن طفل 
سر وشت آنبا را تغخییر داد . 

وکا وک مارد دور ور شغا خا ت 
ریگنسبور گك تحت تداوی قرا گرفته »معده 


های شانرا شستند وکودك نوزاد شان نیز ! 


یر کلبنك اطفال ر نگنسبور گ سیرده شد 
قد طفل ٤٩‏ سانتی متر وزنش ۲کیلو و 
۷ گرام بود چون علایم نك خوردکی در 
طفل بملاحظه رسید فور] دخترك دا درقفس 
شیسه ی جا دارند ود|کتر یدر مورد طفل 
چنین اظہار کرد : 

«مقاومتی که طفل‌برای زنده ماندن ازخود 
نشیان داده بقدر پست که از توان يك آدم 
بالخ بالاتر بوده است در حالیکه هر سه 
مریض شقا خانه به سرعت رو به بهبود می 
رفتند او نا مویزس ۲۷ ساله مادر مونیکای 


شماره ۲۱ 


موتر امبو لانسی شفا خا نه 


جوان دمادر با کلمات کوتاه وتسلی بخشی 
ایتطور اظبار داشت .طنل پیدا کرد ن 
گناهی نیست از نامویز س‌غیر از مونیکا ٩‏ 
او دلا د گر دارد 

در مپما نخانه لویمایر در رودینکت کروه 
جوانان مربوط به آنجمن خانواده های المانی 
به فاصله ما تشرکیل جلسه میدادند گرهارد 
هوشر نجار بصفت دئیس وسر دسته آنان 
کار میکرد وعونیکا مویزی که شاکرد مکتب 
بود نیز عضویت این گروه را داشت »پېدر 
مونیکا بحیت آمر ارتباط انجمن خانواده های 


المانی ایفای وظیفه مینمود وهم ادارخو يك 
عمارت را که برای خانواده های صا حب 
اولاد زياد به کرابه گرفته بود ند بعسمده 
داشت .در مما نخانه لو بابر ۰ 

کرهارد ومو نیکا همدیگر را شنا ختندو 
آنقدر بپم نرديك شدند که جد! ساختن‌آنبا 
نا ممکن شده بود .هر روز يك شنبه بايك 
نظ قشنگ به سینمای برانتل هیر فتند و 
فلمپای المانیو کاو بای‌را میدیدند .درین‌زمان 
موئیکا ۱۳ اله بود . 

در مدت کو تامی نجار حوان در خانواده 
مویزس که صاحب اولاد فراوان بود بيك 


و 


میمان محترم هیا کد شد. حتی اجازه یافت 
گامکامی شبیا را نزد خانواده مریزس بماند 
وبالای کوحی در سالون بخوابد .در ساعات 
رخصتی رها رد ومونیکا به جنگل ها رفته 
با موتر الفا رومټو که قیمتش ۱۲ صزا ر 
مارك بود به تفریج می پرداختند وضمنن 
همین گردشہای جنگل بود که آنچه نی 
بائیست واقم شود »سر انجا مروی آورد 
جندی بعد مونیکا حقیقت را افشا کرد 
وت که ری ای ل توا مد 
قرار اظپار مونیکا پدرش چون دید که‌کاراز 
کار گذشته بيشت به دخترش توجه نشا ن 
داد وبعد از آن مونیکا لباس حاملگی به تن 
برد .دد پیشامد بناجار 
بدون سیر وصدا استقبال شد . 
اما بر خلاف گرهارد در محل کاربا اعتراض 
فراوان همکاران رو برو شد وهر روز می 
شنید که به او خطاب مبکردند :این چه کار 


خانوادة مونیکا این 


بود که کردی وسیب شدی دختر ۱۳ ساله . 


از توصاحب اولاد شود ونگبداشت آین‌طفل 
برای تو بسیار گران تمام خواهد شد .کر 
هارد موتر تبز رفتار الفا رو میو رابه قسط 
۰ مارك معاش 
ماهوار عر بای ۲ مرت افساط هو سر از 
بیردازد وبا..ه مارك دگر زندگی خود دسر 
وصورت دهد 

پدر جوان به مرور زمان دچار یکنو ع 
کابوس شید وبتدریج خود شرا بیچاره تر 


خریده بود ومیبا يست از 


والدین نجات يافته کودك در شفا خاته : 
«نام طفل مارا مارینا بگذارید » 


او کار نجاری را ترك گفت وبدون کدام 
هدف شیر او بر فلس را بسواری موتر 
بار ها گردش کردند گاهی بامونیکاوزما نی 
به تنمبایی به این گردش میپرد اخت. پول 
پس اندازش تمام‌شد حتی روزی فرار سید 
که دگر قادر به پرداخت پول قیمت بنزین 
هم نبود وآنگاه تصمبم خود شرا اعلان کرد 
حال با همه چیز مقا طعه میکنیم. 


.. وآنپا شیبا در ميان موتر میخوا بیدند 


روز ۱۸ اپریل مونیکا راباخود برداشت 
وهفته مایدون هدف در یرون شریتسسن 
ودر جنگل با موتر کشیتند وشبیپا را درمو تر 
خوابیدند والدین مونیکا بخا طر دختر شان 
اعلان مفقودی‌داد گرهارداز ین‌بی سرنوشتی 
هم بس‌توه آمد واز يك دوا فروشی ۰ معا 
پاکت تابلست بیتا دورم‌خرید .ېدون نخه 
هم خرید آن‌مجاز بود. پس از خریهه تابلیت 


0 از مونیکا سه بار خو عش کرد موتر را 
ترك کند زیرا تصمیم گرفته بود به وضع 
نابسامان خود خاتمه دهد .شاید روا ی 


کوددکی ده اشر موانبکا رده 


حوانی ومیجان لودلی 


,قرار گذاشت باگر‌ها ردبه‌یکجااستقبا ل 
مرك بشتا بند وهم اعکان دارد از رو ی 
عشق واقعی, حاضی شد در گناد گرها ددتن 
به مردن دهد . 


آو هم 


حوالی ,چاشت دوز بود که آندو حرعقب 


آسیاب همراه شان را تغییر داده وارد جاده 
شدند ک‌ماخل حنگل میرفت.دد وسط جنکل 
که رسیدند موئیکا چند سطری ددی یك 
ورق باد داشت کرد ءوالدین عزیز »عروی 
مارا بیخشید .برای ما دیگر راه چار فوجود 


ندباشت ومیخوا هيم در کنار هم به خا ك 
۳ 


سیرده شویم خدا حانظ نان » 


سیس هردوی شان تابلیت هاهء خوا ب 
آور را حوبدند وهمان بوږ که‌طفل بدنیا آمد 
ومامور جنگل پیدا شده متعا قبا پولیس در 
موضوع مداخله کرد . 


وحالا پدر مادر جوان تصمیم دارند رسماً 
با هم ازدواج کنند ونام طفل شیانرا مارتینا 

گذاشعه | ندم 
صفحه ٩‏ 





@ بعضا بلط مرااکروبات‌میگو بنددرحالیکه 


و . 
@ نال ها ی داکتر (( و انکاد را ) اميد وار 
کننده‌بودولی. 7 
۱ 9 سن‌بافو ادا علان‌سسابقه دادم اما اوحاضر 


نله بامن سب بقه بد هد 


گوشك تیلفون‌رابرداشتم تاباشناور تماس 
حامیل کرده پاسخ صوالاتی را که معمولا 
خرانندگان مجله درمورد اواز مامیخواهند > 
ضمن گفتگویی تبیه وتقدیم خوانندگان مجله 
بثمایم . اتفاقا شناور خودش په اتفاق یکی 
ازدوستان خودبطرف مجله براه افتاده بود . 

من منتظرش نشستم داین انتظار زیادطول 
نکشرید زیراجند دقبته بعد دروازۀ دفتر بازشد 
ومردی درشت اندام باچبره گرد وبازوان‌قری 
درحالیکه چوبدستی بدست داشت همراه با 
دوستش وارد شد ومن درنگاه اول او را 

آقای شناور خوش آمدی منتظرت بودم ... 
رستی این چوبدست چیست ۰.۰ نی 7 
خندید وگفت : 
س پشت این حرفبا نگود... چیز هبمی 
يست . 

بعد هرسه دراتاق‌مدیر چاپ مجله‌نشسته‌به 
صحبت آغازنموديم . گفتم : 
- اقای شنا ور هیچ درك نداری ... البته 
منظورم اینست که ازتوهیج سر وصدائی‌نیست 
خوانندگان مجله ازمامی پرسندکه چراشناور 


منر نمایی نمی کند وماجوابی ندار يم . 

شناور که شانه های عریض وچشمان افد 
دارد به چوکی تکیه میکند اندرهی چبره اش 
رافرامیگیرد ویعدآهسته میکوید : 


- ها ... مردم حق دارئد. بپرسند...اصلا | 


عنربرای مردم است وهنرمند همیشه بايد در 
خدمت مردم باشد و ظاهر نشین من روزی 
ستیج دیادربرایر مردم چبت سرگرمی آنبا 
عللی دارد که اگر بخواهید برایتان شرح 
مدهيم .۰ كفم : 


دریغل می فشارد ومیگوید 


- هرا بقدر کافی دلسرد ساخته اند.میدانی 


من بارياست ثقافت وهنرقرار داد داشتم په 
اساس این قرارداد هنر نمایی هن تحت مقررات 


آن اداره قراد گرفته وهن دربرابر هر نمایش | 


نیم ساعته دوهزار افغانی دریافت میکسردم 
هن به اين قرارداد احترام گذاشته در چبل 
نمایش حصه گرفتم ولی شاهده کردم که 
مو سسه مذ کور تعهدات خودرا مطابق قرارداد 
ایفانکرده بمن صرف سی وهشت مزار 
افغانی داد . 
شناور دربکیش به جستجو پرداخته‌ورقه‌ای 
[دابیرون کردوگفت : اینرابخوان . 
جراز نامه اش بودکه ازطرف‌ریاست ثقافت 
هنر بر‌ایشس داوه شده بود اوادامه داد؛ 
= ببین ...۰ پمن جوازنامه هنری درجسه 
حارم داده‌اند هن بروی اسناد متعدد ازجمله 
سند ی که ازموسسه افغان فلم بدست دارم 
دررشتۀ خودم درردیف اول قراردارم ولی بمن 
جوازنامه درجه چہادم داده‌اند ونمیدانم له 
اساس کدام معیار هرادرچه چہارم ځوانده اند 
موسسه مد کوردرشعیده بازی چه‌کسانی رادرچه 


ول دوم وسوم میداندکه مراددجه چبادم | 


شناخته‌اند ؟ 

اینکه درروی ستیچج جه قبوداتی را متحمل 
میشدم چیزیست که خوانندگان محترم میتوانند 
ازمصاحبه زرغونه آدام بامجله ژوندون درگ 
کنند ومن درآن مورد زیاد حرف نمی زئم . 

بعد شناور اسناد و ورقه هائیرا ازبکسش 
کشیده پیشروی من قرارداد . دراسناد مذکور 
بکتعداد ازش‌عبده بازان داخلی وخارجی ازینکه 
یاازشناود چیزی آموخته وشاگرد اوبوده اند 
اعتراف کرده ونامپارت اوزاتائید نموده امشاء 
کرده بودند . 

شناور گفت : 

يك وقت هن خواستم نمایشگاهی در 


حلال آباد دایرکتم شاغلی کبزاد نقشة 


ساختمان نمایشگاه داترتیب کرد من نمایشگاه 


رامطابق همان نقشه ساختم ويك مقدار پول 
مصرف نمودم وبعد باچنه هنرمند دیگر و 


€ آواز خوان هاقراد دادیستم تابامن همکاری 1 
کنند . ازنمایشات ماباگرمی استقبال بعمل | 


ژوندون 
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آمد ماب رخلاف انتظاررپاست تقافت وهنرعلیه 
مادست به اقدامات زده نمایشگاه مارا مسدود 
ساخت ومراازلحاط مادي شدیدا خساره مند و 
نظر معنوی دلسرد و اندوهگین ساخت برای 
اثبات گفته مایم درین قسمت هم استادی 
دادم ۰ 
شناود اندکی مکث کردبعد هثل اینکه 
جیزی تازه‌بی‌دا بخاطر آورده باشد گفت : 

من بك بار همراه باهنرمندان ریاست 
نفافت وهنر به اتحاد شوروی دفتم. ولی 
بعدها_ موقع ی که ا زکشمور های خارجی دعوتنامه 
هامیرسید نمی گذاشتند تابه خارج سفر کنم 
دعو تنامه ماراینپان می نمودند . 

این عوامل باعث دلسردی من ازکارشعیده 
بازی وهنرنمایی گردید ۰ 

ازشناور می رصم : 

ب آیا باداکتر د«وانکادرا» شعبده‌باز تر کی 
مقابل شیده‌ای ؟ 

لبخندی زده پاسخ میدمد : 

بلی ... من اورادیدم درریکلام مهای 
خوداز بعضی عملیاتی نام برده ویانوشته‌بود 
که میدانستم نمیتواند ازعبدة اجرای آن بار 
شود زیراعملیات مد کور راجزهرتاضان هندی 
دیگران احراکرده نمیتوانند . من این مطلب 
رابوی تذکردادم وانکادراتکان خورده بعدمرا 
درآغوش گرفت وگفت : بلی من بعضی ازین 
عملبات راتاحال نیاموخته ام امامعلوم هیشود 
خودت ددین رشته مپارت داری که میدانی چه 
کسی فلان کاررا انجام داده میتواند وکدام 
اشخاص نمی نوانند ۰ 

شناورجدی شده گفت 

. من وانکادرارا ازال دیدن بصورت 


- جرااینگاد داکردی ؟ 
بازهم همانطررجدی پاسخ داد 


درین سه صحله شناور دا دوی‌ستیج حین اجرای عملیات مختلفت . , 
شعبده بازی مشاهده میکنید 
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دلبای بینندگان از هیجان میتېد ولی‌شناور 
که از کار خود مطمئن است لبخند میزند 


- درآنصورت اوپول وتحفه های زیادی از 
مردم ماگرفته باخودمی برد درحالیکه فال او 


امیدوا رکننده بودولی‌زیادبه حقیقت نمیپیبوست 
اگربرای فال‌دبدن اودست آزادمیداشت یکعده 
زبادهموطنان مامفبون واقع ميشدند . 

گفتم : 


بقبه در صفحه ٥٩‏ 
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نجات‌جان | نسانی‌شد 


راحزایید هند ! 


برف سپیدی شر را پو شیده» با زار 
های کابل درین نیمه شب سرد زمستا ن 
خلوت به‌نظ مير سد. گاه‌کاهی چسرا غ 
مو تری بر روی جاده‌های یخ‌زدة کابل روشنی 
انداخته وساية تكتك مردمی که‌تا این‌وقت 
شب بیرون مانده اند نمایان مشود 

موترتکسی‌یی درگوشه «سه‌دکان چنداول» 
توقف کرده‌است »رن نخودی مو تر د ر 

سیاهی شب تیره تربه نظر ہیر سد , 
چراغ کوچك سقف آن‌چپرة مردی را کهبه 


ات کک 
است: درک سس بالای کر رده کد د 
و گاهءگاهی صدای قدمہای پپرد داز ا 
سکوت رابرهم مین ند. 

دو هرد آهسته به‌مو تر تکسی نز ديك 
شدهو از پشت آیینة يځ زدۀ آن به چبر ه 
خواب رفتۀ دریور نظری میا ندا زند. بعد 


بخواب‌رفته روشن ساخته 


یکی ازآنیا بااتگشت به شیشة مو ترمبکوبد 
تکسیران چشمان خواب آلودش دا میگضاید 
آهسته خودشی رابالا مبکشد و شیش؛ موتر 
۳ پایسَ مبکند. یکی از دی رد وون 
ممگو ید : 

-تاوزیر آباد چند بتیم ؟ 


تکسیران کی سکو ات میکند ۰ به‌فکر 


رود کهآیا موتر شس خواهدتوانست کوچه 
هايی خامه وگن آلود وزیر آباد راطي کند, 
ریق E‏ اعد کته 
میکو ید: 

ستاو بیادر ::. 
دو 

دست نکسیران پسوی دروازه عقب مو تر 
دراز میشود وآن را بیکشاید.هردو مسافر 
بالای سیت عقبى میتضینند 


واد یدن ت C0‏ رواد 


دربین زاه هردو مسا فر از مہما نې 
دوست شان کپ مین نند كەشپ آنا راتا 
ناوقت نگېداشته بود» دریوروهردو چشمشر 
راب جاده دو خته وموتر والگا باسر عت 
متوسطی محمد جانخان واټ جادۀ و لا بت 
مقابل میرمتو پولنه »جباو را هی اا چې 
یعقوب رایکی پی دیگر طی میکند بعدبه 
کوچه های پرپیج وخم وزیر آیاد پیچیدهو 
باتکازنیای کشنده ای‌به پیشی میرود .ازدور 
چراغبای چہار قلعه نمایان‌میشود دردوطرف 
سرك خامة وزير آباد ءزمین های پو شیده 
ازبرف قرار دارند. سکوت و خلو تدرین 
عطنه ریا سک EN a‏ ن 
خواب آلود به‌پستی وبلندی های راه خیره 
شده واز آنچه در پشت سرش جر یا ن 
دارد بی خبر است . ناگاه فشاد تفتگچه یی 
رابه پشت گردنشس احساس‌مبکند وصدائی 
درگوشش طنین می اندازد : 

e OE 
آو به پیشروی اشس کمی دیگر هم ادامه‌میدهد‎ 
ولی اینبار صدا جدی تر به‌اودستور توقف‎ 
رامیدهد. فشار اسلحه وحشت عجیبی رادر‎ 
دل تکسیران میاندازد ۰ پای‌لرز! نش بروی‎ 
«برگه موتر فشار میآورد »وبعد و تر به‎ 
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درو ازه 


تکسیران بیچاره میبیند که‌تا چند لحظۀ 
دب همه ھت ولستتشس ولاز دست راع 
داد بدستور آنا عمل نمیکند »بین هر دو 
مردنگاه هایی ردو دل میشو د و دریسك 
فرصت‌کوتاه ضربة شدیدی پر سر تکسی 
ران فرود می آید. مقابل دید کا نشیس را 
سیاهی می پو شاند ویعداز حال میرود 

این بود خاطره یی از لابلای خاطرا تيك 
تکسی ران نام او (امین) است » چپره اش 
راداغ های چيچك به شکل عجیبی در آورده 
واندام لاغرشس در پشت اشتر نك مو تر 
تکسی اورا آدم کوچکی می نما یائد 

از امین می خواهم تایقیذماجرای آنشپرا 
قصه کند. کمی سکوت می‌کند» بعدبا همان 
لہجة خا صشی ماجرا را اینطوز ادامه 
مبدهد : 

نميدانم چهو قت شب بودکه بپو شس 
آمدم »سرم بسیار درد میکرد وخون کهاز 
شکستگی آن بیرون میزد,لباسم راتر کرده 
بود. آنا دو هزارو یکصد افغانی پو لم 
رابابالاپوشس تریویرایی که پوشیده بود م 
برده بودند .سمچنان يك کمپل مستهل که 
بالای سیت مو تر درزیر پایم پین کرده 
بودم ويك دانه ساعت د«ویشتن صله دار که 
به‌دستم بسته بود» نیز به سر قت رسیده 
بودهء.. 
- ازاو می‌پر سم دیگر آنسارا ندیدی ٩‏ 

حواب مید هدن ه.. من ان شب چېره 
آن هارا خوپ نگاه نکردم ... لذا اکر با ز 
هم آن هارا میدیدم شاید نمی شنا ختم... 

تکسی رانان مردمان عجیبی اند آن هابا 
حادثه زندگی میکنند روزوشب آنہا باعا جرا 
توام است. اصلاء زندگی خودشس حا دئه 
ساز است هر دقیقه در پشت‌خود حادله یی 
راپنیان داردکه به ارغان می آورد. .ولسی 
نکسی رانان بااین حوادث بیشتر رو برومی 
شوند » آنبا پا اشخاص مريضي » با آسیپ 
دیدگان با شاد بان وغمگینان» با درد Ee‏ 
وبیدردان سرو کار دارند وهر روز ده ها 
خاطره برصفحة دمن آنپا نقش میبندد ... 

شہر کابل در زیر تیو هزاران تکسی 
نوو کینه می‌لرزد .... 

گاهی شکوة مردم ازبی انصافی واضافه 
ستانی تکسی رانان بلندمی شودو زا کی 
ازبی احتیاطی وتیزرانی آن‌ها... اما خوداین 
تکسی ران هاهم کنتنی مای‌دار ند .قصه‌های 
دار ند 
که‌جالب وشنیدنی است 

ددبین يك موتر تکسی نشسته ام وا ز 
«مکرویان» بسوی شر می آیم» دريو راین 


شماره ۲۱ 


مملادد | زد ۱ 


تکسی مرد قوی هیکل ونسبتاً چا قی‌است» 
در گوشۀ جشم چپشس جای زخم عمیقی‌دیده 
م د او (حاطرلزت زبادی, الا رفس کی 
آشی‌را قصه میکند من‌از آنجمله یکی 
راددین راپود برای تا نمینویسم څا د م 
حسین با پوو کی سه مسافر را ستو ی 
لو گر میبرد ءآفثاب آهستهآهسته در پشت 
کوه‌ها جبره اش را باق دته وشام‌جادر 
سماهشیی را ر دا تلا های کوه بسن منکن 


ی 


نو آفت‌کن ۰۰۰ 


کم کم تردد عراده جات در جاده کا بل 
لو گر کم میشود ودقایقی بعد دیگرمو نریب 
درین راه دیده نمیشود» خادم حسین. هر کن 
فکر نمی‌کند که‌حادثه یی درسر راهش کمین 
کرده وزندگی اورا تہدید میکتد ۰ ہی خیال 
پایشی بر « کسلبتر» مو تر فشار مید هدو 
موتر با سر عتی عجیب به پیش میرود . 

حالا درنیمة راه رسیده اند » سه مسافر 
موتروان را وادار میسازند که تو قف کند 
دست هایش را بزور بسته کرده و بعد 
میخواهند تلاو“ را از مو ثر پیاده کرده يه گوشة 
نا معلومی بکشا نند ... در ین فر صت 
جراغ يك موتر سایکل از دوردیده مشود 
سارقین بو حشت افتاده تکسیران دا ر ها 
کرده خود در تاریکی شب فراد میکنند . 

ی او انیت همان 


در جهار راهی پشنو نستان 
موتر تکسی ایستاده ام و گوشی 
تکسی ران داده‌ام» اويك مو تو ما سکو 
سفبد رنگی دارد. خودشس را حمید ۱ 
معرفی میکند . مدتی کوشیدم تارا راضی 


سا ختم که‌یکی از عاجرا های ز ندگی اش 
رابرايم قصه کند .. زیرا در محیط ما خر 
كاو زار ی آعشتاید اد ۳ 
نو بستدگان وحتر نگلران و حشت دار ندء 
از همگاری و گفتگر باآن ها خودداری مبکتند 
و کار خبر نگاران ها یدموا تب‌مشکل تراست 

ر پور تران د گر ممالك »جه در پنجا يك 
خبر نگار بايد مدتی وقتشس را ضایع‌سازدو 
باهزار کلم شیرین وتلخ کسید! یامرجمی 
راوادار سازد »نا بااو به گفتگو بپ داز . 


یم ایستاده شد به کتا بچۀ 
گفته های دریو ریاداشت بر 
نگاهی کدف کت 
هکپ های این موتر وآنباگوشس نکنین 
آنپاٌ تمام کسانی راکه به تکسی خود سوار 
میکنند جزا میدهند 


ازین بردکه ظاهر آواستنه یی نیز دارد 
هییرسم: خوب شمااز تکسیر آنپا جهزحمتی 
دیده ایسد؟ 


تقبه درصفحه ٩۰‏ 





۵ حو ایی شیاه آ مير د بك فاضی 


۲ ۱ ۱ 


نو نید ناوت ا 
شو هرس حدا شده اما در امور 
معا ملا ت‌او سیم بود . 

عده ای شادت دادند که خانم 
شرویدر می خواست به مسا فرت 
برود 
خانم شرویدر می خواست په 
مسا فرت برود تا از جنکت بنکعسدہ 
ها فرار کر ده باشد در 
سوا لی مطرح #بشو د که 
دارد خانم شرویدر زیر 
در محلی زندگی میکند. 


وایملا به شمادت شوسانزود 


حوشن بین 
این صسوزت 
بسن امکان 
نام سار 


اما در 1 مدرد دی ات سر 
موضع طور دب است . 

در ار لاد شعافی احساد علل 
مرگ تثبیت نشده. و کلای مدانطع 
املا درین مورد يك علامت سوالیه 
گذاشته اند: قتل »خود کشی باحادثه 
ان دسته ها به خو ن 
هیسج سن ات ها 
انیم قایل تصور نمی باشد کهایملا 
شاهد مر گك‌مادرو دختر بوده واحتمالا 
بخاطر استفاده‌از دارایی آنمااحساد 


را ا سا خته باشد. ارو لدا يملا 


ایوا ماریا ماریو تی درسال ۱۹36بجرم قتل یکزن ببوه به حبسس اید 
محکوم گردید. دما به اثر برو زنقصں در صورت دعوا قضات محبور 
به نجدید نظر شدند و جریان محکمه سر انجام به بیگنا هی متم حکمکرد 


به چنین چیزی هم اعتراف نکر ده 
است اما يك کلمه اختتا ميه يی که 
ایملا در اخیر دفا عبه اشن اظمهار 
داشت دارای مفپوم دو جانبه می 
باشد بدین معنی که او گفته است 
این دستما به‌خون هیچکسی آغشته 
نشده است» 

محکمه جنای لوبك حر فمپای او 
را پاور نکرد . ولی این اظہا را ت 
باعت تولید شك برای محکمه گردید 
ودر نتیحه محکمه آخرین د فا عة 
مدعی را غیر معقول نخوا ندایرادانی 
که طی سه سا عت و پانزده دقیقه 
جریان محاکمه و تنظیم فیصله عليه 
ایملا بعمل آمد او را ملزم سا خت 
که غیر از او کسی دگر با خانما 
رابطة نزديك تری نداشته وآنده را 
سبتر از ایملا نمی شتا خته است‌و 
اما اینکه صورت دقبق جه وقرت 
در کحا ؟ و حطور آندو زن به قتل 
رسیده باشد کشف نشسده است. 
قضات درقضیهایملاتمام آنجه رامدعی 
العموم در باره محکو ميت ایسلا 
ارایه داد ملاك قضاوت قرارداد عینا 
هما نطوریکه »وا لتر مایر قاضی 
محکمه بیله فیلد در کتاب خودزیر 
عنوان «خبر های نا درست ماهر 
روش قضات انتقاد کرده ۱ ست : 
رسید کی به يك دوسیه جزا سی 
بدون تعبین جزا متل ضربه | يست 
که‌انسان بر سطح آب فرود آور د. 
صدورای برعد م مسئو ليت شخص 
کارمثبتی به‌شمار نمیرود.ودرینصورت 
دار کردن محکمه برای رسیدگی به 
همچو مو ضوعات بی لزوم تلقی 
مشود يك چنین سیستم عد لی که 
حنما بايد په متہم حزا داده شود 
باعث بروز اشتباها ت‌عدلی وقضایی 
ا مخصو ان محاکم‌و دیوان 
های قضای یکه‌بروی‌قیاس وشہادت 
a‏ 
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چه کسی متم را در برابر اهل 
خبره حمابت مبکند . 

در سال ۱۹۵۸ يك محکسه 
مونستر خانم بیست‌و نه‌سا له‌خانه 
دار به‌نا ج مار یا رود باج رابه اتام 
فقتل شو حرشن محکوم به حبس 
اند وك بر حسب تصادف بجه 
ها ضمن بازی گوشه پیرا هن رود 
باخ را از زیر خا کہا بیرون‌آوردند 
آشناږ ان خانم رود باخ شما د ت 
دادند که خانم بار ها نزد آنسا 
گفته بود که می خواهد شو هرشس 
ر ایکشد . د ۲ و فیسر ا 
نظر یه داد که کاسه سر رود باخ 
در احاق آشہز خانه ماریا رود باج 
سو خته‌است..اماتجدیدنظر پر دو سیه 


رود باخ از طرف محکمه ردگردید 
تا اینکه یکنفر که به عنوان تفریج 
ش اه جنئل نزديك خا نه‌رود. 
تاج هو ر ود 
نکمرده را پیدا کرد . معپذامقا مات 
عدلی هیچ اقدا می نکردند تااینکه 
وکیل مداف م‌خانم رود باخ محکمه‌را 
مجیور سا خت بر موضوع موکله 
اہ پل اما هلا متصر 
اتحام رای محکمه را میتی بر بى 
گنا هی مو کله اشن حاصل داشت. 


درسال ۶ شخصی بنام ايوا 
مار با مار بو تی حیل‌و شش سا له 
به اتام قتل وسر قت بوه یی يك 
داکتر دندان محکوم به حبسس ابد 
شد قتل هجده سال قبلی بو قوع 
پیو سته بود شا هد واقعه بکتبعه 
STEER eme‏ 

بنا م آیریسس استدیا از آشنابان 3 
مار بو تی بود » او درسال ۱۹٣٥۰‏ به 
عین. جرج دد. چو سلوا کیبه ا 
سال زندا ن با مشقت محکوم گرد ید 
اما پسس از ت سیزده ف ال 
بخشیده شد .شہادت این مردیاعث 


ژوندون 








محکو میت ماریو تی به زندان اپد 
کرد رد , اما محکرم خوشں شانسس 


يود . 
2 


تبلی صادر شد .و طی رسید گی 
مجدد بر موضوع دفعتا معلوم شد که 


دلادل ارائه شده از آغاز تا ان‌جا م‌ 


صحت نداشته وقتل به خاطس, 
مس اف بي جه انوا نست 
ابت شود » جه جوا هرات وسکه 
های طلا که که پینس از قتل‌مالك 


دست نخورده پیدا شد واوا ما ریا 


مار بو نی‌را بی گناه شنا خته آزاد ا 


کردند . 


در سال ۱۹۵۵ يك محکمه اوفن- : 


باخ هاینسی هنسل نما پندہ نجار نی 
را به اتام قتل بك زن به نام 
ماگد الینا گریرت به حیسس ابد با 
اعمال شا قه محکوم کرد . زن‌جوان 
اتفا فا در آغوشی هتسل جان‌سیرده 
بود. جون زن در حال معا شته و 
روابط جنس درآغوشی‌او مرده بود 
بناء هنسل ازکشسف حقیقت تو سط 


پولیشی و جزایی که از اثر روابط 
نا مشضروع با آن زن‌احتمالا با لایشس 


تعمیل می گردیدتر‌سیده‌جسدراتابه 
محل يك خط آهن کهاز مما ن 
نزدیکی می گذشت حمل کرد.اتفاقا 


ن ل ص ي سا بت 
دختن جوان هم به‌فتل رسیده بود 
اما در لر كالبد شا فى سد 
ما گد الینا هیجگونه علا مت‌ونشانه 
ازخشو نت وعنف لا بت نشد . 


فضاوت بروی‌نخمین و یك‌سابه 
استواز بود 

حین رسیدگی به دوسیه » یکتن 
از اهل خبره بنا م پروفیسر داکتر 
البرت پانزولت مدعی شد که خانم 
ماکد الیتا خفه شده است !و | ین 
نظر را په اساسن يك سایه و لکه 


سیا هی که بروی‌عکسس رادیو گرافی 
که از حصه گردن بر داشته بود 
ابراز نمود . او معتقد بود که آنزن 
توسط یکرشمه خفه‌شده است‌محکمه 
عقیده پرو فیسر البرت پا نزولت 
را معتبر شمرد » و اما درست‌پمس 
ازاینکه چندین عکسس‌دگر ۱ ز حصه 
کردن برداشته شد وکیل مدا فی 
هتسال بنا م گروس توانست با 


زیرا به ار بروز نقصس در ا 
صورت دعوا حکم بر بطلان قبه 4 ۲ 


هانس هنسل نماینده تجارنسی پس از محکوم شد ن‌به حبس ابد بعلت قتل خانم ما گد الینا سا لون 
محکمه را نرك میکند . او جبارده‌سال دادر زندان مان تا اینکه په اتر نجدید نظر ازحسس‌رها گردید 


تا ۱۱۱۱۸۱/۱۱۱۵۸۱۸۱۱۵۸۱۸۸۱۱۱۸۱۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۱۸۱ ۱ ( 


اصرار وابرا م امر تجدید نظر سر 
دوسیه متسل را حاصل بدا رد در 
نتیجه عدم صحت ادعای پرو فیسر 
وت سر وکو ن تال گرا 
سال ۱۹۱۵ از حیس زها شد 
تحقیق بیشتر توسط علمای دگر در 
او عل مر کت خانم ماگد الينا 
گوا هی داد که و ی به ار سکته۔- 
ا در کناشتد. ات & رات 
خفه شدن با رشمه . 

درسال ۱۹۵۰ یکنفر فرو شنده 
لبنیات بنا مارتور ما ینب گثازطرف 
محکمه بجر مکشتن همکارش‌جورج- 
N E OE‏ 
شا قه محکوم کردید . 

تحقیقات پیرا مون این فنل مى 
رسا ند که ارتور ماینب رگ درشب 
حين عبور از حاشية يك قبرستا ن 
دوست همکارش زو مر هوف رابه 
قتل رسانده است . بهاآرتشسبنا ت 
و E‏ 
لباسن قابتی رگك: لبت شد و این خود 
انہام قتل را بالای از تور ماینب رگ 
وارد سا خت . 


وکیل مدافع او هم که کرو سن 
بود » توانست محعمه را وادار به 
تجدید نظر بر دو سیه آر تور ماس 
ینب ر کت کرداند .بکتن از شہو د 
نوا نست با دادن شپادت به نفع 
ماینېر ك تردیدی نزد محکمه به 
وجود آورد . اودر شہدات خودګفت 
که او ماینبرگک را در شب قتل 
حورج زو مر هوف از محل واقعه 
بسیار دور دیده است همچنان يك 
نفراز اهل خبره مدعی شدکه خو ن 
تازه ودر خشان به وضاحت بازمان 


و قوع قتل مطا بقت نمی کند و په 
این ترتیب لکه تازه ودرخشان خرن 
را به‌روی لباسس ما ینب رگث ناشی 
از ما هی گیری دا نست درمحاکمات 
وقضاو تمایی که در آلمان به روی 
قیاسی صورت میگبرد > از قات ضیپا 


انسا نپای ما فوق دیگران میسازد 


صرف در صور نی می توان بر 
فبصله آنپا خرده گر فت که در 


شکل صورت‌دعوی و مراحل‌فضارت 
شود وان کار بعنی تحقیق درفصله 
های فضات مر بوط به قاضی تحقیق 

او به مجر میت و بیگنا هی 
متہم کاری ندارد »> صرف صور ت 
دعوا و حکم صادره را ز لحاظ ماهیت 
ونکا ت محپول آن مطالعه میکند تا 
مطمئن 


راه خطا نرفته است . 


است . 


شود که‌فاضی در فیصله اشس 


. 


اور و و م ا د ن ي ی 
يك‌قر ستان (محل قنل با خطو عاسفید مشخص شده) محکوم وج 
ابدبا اعمال شاقه شد اما پس ١‏ زگذشت نزده سالا بیگنا هی اشس 


صفحه ۱۵ 





دزادای خط فرهنگی تا زمانه های دور 
دست دې رسد .زمانیکه اروپا دو باره بناء 
زندکی فرهنگی را برو برانه های قر ون 
وسطی کدارد. ارعن پولند همان گرایشس 
وتمایل را بوسيلة هنر پیکر ثراشی ویت 
سمنوز نمایش داد. هنگا میکه رنسرانس مر 
مئر دلی را بر تمام هنر های قرون وسرطی 
میزد این پدیده را مادر لابسلای اشمار ژان 
۲ج ی یکی از محرد زین جر 2 


دییات رنسالس پولند دیده میبتوانيم. .با 
وريدن سیم ازوج پرور رنسانس که بر 
همه پدیده های زندگی رنگك وآهنکك نوژدء 
دنر وفرهنگ پولند .رز های کشور رانه 
وقط دز وجود نخبکان معرو فشی حون ژ ان 


کاچا نووسکی وکوپر نيك درهم نوردیدبلکه 
نوشته های سیاسی اندر یز فوروز مودرزو 
ر آو اآنگارد «پیش‌آهنگ» ارو پای 


باك صف قرار گرفت .همچزان آدم 


ژیوسلا وپروس که کمتر در 
خارج شناخته شدند مې توانند بحس 


«غول ها ادیبات ارو پاه بحسیاب روند .اولی 
توانست تا درد سر های ملی را استادانه در 
شعرش رنگگ همکانی داده و دیگر باخلق 
«فر غون »ببترین ار داستانی قرن نزدهم 
۱ تاریخ فلس‌فو در هم آمیخت 


با گفتگو در مورد فرهنگك بولند بایداز 
ساز ومرسیتی شوپن باد نموده و دوناول 


هنر فلكلوربك ومردمی‌بخش بی کم وکاست فرهنگ پولندرامیسازد 


سالگرد شں راجشن‌گر فت 


نيوس ممروف هنر يك شنکكوسيك ولادیسزلاو 
ایومونت که هردو بانوشتن داستان های 
رندگی .تواسرتند جایزه اویل را بدسست 
آورند .سادآورد .درهش تباتو بنام س‌تنسلا 
ولیکناسی+ که راز" یتوسکو" ٤‏ نیم قرن بشت 


درکار نیاتر پیش دستی نموده ولی در 
این اواخر بشہرت رسیده. درخشش چشسم 
یر دارد ۶ 


سال ۱۹5۶ عصر جدید وهم آهنکی رادر 
ر مانب رهی رر ا9 ا 
شکوفانی بیشتر والبته به دیگر گونی های 


اجتماعی سیاسی بود که درهمه شون زندکی 
آموزش بمیان آمد این پیشرفت دا میتوان 
در وحود تشر ملیون ما جلد کتاب. هراران 


کتابخانه »صد ها سینما .ودها كلو ب 
فرهنگی وتراکز هنری دید.این‌همه ثمایاننده 


این واقعیت رشن است" که تمام شتون 


فرهنکی کشور دستخوش تحول ودکر گونی 


عمیق وژرف شده و بر کنجینه غنی زندگی 
هری پولند افزوده است 


نکته جالب توجه ءرشد هم آهسنک در 
تمام ساحه های هتری چون تیاتر» فلم 


ادبیات ؛موسیقی منرپلا ستيك» پہکر تراشی 
وغیره میباشد 














هنر های پلا ستيك : 

نقاشی بولند نمایا نگر موجود یت تمایل 
مای مختلف هنری است از لحاظ مقدا ری 
در آن مینوان رنگث ايده هصای قبل از 
امیرشیونست ها را دید که در رهیری آن 
دو هنر مند معروف ۰ ژان سیسیس 
اپور ژنیل ایشس‌را دید که باتلاش‌فرآوان‌بر 
غنای دق نظریه کین افزودند 

هنر ارزشمندگروه رباست‌هاکه نماینده 

با رزآن ژان کردوك زيك می باشداز تابوت 
را میتوان دروجود هنر ثخیلی یا زویایی 
دید ود بگر همان‌روشی‌است که ادامه‌دهنده‌هتر 
پیشس آهنگک پیشس از جنک می باشد .که 
در وجود هتر هندسی واختمائی تبلور یافته 
ودر پیشا پش همه نقاش معروف ارژی شتا 
رر قرادٍ دارد 

پیکر تراشی پولند »برای مد 
هر تام یی لیدعت کوک کا 
داشنه وبه همین تازگی هابه صورت بنیادی 
دجار ES‏ شدای لاست .تک تراشا ن 
جوان با اشتباق زياد درجستجوی راه حل 
های تمثیلی بوده واین تمایل رادر جرد 
کار های ولبکارد توژنسکی دیده میتوانيم 
این حنبش های بدند وازژشمند یرا در بین 
دست آورد های هنری مجسمه سیازی بعد از 
حنگگ دازد 

هخر پیکر ثراشمی نوين لاش دارد تااز 
يك طرف ترکبی ازفورم ها وشکل رابمیان 
آورد واز حائبی نه چېره های تواشيدهشده 
رنگك روشن انسانیت راد وجود. شکل های 


هدر ت 


مد بد 


@ - [ نساس مهر هنردلی ۳ بر تمام 
® — هنر آوانگارد و پیشرو هم چنان‌د رمعبد هنر های زیما» ستایش مود ۰ 


ھنو rr‏ بت a e u‏ س 


مجرد بدهد .این شنیوه را هشن را به ضورت 
روشن دروجود کارمای‌خلاقه دودلاسیلاو ماسیور 
که می‌نوان اورا هنرمند آگاه پولند دانسیت 
باز نمود .نمایشگاه |خیر اماریش مرز مای 
جدا کنند بین هنر مای پلاستيك وتيا تر 
نور. شعله ها و صدارا درهم نور درید. پیکره 
هارش مانید آئاز_یاد گاری در سز داشتسن 
انعکاس از اين ترکیب های پر عظمست 
۳ 
تظاهر احساسات تند ءهمراه با بر خورد 
تازه ,شخصیت وسرشت هنر گرافيك معاصر 
پولند را می .در اینجا زبان خیلی 
صریح , ساده و مستقیم برای ابرازاحساس 
مای عالی بکارمیرود. هر روز بیش از پیش‌هنر 
مندان روی از اشکال مجرد برای نمایاندن 
احساس خود برگردانده وبه جائ آن رن 
وتکنبك را بیم می آمیز ند 

دربن هنر های دیگر پلاستيك هنر بافتن 





سرازد 


وپوستر نوجه مزیدی را بخود ان انت 
شخقت میزد هیده آبداران وسا کیا نا 


پولند »به صورت شکفت آوری موا خواهان 
زياد در حلفه های هثری اروپا وبازار مای 
آن بدست آورده آسیت 

از . نگاه-عنتفدین ۰ «پولند , کشوری لاست که 
در آن هنر کار دستی رد شکفت: انگیزی 
نموده است ودست آورد های هنری پولند 
دشان می‌دهد که هی کاة هر آزدم و نفس نخیل 
شیاعرانه نبی بافت دیکر نمی‌نواند نام 


: نیا داك .1 


آۋازة ”عتری ۱۶ برآن 


آخرین گام در تجارب پولند" ربا سحه 


9 ۳۳ 


شئوون زند کی هنر ی قرو ن وسطی زد. 





گونه هن بأفتنی برداشته شده است .هتر 
مند بنام ماگدالنا اباکانو و میکن او لسن 
کسی بود که این نوغ هر رااز چای مای 
س ا ا دیواو ها به وسط اتاق 
ا .در این راه او تلاش نمود تا مرز‌های 
که طی قرون متمادی انسان رااز کار هنری 
جدامی کرد .۱ زیرابر ش بردازد 

آمروز پولند را می‌توان به محل مہمی از 
آثار بافتنی تشبیه نمود که با تلاش فراوان 
سیعی دازند برویرانه های آنار کین نمای 
نويد بدهند 

عم‌چنان از بکار بردن تکنيك های متعدد 
وگوناگون در ساحه پوستر می توان نا م 
ان ساحه در بر گیرنده آثار جاپی › 
قز پین عاود روما 3 یب از نگ های 
سياه وسفند وغیره می باشد 

آزادی سکتب هنری‌پوستر» پولند »اکنون 
یرت حبانی بیم‌زده است: این پوس‌تر‌ها 
در بر گیسرنده درونمایه های سا سی 
می ناد 

همجنان اکنون ساحه دیگرهنری در پولند 
وحود دارد که بك هنرمند می تر اند اند یشه 


ا 


افتدہادی »فرهنگی 


خلافه اش را در آن تکار برد .همانا همسر 
شمه ی اسرت .طرح برای ساخته مای 
تجاری نبز مبتواند میدانی برای ازمون‌هنر 
مندان باشد ما این هترآفر ننی مارا در نمایش 
گام های متعدد آثار شیشه یی می‌تسوانیم 


تبیتم که نما یشگر سطح بلند. وعاللستی 
ا e O‏ 
در پپلوی ‏ لت 








مسممممممممهمصوممم 


دخاطار هزر می نماید .سعی می شود تا 
بخشں هنر مردمی یا فلکور با تمام سین 
ات گنه ها غنای 


عند هد , 


E‏ آلی حفظ شود. 
عالی هنری مردم پولند رانشان 

ساز وموسیقی : 

اگر بتوان هنر موصیقی را نيز انعکاس 
رقبق ولطیف آنديشه نامید وبحق آڼ دا می 
توان امید. هنو موسیقی در پولند پس از 
جنك به صورت جبشی تحول نموده است 
این پیروزی پر عظمت توسط رشد حر کی 


۰آزادی «یکتب ها »مختلف مو سیقی میا ن 


آمده اسرت. والمثه نفشی عم دیگر ایجا د 
موسسه های متعدد موسیقی است که درآن 
همین جنبش برخاست 
پبلو به پپلو ریالیسم سنتی. تمایل 
مای ‏ !پر وا کسیر شیو سی 
دو خط دیگر خلاقیت های منری مو جود 
را میسازد .یکی از این روش مهای هنری 
روح بخشیدن غنای عظیم بر موسیقی »وج 
می‌زند. اگر قبل از چنگك چند ار کستتر! ی 
سمفو ىك و دو ابراويك تیاتر باله وجود 
داشت ارفا در دد ناده اوتصترش 
سرمفو نك وده تماشنا خائه اپرادر پو لد 
ان امد ات 1 
درجبان ساز و موسیقی » پولند یکی از 
محل های مشتبوری است که در اف سین 
واره های متعدد موسیقی که ود سین 
«خزان وارساء شبرت دارد برپا میشود. 
درهمسن زمان موسسقی پسولند همراه بسا 
بقبه درصفحه ۰۷ 


تیستی 





ان 





متخصص ترافيك مونشن دا کتر 
گرهار دمونش درمورد يك حادئد 
ترافیکی عقیده اشرا بیا ن کرد : 

کسانی که سن شان از شصت 
تجاوز میکند نباید پشت جلوموتر 
ای سرویسس بنشینند زیرا پسس‌از 
شصت سالکی خطر اشتباه رانند ه 
در النای حر کت موتر زياد متصور 
بك‌راننده موتر سرویسی بنا م 
کرهازد شتراسر اژناحية کيسليك 
واقع در الکو ی که شصت‌و شش 
سال از عمر شں میگذ شت مو تر 
سرویس را می‌راند »ابن‌موترران 
موظف بود که بچه های مانتب راهر 
روز از خانه های شان به مکتب وا ز 
مکتب به مناز ل شان برساند . در 
ماه می سال ۱۹۷۱شترا سر پرا ی 
داکتر موظف شفا خانه دو لتی پسس 
از معاینة شترا سر اینطور تصدیق 
داد . قدر ت دیدن وشنوا یی اوعادی 
است »داکتر در عین حال تثبیست 
کرده بود که ضربان نبض شتر اسر 
منظم نیست . گرها رد شتر 
از سی سال به اینطر ف به شضل 


دربوری موتر سرویسں مییر دا خت | 


واجازه‌داشت کبازمم‌به راندد گی 
ادامه دهد. 

طبعا باقید اینکه از سا حات‌معین 
وشناخته شده وازيك شعا ع سی 
کملو متری خارج نشود . 


صفحه ۱۸ 


ا سر | 


در دو شنبه هفته آخیر شتراسر 
بچه ها راسوار موتر سرو پسس‌کرده 
از خیا بانی عبور نمود که راننده پیر 
این جاده را در خواب میشنا خت . 
هرروز از روی خط آهن بدون دروازه 
فدرال که‌از لویت گیرش به‌سست 


محل صرف بايك چرا غ ترا فیکی 
کنترول میشد . هیچ گاه او دریسن 
محل مجبور به توقف نشده بو داما 
درهمین‌روژ دوشنبه‌درساعت ازده و 
ده دقیقه يك واگن سنگین پر ازتیل 
سوخت‌به سر عت نود کیلو متر در 
ساعت بطرف محل عبور از رو ی‌خط 
أشن ردك شد . 

راننده واگن از نست بایر دید 
که موتر سرویسس نزديك میشو د. 


اما وقتی متو جه جاح سرخ در سر 
چہار راه شد که پیہم روشن گل 
میشد راننده کامیون تیل مطمنن 
گردید که موتر سرویس بمو قم 
برك زده متوقف خواهد شد.لیکن 
شرا سرراننده مور سروس از 
برك کار نگر فت‌اطفالی که در موتر 
نشسته بودند از جای خودبرخاسته 
فریاد زدند : از روی خط آهن نگذر 
از روی خط آهن نگذر . 

چند لحظه بعد موتر سرو یس 























ب) ۰ ۰۰.۷0 ها په ‏ چه 


با واگون سنگین حامل تیل‌تصاد م 
کرده به فاصله سی متر در هو ۱ 
پرتاب شد بك جراغ اشار ه ترافیکی 
تیز به ار این حادله از بین رفت 
وموتر سرویس در وسط بته ها 

اطفال از کلکین های شکسته و 
سقف موتر که پاره شده بود په 
بیرون برتاب شدند . 


پنحاه متر پراگنده افتیده » کد 
خطر بلند شد واز تمام مو سسا ت 
کمکی وشفا خانه های محل امداد 
EEE‏ 

پنج‌طفل جابجا در محل حادله در 
گذشت . لو پزای پنج ساله‌وخواهر 
دی سا اش ربنم فلس نادمه 
ساله و بر ادر شانزده ساله اشں 
او پریش ورالف وایتس نه ساله . 


کتابہا و بکسمای مکتب به شعاع جبارده طفل دکر زخسبای خطرناکی 


متردورتر پرتاب شدو پنج طفل ‌جابجا هلال اشد 


شماره ۲۱ 


برداشت .آنا بايك مادر جوا ن‌ که 
او هم در داخل موتر ود شدسدا 
زخمی کردده به‌شفا خانه منتقل 
بش نا ود 

والدین قژبانیا ن این حادله به 
ش رکت قطار آهن فدرال اعترا ضں 
کردند که خارج از پلان‌چرا اجاز ه 
داده است بك واګون حامل تیل 
سو خت به روی خطآهن عبور کند. 
اينکه تاکجا رانندة موتر سرو يسس 


مسوو ل است وحشممپای او جر اغ 


سرخ اشار ه راند يده با اینکه دجار 


کدام حملهة قلمی شده وجلو ازاختبارش ۰ 
رفته باشدمعاوم نشدهز پرادرا لر حاد ه ا 


شترا سر هم جان سیرده است." و 


از راست په چپ: 
ارالف‌واتیس نه ساله 
۲ - لوپزا وخواهرش 
۳۳ بوفلره بازده ساله . 
۶- ایرش شانزده ساله 


۱ ۱۱۱۱۵۱۱۵  BimUaLaNmamLNaNRNANR sn 


دیگر از قبیل نارسایی های جسمی 
به علت کپو لت‌سن عوامل برو د 
حوادث وباعث چنین پیش آمدهایی 
می گردد .پرو فیسر نوار ش عضو 
انجمن فنی مراقبت حوادث ترا فیکی 
هامبو رت راپور میدهد که هفده 
فیصد تمام پنجاه ساله هابه ضعف 
اد بدمتلاهیستتده اگر یکی‌از ررانندگان 
مو تررهای‌سرو یس‌درسن‌پنجاه‌وپنج در 


بپلوی دست شترا سر نشسته 
بوذئیزذرگذشته‌است‌ضعف‌دید ابعلل 


کو 


خانواده های قربانیان حادئةترافیکی 


سو گوارند. 


| کدام حادئه ترافیکی دخیل باشند 


بیشتر از پنجاه فیصد اینگو له 
اشخاص مسوو ال اده شتا که 
میشوند وافرادی به‌سن سید پنج 
شناخته‌میشو ند مخصو صا رانند ه 
گان موتر های سرویسس که خواسته 
باشند در ترافيك مزد حم امروز ی 
رانندگی کنند بر اساسس نظر ية 
دکتورگر ما رد مونشس پاید جوا ن 
بوده ازلحا ظ فیزیو لو ژی‌مناسب 
باشند قرار نظربه داکتر مونشس از 
شصت سالگی به بالا نباید به افراد 
احازه رانندکی داده شود . 

بتابر این ماده پانزده قانو ن‌جزای 
ترافیکی رابرای جلو گیر ی ازبروز 
حوادث کافی نمیدا نند مطا بق 
این مقررات باید رانند کان تکسی 
وموتر های سرویسی در هر سه 
سال يك مرتبه معاینات دقیسق 
بو ند 

در بایر جائیکه داکتر مو نشی 
کلينيك روانشناسی و طبی ایا لت 
بابر را اداره میکند این مقرر | ت 

0٩ بقيەدرصفحة‎ 

۱٩ صفحه‎ 





به‌اوسنی مچیه انکسافه نری. کښو خه 
دیاسه بوملبازد انسان دلوری سرهمخا مخ 


به‌خیذو ببرته باتی‌هیوادو کسی‌دهسر 
بنخو سی‌زره‌ندو دیاره‌بوجاکتر شته . 

0 مج‌به انکشاف هبوادو نه دخیاو ی 
سس با ید داسی کشیر دی چهدژو ند پمحیط 
باندی ناوره‌اغیزه و نکری. 

0 بیوزلی هیوادو نه دمحبط دککر تیا سره 
دمبارزی دباره با بدله‌مختلفو تکنالوز بو خخه 


استفاده و کری. 


دپرمختیا په حال کی نړۍ. په 
زباتره برخ هکښی دېرمختگ اوتحول 
وضع دنه منلو وړ ده» ځکه چه په 
سل ها و مليون تنه خلك دداسسی 
محرو ميتو نو سره مخا مج دی جه 


دبشری حیشیت دهیخ بو منطقی 
موازینو سره دتطبیق وړ نه دی . 
دېرمختیا په حال ټوله نړۍ. کی 
دغه عوامل داندیسنی وردی : 
> لوږه او تغذی کموالی‌دیشری 


روت اوودانولو وضع په‌زباترو مخ‌به انکشافو هیوادو کښی 


دمنلو وړ نه‌ده. 


دپرمخ تللو هیوادو له خوا بايد 


غذابی مواد صادر شی 
صفحه ۲۰ 


دغو هیوادوته دلوهری گام‌به حیسث 
تر خو دبی‌وزلوخلکو ګوږه کمه شی . 


ق ی دتحلیل اودافرادو دودی | و 
ددوی دحسمی او مغزی انکشا ف 
مانم کیری 

بیسوادی دپوهی دزده کپ ی 
مانع او دوعت دضایم کیدو سسب 
کرزی . 

TOT 
کیری چه افراد ونشی کولای دژو ند‎ 
در لږو سایل لاس ته راوری بلکه‎ 
ددوی غرور ته زیان رسوی اودترقی‎ 
° غوښتای جس بی و‎ 

ډیری داسی ناروغۍ. چه دعلاج 
وړ دی ۰ نوی بیدا شوی ماشوما ن 
نیمگیری کوی او یو شمیر یی وزنی. 
ددغو ناروغیو په نتیجه کنی خینی 
کسان ژر دزړښت سره مخام خکیری 
لنډه دا چه په سل ها و ملیون تته 
خلك دخیلو پولو ذانی استعدادو نو 
سره سره دلوری تر نپدید لاندی 
راغلی او دمختلفو محدودیتو نو او 
راز راز محرو میتونو سره مخا مخ 
کیږۍ او دناغوریدلی گل په شان 
وزرونه تویوی او له منځه ځی. 

فقر او تنگسه ددغو ټولو فجایعو 
عامل دی خکه چه دوژونکی چری په 
شان هرخه چه پخپله لار کنی‌ووینی 
پر یکوی او له منځه یی وړی.داداغراق 
نه ډك تصویر نه دی بلکه دهغفسی 
احصایی له مخی چه شویدی په 
او سنی‌مخ یه| نکشافه ری کښیڅه 
دباسه بو ملبازد انسان شته جه 
وزی دی اود غذابی مو ادو دکموالنی 
سره مخامخ دی یا تش ژوندی پاتی 
دی 3 

په همدغو هیوادو کشی دیو سل 
ملیون تنو په اندازه دلویانو 
دبیسوادائو په شمیر کضی‌زیاتوالی 
راغلی دی او دغه زیاتوالی دتمرو 
شلو کلو په اوز دو کشی شویدی . 

له هرو پنخو تنو خخه دیوتسن 
دبیکاری نسبت دکاریگرو قوه ده . 
دماشومانو هړ ينه دهوسا نری. سه 
نسبت خلور جنده ١‏ ودعمر متو سطه 
اندازه په سلو کښی شلویست‌لرره 
ده . به خینو مخ په انکشافو ےا 


ترهغه وخته پوری چه‌دنکنا لوژی, 
او نوو علومو گتی په پراخه اندازه 
دنری. هیوادونه ورنکری شی‌زیاتره 
مځ په‌انکشاف هیوادونه به‌دیخوا په 
شان دزراعتی محصولاتو دکمشست 
سره لاس او گریوان وی ۰ 
اک دهر ۵۰۰۰۰ نو دپاره بو 
ډاکتر شته چه بايد ددغه شمیر و کړو 
دردونه کم کری اد دناروغۍ له 
پرمختیا خخه مخنیوی و کاندی. به 
داسی حال کی چه په امریکاکنی 
دهر ۷۰۰ تنو دپاره يو دا کترشته. 

ده فاق د ری ار هو کی 
موجب نشی کیدای » مگر هرڅه چه 
دی حقیقت دی » داسی حقبقت جه 
دبشری نزاد دخلورو څخه ددريو 
برخو دژوند شکارندوی دی . 

ددغی وضع دلبل خه دی ؟ 

عمرانی پرو گرامونه بشپم او 
اغبزه ناك نه دی . خکه نشی کولای 
جه به موثر ډول فقر او تنگسه کمه 
کری . ددغی پیچلی وضع علل مو نږ 
ته خر کند دی » دوه غټ دلیلو نه 
: یو دا چه دمخ په انکشا فو 
هیوادو اقدا مات دو مره جتك نه‌دی 
چه وکولای شی دخلکو ترمنخ‌اوسنی 
اجتماعی او اقتصادی زیات نه‌توازن 
له منخه یوسی » بل دلیل دپرمسخ 
ثللو هیوادو د دیرو هوسا خلکو او 
دمخ په‌انکشافو میوادودخلکو دویر 
فقر ‏ ترمنخ. دزیات نه انبول دکمولو 
به برخه کښی دپرمخ تللو هیسوادو 
داقداماتو نه قاطعیت دی . 2 


a 


رو 


شته 





که‌ناکل‌شوی‌وی جه‌دبیرته پاتی‌هیواد وبرمختیا به‌بربالی‌نوگه دوام‌وکری 
بابدنادار آوشتمن هوادو نه‌به ګډه په کلکه‌افداماتو لاس‌بوری کری 


هواسر یز و ند نهد ید و 


احصائیی ضیی چهدعایداتود یش‌هم 
دمح په‌انکشسافو هیوادو د خلکو ۱ د 
هم دبه‌ایو او ناتوانو میوادو دخلکو 
ترمنځ انډول نلری ۰ 

کوم اقدامات چهد نومورو هیوادو 
دودی او پرمختیا دپاره کسپری » 
ترهغه‌وخته پوری په‌اغیزه‌ناگ نه وی 
او گتوری نتیجی ته به ونر سیری‌چه 
دعایداتو دویش غير عادلانه وضع که 
ددغو هیوادو په داخلی سطح‌کشی 
وی او که په بین المللی سطح کنی» 
دوام ولری او موجوده وی. که دغه 
وضع سمون ونه مومی او وانه وپی» 
اوسنی بیعدالتی په همدغه راز دوام 


مبوادونه په کلکه سره په دغه‌مساله 
کښی کسیوتی دی. همدا ارس ډیر 
داسی دلایل شته‌دی چه ښیی پرمخ 
تللی هیوادونه داقتصادی جیکی 

ترفی نه بوسل کاله وروسته دیولي 
مشسکلاتو سره مخامخ شوی اوددوی 
دژو ندکیفیت تربیرحمانه تیریلاندی 
راغلی او هغه وخت را رسیدلی چه 
ددغی ما په باره کښی ژوره کتنه 
وشی او دغه معمی حل شی. معمی په 
دی جول ده : دمخ په انکشافه نړۍ. 
ده۷ر۲ ملیارده محرومو او بیوزلو 
خلکو دباره دبشر دحیثیت سره‌سم 
دیوه شه ژوند برابرول دبیوژلو او 


برمخنگک دمحبط دباره خطر دی 

که پرمخنک په پخوانی اندازه او 
به یره بيا دصنعتی هیوادو دترقی 
په چتیکتیا سره وشی» هیخ شك 
ننسنه چه دیشر دسلامتی او دژوند 
دمحبط دپاره به له خطر خخه دك وی 
ددغی معمی په باره کشی کوم 
ساختگی شی نشته هرخه چه دی 
حقیقت دی با ید ددغی معمی 
ددواپو عراملو دپاره زوره کتنه 
و 

مساله دانه ده چه آیا بایددودی 
ال مختگک سره موافق‌واوسو او 
که‌نه. به‌دی کشسی شك اوترد پد 


وکری او په نتبجه کښی پرمخنیا به شتمنو هیوادو دترقی او برله پسی نشته چهوده باید موجوده وی ۰ 


وخنه‌یری او دیه‌ایو او ناداروهیوادو 
ددوارو دلو دپاره به سخت اوگران 
وی . 

که اکل شوی وی چه دبیرنه 
پانی هیوادو وده او پرمختیا پهښه 
اوبریالی نو که دوام وکړی > باید 
نادار او شتمن هیوادونه په گډه سره 
په کلکو اقداماتو لاس پوری کړی او 
همدغه امر دمسالی مشکل اوک ړ کیچ 
ده با که 
بو بیوزلی هیواد وغوایک خبل 
اقتصاد داسی تنظیم کړی چه‌عایدات 
دخلکو ترمنخ په عادلانه توگه‌وویشل 
شی » بايد و کولای شی په اوله‌درجه 
کشی اقنصادی وده ولری که نه 
داقنصادی‌پراختیا نه پرته به‌هماغسی 
بیوذلی پانی‌شی اودکمو عایدا تو 
ویش دتولو خلکو ترمنخ‌دبیوزلیتوب 
له ویشلو نه پرته به بل خه نه‌وی.. 

مگر داقتصادی بر مختگت دپاره 
بايد محیط ته بدلون ورکری شی او 
په ننیجه کښی نوی مشکل منخ ته 
راخی او هغه دژو ندانه دمحیط خرابی 
او ویجایی ده او په طبیعت باندی 
له اندازی نه زیات تیری» دهغه‌انتقام 
راپاروی ۰ که بیوزلی هيوادو نه‌دمنلو 
وړ محیط په ساحسه کنسی دودی 
دمسالی سره مخامخ دی» شتمسن 


اقتصادی ودی نه پرته امکان نسه 


لری . 


بت 


دغه راز خبره دانه ده جه د دغه 
بر مختگت اغیزه‌دژوند په محصطکشی 


بايد تر خیپرنی لاندی و نیوله شی 
خکه باید عمدغسی وی. او بیاخبره 
په دی کښی هم نه ده چه آیا دغه 
دوایه مو ضوع یو دبل سره اړیکی 
لرۍ- که چه اړه لری . 

ددغی معمی حل‌کول په دشو 
پونستنو پو ری تړلی نه دی پلکه په 
داسی لاره کشی دی چه بايد بیدا او 
وراندی شی. به لو مری درجه کشی 
ددغی معمی دحل دپاره بايد په‌ژوره 
خیر نه لاس پو ری شی. دغه ځیړ له 
ضروری ده خکه هم دمو ضوع د 
پو هيدو اندازه‌زپاتوی او هم دپوهی 
اوواقم بیتی داسی نظر موند لا ی 
شو جه موږ دمسألی دپیچلتو ب‌سره 
اشا 8 ى 


م 


نوی تکنا لوژی دمحیط دککړ تیادهغو غټو مسئلو دحل سره هرسته کوی چه مځ په‌انکشاف هیوادو نه 


ورسره مخامځ دی ۰ 


صفحه ۲۱ 





BUBB ROI mI ENWtRIIAI‏ ۱ اش 


بخش چہارم 
از عمه مییرسم 


‌- کدام دوست پدرم ل 
شانه هایش رابالامی اندازد ومیگوید : 


شاید توقیافه اش دابیادنیاوری» امااوترا 
کاملا می شناسد , 

- جه قسم آدم است ؟ 

ت آدم کاملا خوب 3 


بعد پیشانیش داترش میکند ومیگوید : 
- عوض اينکه اینقدر سوال بکنی» برو 


۱ ۱ mt gileh oir mim et 


-برای‌اینکه» هبچ‌مردی بااین سروصنعتی 
که داری ازتوخوشش نخواهد آمد . 

- مگراین دوست پدرم » باید ازمن‌خوشش 
بیاید ۶ 


چشمایش راکمی گشاد میکند ومیگوید : 
- البته ۱ |گرتوبااین قیافه ماتم زده واین 
لباس که بوی دودآشپزخانه میدهد دوبرویش 
بنشینی گمان نمیکنم زیاد خوشش بياید . 
بعدبه من مچال نمیدهد» اعتراض کنم ویا 
حرفی بزنم» بادست بشانه‌ام میزند ومیگوید : 
سعجله کن» ممکن است جند دقیقه دیگر 
پیدایش بشود . 


من بااکراه ازجایم بلند میشوم و بطرف 


تاق خودم میروم» میروم که لباس تازه بپوشم 
سرودويم داهر تب کنم . دارد اتاق هیشوم 


لی هنوژ صدای عمه‌درگوشم است‌باآن‌جمله 


گفته پود : 


«یکی ازدوستان پدرت» این دوست کست | 


ع حالاسر هپ ر آهده ومیخواهد بمن كمك کند؟ 


2 چرا وقتی پدرم زنده بود جراوقتی زمین گیرو 
< درمانده بود اين كومك رانکرد : اصلا این 


۱۸۰ 


دوست چطورشد که بعدازمرگث پدرم بفکر من 
یعنی بفکردختر دوست خود افتاد ؟ 


میخواهم برگردم وجواب این سوالبا رااز 
عمه بپرسم . امازود منصرف میشوم » چون 
میدانم تاوقتی عمه خودش نخواهد» حرفی به 
کسی نخواهد زدوتاوقتی خودش نخواهد» لب 


ازلب بازنخواهد کرد. اچار جلو آیینه میروم 
۾ وبقیافه رنت پر یدة خودم خیره هیشوم وبه 
#لبانم که پوسته انداخته است . با بیحالی 


EE aE E 


شاه دامیگیرم ولای موهایم فرومیکنم » ازاین 
کار خوشم نمسابد اما بخاطر عمه باید ابنکاردا 


کم« 


هلوز صاف کردن موهایم تمام نشده است 
= که عمه وارد مشود . من قيافه چين E‏ 
اش دادرآیینه میبیتم . عمه» جلووجلوترهیاید 
وبمد باعتراض میگوید : 

لبلا ۲ 

- جى شده عمه 1 
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صفحه ۲۳۲ 


یاددشت از: لیلا- تنظیم از: دیده بان 


- اول باید پیراهنت دایپوشی . بعد مو 
هایت دا شانه بزنی »این .کارت‌دا آسانتر 
مکند . 

مينم عمه راست میگوید: شانه دا همانجا 
میگذارم ومیروم طرف الماری وپبراهن تیره 
دنگی داانتخاب میکتم . 


عمه صدایش بلند مشود : 


- آن. 43 * بیتراست رن دیگری دا 
انتخاپ بکنی» يك رنت روشن » دختر! توباید 
شاد وبرحال باشی .لباس‌تیره برای کسانی 
خوب است که غمی دردل دارند . 

صدایم ازخشم میلرژد : 

- مگرهن غمی ندارم ۲ 


عمه متوجه حالم هیشود وباملایمت میگوید: 
- لیلا! خوب فکرکو, تاکی باید غمبخوری» 


توجوانی » خیلی چوان ۰ عمی هم درفکرخودت 
باش . توتاآخر عمرنمیتوانی ماتم بگیری و 
غمزده باقی‌بمانی . توباید زندگیکنی» میفرمی 
e‏ 

میخواهم سرعمه فریاد بکشم که صدای زنگ 
ی من جد 


عمه باعچله بطرف درمیرود ومیگوید : 

- مثلیکه آمد . زودباش دختر . 

بعد ازاتاق میرود بیرون ومرا تنیامیگذارد» 
تنپاودرمانده . 


هن بی هیچ عجله‌ای همان لباس تیره‌رنگث 
دامیپوشم‌وموهایم رامررتب میکنم وازاتاق بیردن 
هیروم» میروم که دوست پدرم رانبستم » 
دوستی راکه حاضرشده است بمن کومك کند. 
ناتمام 


خو 1 زندگان‌عز یز 


WP را لیس‎ a 
تحولا ثیکه طی روز مای اخیر در شکل‎ 
فورم ومحتوای این یگانه مجلة خوا ندا نی‎ 
آمده قابل ستایش بوده ومن بابن موفقیت را‎ 
به شما وبه‌آنم) ثکه‌در این تحول‌ذیدخل‎ 
ات کیر نك هي رتم‎ 

واقعا له طبیعت انسان و خواه ات 
و هر آنچه که یکنواخت مشود برای وی 
کہته میگردد وچون باری در سر گرده قرار 
می گیرد وازین زوا کر يك مجله هر قدز 
هم که خوب‌باشدبایست ممیشه کل‌نوی دا 
حیرخوی بشیگفد 

ود طی چند هفتة اخیر کل ای نوی‌در 
هرة این گراامی مجله شگفت که یکی از آن 
ګل سياه بود وان هم چیزی جزوروزنة به 
موی تار یکیما »نمی توا ند باشد . 

ومن نیز چون برخی دیگراز هم میبنان 
خود علاقمند این گل سياه عستم وآن را با 
ولع تام می خوانم چون من از برگ مهای 
تیره الین گل ستاره های از رنج رامی چینم 
زر نجی که متواند برای انسان حتی بیش 
از همه استادان ونیا درس های جا وید و 
ارزشمند ی‌بیا موزد . 

میدانم که حاشیه رفتم ولی بعضی چ 
ماهسرت که آدم بايد آن را در هر شرایط 
بگوید واين نیز یکی از آن چیز ما بود 

به هر صورت من داستان اشيك ریز این 
دختر ۷ «لیلی دا می گویم» از عقب برده 
های شفاف اشك خواندم هم آن جتانیکه 
سطوری را که بخاطر حمله بروی ويا به 
خاطر دفاع از آن ناجوا نمرد زبون نوشته 
و ا ی د ود او یکی 


عومجم هم مه 


۲ ی ناس EXISTS‏ زاره یه هرهاق ود اس 


ز ژو ندون‌فضاوت ی‌کد: 


این موجود بی دفاع مرود کردم . 
در حالیکه نقفس این‌تازیا نه‌مارادر ارس 
نازك وحساس وی نيك می دید مکه باو را 


اه 3 
پیشنیاد انسانی آن‌آقانی دیگرراهم وم 
ا ون کرفت مثبت وی از این حاوته 


پیوسیته به فنا می کشد 


بود 

ومن فعلا به خاظی آن قلم تبر داشتم 

که راجم به آن انتقاد گرو این جواب گو 
ابراز نظر کنم بلکه منظور من ترسیم 
يك واقعیت دیگری بود که می تواند به ذات 
خود موید |دعای این لیلی بی مجنون‌باشد. 

داین واقعیت یکی از هزار ها خاد ی 
انیت که در حاشیة جامعة مارو يده و از 
اناز شتی کری وزور گوئی های شرایط درهم 
وبر هم دیروزی ما آب خورده است .مهن 
اين واقعیت ړا خوودندیده! مولي از همسایه 
دبواز به دیوار خود از کسی شرنیده ام که 
ناظر < بریان اسکلت بندی این واقعه بود هو 
به هوش سر وقدرت دی‌دخود نیز «یما ن 
کال کرد د 


اين واقعیت در جادة مبوند در ب 
پر #ازدحام ترین نقاط شر ما نطفه بسیته و 
نزدر همانجا تکامل بيافته یت ...وش تا 
طرفین این واقعیت هر دو از سا کنین‌دورو 
بر‌همان منطقه بوده ۱ 

قصه از این قرار است که «روزی جوانی 
موتر خود را در مقابل دختری پارك میکند 
وسیس از موتر پایان شده وبه دختر سرلام 
می دهد وبلافا صله اظہار عشق میکتد 
دختر بی باعتنا به راه خود ادلمه مید هد . 
وی اين جوانك باز ازعقب وی رفته وازوی 
مسخواهد که صرف لحظه ای با هم ردق 
کنتد وها به رستورانی رفته‌با هم غذاصرف 
نما بتد ولی دختراین مرتبه جواب‌سرخت 
میگیرد حوانك 
40 دنو بلتر یز از خشم شده باست پس 
میگردد وبه موتر خود سواد ميشود ولی 
جند صد قدم آن طرف تر دو باره با موتر 
حود راه‌را بروی‌دختر می‌بنددو بلافا صله‌از 
موتر پایان میشودوبالیجه کهازآن خشمامید 
محسوس_ است به‌دختر خطاب‌نموده میگوید: 


تر صدهد وراه خود را 
ل حر 


حالا من به تو درس ميدهم نو... ملحر ف 
شدی وسیس ورمفاد لل انظار حيرت زد و 
مردم بر روی لاختر چند سیلی جانانه حواله 
می کند دختر چیغ می کند... و باچیغ 
وی حلقه تماشا کران فشرده تر می‌شود و 
یکی دو پولیس هم سیر می رسد ... ولسی 
این حوانك یکباره تیپ‌دیگری به خودگرفته 
ورو به مردم میکند ومی گوید :جرا چه کپ 


این نامزد من است او منحرف شیده 
ات و ری یلهد ان هیا اب رمن 
eI‏ که مس 
خواستند مداخله بکنند فحش میدهد ... و 
سپس دختر را که پوسیته میگوید :این مرد 
دروغ می گوید من اصلا او را نمی شناسم 
نحات دهد .»گفته 
وگریه میکند ولی مرد در مقابل چشم های 
باز پولیسی وانبوه مردم به‌زور به موترخود 
سواد میکند ومی بردش 

بقه در صفحه ٩٩‏ 


او نامزدم نیست ومرا 
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افغا نانو ٹم کے کنو استر ا تلبت مهم عمصر 
پیزندلی 


که سپو ره وی ا که تو ره بايد پ هگ هسر هوکټل او پگ هسر هو خومل‌شی ۰ 


د وجدی په قلم 


دملی گپو خوندی کو زل 
جمپوریت ستر هدف بلل کیږیدیو 
<ملت ددوام او استکام له سترو 
ا عواملو خخه هم دی» همدغه امله 
| دمنافعو اشترالدملی واحدی‌ارادی‌به 
خير دملیت دنشکل له ستروعواملو 
اخحه بلل شویدی . 


حه د 


دپشتر دامتل چه وابی (وروری‌به 
كوو حساب تر منځ) خررگندوی چه 
ٍشه ورورولی هخه وی چه دورونو 
تر منخ کڼی سره شریکوی اد یو 
ورور دبل ورور داستشمارولو خیال 
ونه لری دیر سکنی‌ورونه دګټودټکر 
+ ور ای تر» اوی 
دی چه دبیاپخلا کیدد امکان یله 


دنخه تللی دی دملی ورورولی هم دا 
حال دی» هغه کسان جه خبلی گتی 
له تولنی‌خخه دیاندی‌وزباسیاوبه‌ملی 
کتوبی غوره گنی معنااومادتا دملی 


ورورولی له رابطی خخه په ختٍ 


کامونه اخلیء دادول په خیلوشخصی 
یو مین کسان جه خومره دصلی 
[ورورولی نه فاصله ضغوره کو ی 
هغو مره‌ئی کتی له خارجی استشمار 
گرانو سره شریکی کیږی ۰" 


دملی ورورولنی احسا س چاته 
اجاژه نه ورکوی چه دخارجی غير 
مستقیم استعمار او استشماربه کیه 
خارجی فاچاقی مالونه په اصطلاح 
زمونږ په‌بازارونوکی اوبه‌کپری اوه 
دی‌توگه دشخصی ګټوله مخی د 
ب دس استشمار گرانو #9 ۲ 
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ینگه باندنی دنیاته دتشتی لاره‌غوره 
کړی 

په خپله تولنه باندی داسی سپکه 
لورول چه دسپکو مقاصد و د پاره 
سیکی بوقانی‌واردی شی» پوازی د 
هغو کسانو کار دی چه خانوته‌دلرری 


شخصی کتی او خارجی پنگه دا لو 
دباره ددیری کتی اړولو او خیسل 
ونس ته دهیخ گتی نه رسولو مرام 
او مقصد لری. ددی پیړۍ دا دول 
اعمال زمونن دملی اخسلاقو | و 
خصوصیاتو سره مخالفت لری او 
زمو نږ دیانت بی منفود گنی 3 


شبینه کاله دمخه پخوا له هغه 
جه داستعمار او استثمار دختمو لو 
دپاره دبنیادی ریفومونو حقیقت د 
فکرونو له لوړ آسمان خخه دواقعیت 
خمعی او دعمل ربا نه راکوز شی» 
دپشتو نستان‌ستر مشر خان‌عبدالغفار 
ای یل قانوقر ک ف کک 
ولو دیاره‌به داخبره کوله(که‌سیوره 
وی او که توره‌وی» په شریکه به یی 


خورو) دپاچاخان داخبره چه ژوندی, 
او مترقی‌مفکوره کی نغبنتی دہ 
داسی بو کتابی وحبزه نه ده حه 
خینی کسان بی‌دخیلی‌وینا دجذابیت 
دزیاتولو دپاره رانقلوی» بلکه ددوی 
داخبره دپشتو دداسی بو متل رنف 
لری جه دقوم او ملت دمنافعو د 
اشتراك په باب‌دافغانانو خاصه‌عقیده 
پکښی ړانغښتل شوی وی . 

دملی ورورولۍ سټه ملی پیرزوینه 


ی کری‌دی 


ده او دمنافعو اشتراك دملیت له‌مپمو 
عناصرو مخه دی. دافغانانو تا ریخ 
خر کندوی جه ددوی ملی‌ورود ولی. 
هغه وخت دیر استحکام مو ند > 
دی چه افغانانو پسودبله خپلی کټی 
شریکی کری او دملی کنو خخه بی 
به کیه‌دفاع کری ده 


په پښتو کشی بو متل شته چه 
ام «مو نن دغلو له داره سره کلی 
دو» بعنی به دو اجتماعی واحد (کلی) 


کشی دغلو له ویری نه سره راغونډ 
شوی‌بو. ددغه متل دیر خ رگندمفیوم 
دادی حه له ډله ايزه ګټو او دله‌ایز 


مو حجودیت خخه ددفاع دپاره سره 
متحد شوی بو» به هره‌انداژه جه د 
بوی پولنی دافرادو تر منخ د ملی 
منافعو دساتنی‌احساس‌پیاد پی دی‌به 
ماع کے دوخ مره کی کے 
او کور گرشی یعنی پوله بله سره 
نژدی کیری او دخیل کے کا 


داسی يوه خبره چه وایی متر قی 
ناسیو نالیزم له نور و نه دمخه 
دامیرياليزم په مقابل کښی سنگر 
گرخی: هغه وخت بوره و اقعیت‌پیدا 
کوی چهدتولنی په‌افرادو کسی د 
خارجی اسنتغمار او استتبار په‌مقا بل 
کننسی دملی کټو دسا ننی احساس 
پیاوړی وی. دا احساس هغه وخت 
پیادری کیری چەدملت دافرادو تسر 
منم د منا نمو اشتسراكد 
اهمیت وړ کرخول شوی وی» له 


SEO DOO هک‎ > BD تس تخت‎ eyo. 


همدغه امله دناسیو نالیزم له نظره 
اسنشمار داستعمار مقد مه او نتیجه 1" 


که ۳ 


افغانانو د بیلو بسلو د ورود 
اجتماعی او اقتصادی شرابطو له 
مخی دمنافعو داشتراك اصل هر 
اهمیت ود کی دی او دهمدغه اصل 
په برکت‌ئی خپل تاریخی موجودیت 
اوهویت ساتلی‌دی »په‌افغانانو کښی 
هغه حریص کسان چه د قوم‌او ملت 
ټی دخپلو شخصی منافعو نه لوړی | 
بولی په مختلفو نومونو او تعبپرونو 
غندل شو دی . 


زمونږ په ولسی فوانینو کنبی یو 
پول شرونتیا موجوده ده» ددغه ملی 
تعامل له مخی هغه کسان چه ملی 
منافع تر پښو لاندی کوی له‌قامولی. 
خخه استل کیری او خلك ورسره 
خیل «مړی او ژوندی» پس کو ی 

بوازی دقومی انزوا په دغسی جزانه 
age,‏ بلکه دغه راز کسانو ته 
حتی د کورسوزولو جزاهم متو چهده. 


لنډږه داجه به قوم ار ملست 
دشمول عمده بت دملت له نو رو 
افرادو سرمدگهو داشتر 
لرل او ددغه احساس 3 کو ل 
دی او دغه اصل افغانانو له پځوا 


بیژ ندلی او عملی کړی دی. له‌همدغه ! 
امله‌یی دملی گټو دشمنان دملست! 
دښمنان گیلی او هغو ته بی‌په‌خپلو 
منی تعاملاتو کسی دول دول جریمی 
ناغی او جزا کانی پا کلی دی. 




















مردم از دهکده 


صفحه 
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دهکده تانوت سمعبدی قرار دارد که شبا - 
نگاهیت مزاران تفر نایلندیاز دورو 

یرنه در آن. بی عی برئد وور اتحظا : 

لسا بش هب‌شند 

آخبرآيك دمقان برنج کار ۱ ساله پنام 

کی دردند. انیم کی ,دا دنر 

که یره کے اب اسر دنه 

قافت یی ارف اک دل لد 


شدیدی بو قوع پیوسته باشد وفتیکه شدت 


دور ونزدبك بدانجا شتافتند 


معمرلا موتر را عامل شماره يك در 
محیط زیست می نامند اما گزادشی 


اینث کار خانه اتومبیل سازی پور شهبه ‏ 
بدئیال يك سلسله مطالعات منتشر, نموده | 


است گوبای داستان دیگری‌است: 


در کزارش مدکور کقته مشود که مکاز ا 
های اغزاس موتر فقط سیمی در آلودگی‌هوا | 
دارند وبه هرحال هیچگاه محدود تپایی [ 
درشرایط زندگی بوجود نمی آورند .جا ی[ 
بحث نیست که‌در نقاطی مانند لوسانجلس | 
۰ در صد آلودگی هوا ناشی از اتومیسل ! 
میباشد .ولی همین نسمت برای همه ابالات [ 
متجده امریکا از 40 در صد تحاوز نمی کند [ 


در آلمان فدرال وضع مساعد تر است . 


د رر کن ی رایت موس انا 
فوق العاده است ٬فقط‏ ۲۰ در صد از 
آلودگی هوا ناشی‌از گاز های اغزاس است [ 
سیم گاز ها از صنایع وحرارت مناذل در[ 
آلودگی هوا »بمراتب بیشتر میباشد . به[ 
موجب نظر متخصیصین کار خانه پورشه ۰ 
آلود گی‌هوا ناشی ازنیکو تین سیگار ت‌بیش) 
از گاز اتو مبیلپا ست .ار واحد يك رال 


مبنای‌محاسبه قرازدهيم ,آلودگی هوا از 
کارین مونو کسید اتو مییلبا دريك جهارداه | 
پرآهد وشدنقطه ۲ واحداست درحالیکه دريك ؛ 
که درآن سیگار کشیده شود . * ۱ 
ودر اتومبیل باد وسر نشین که سیگاد ت( 
بکشتاد در حدود ٩۰‏ واحد میباشكه . 1 

بك پوك سبگارت ٤....‏ واحد آلود ی [ 
کوتاه مدت بوجود می آورد .نابر این [ 
متر اکمترین آلودگی هوا در لوس انجسلس ] 

نمبتواند آنقدر اختلالات روا نمو توری و 1۱ 
موحب گردد که کشیدن ٤.‏ سیگارت درروز [ 
با وجود نکاتی که بتفع اتومبیل در گزارش | 
پوشه بجشم سخورد »کار خانه نا هیرده‌سر | 
گرم مطالعه برای حل عملی هسله گاز موتو 
میباشد ۰بنظر هیرسد که فعلا موتور دیز لا 
کمتر از دیگر انواع موتر ها مهو جب| 
آلودکی محبط زیست میگردد .موتوو سیستم [ 
جدید وانکل نیز در این زمینه دردی دادوا [ 
نمیکند .ساختن ونگاهداری موتور هایگازی ؛ 
والکتر وموتود ی‌برای اتو مبیل هلوز آنقدر ‏ 
گران تمام مشود که ءنمیتوان آثرا راه حلی [ 
در آینده نژديك تلقی‌نمود . 


ات ات تین ارب ۱۱ 


ای ا ر اف ف وران واي 

يك سیستم هدایت الکترو نیکی نوين 
های هرائی وفضائی آلمان ابداع نموده اند 
که سپند سان انستیتوت تحقیقاتی وآزمایض 
امنیت پرواز را بمراتت بیشتر خواهد کرد. 

برمبتای سیستم معروف به «ارزیابی پزجه 
ای علانم #بگونه ایکه امروزه در کامپیو ثر 
همه رشته های اقتصاد وعلوم دایج میباشد 
سیستم جدید هدایت استوار گردیده است 

دستگاه خود کار مزبور ضمن نظارت کامل 
بر مدایت طیاره .هر گونه نقص «حتمالی 
را نشان مدهد وعالی ترین ایمنی پرواز 
راتامین مینماید . پس از رونت حشدار » 
پیلوت میتواند بابك حر کت دست »وا جد: 
آلکترو تیکی یدکی تعویضی نماید . 

دستگاه جدید بمدت يك سال در کشتی 
تحقبقا تی «پلانت» تحت آزما یش دائم بوده 
ست 


بانک گچالو 


پاور کنید که بالاخره در ارو پا بانك کچالر 
رانیز تا سیسں کردند 
البته اسم اين بانك «گن‌بانك» است و لى 
درعمل وظیفه دارد امور نرویج زرع وتکثیر 
کچالو را در تمام کشور ما ی ہو ردعلاقه 
يفا کند. 

بايد تذکر دادکه اکنون ساحه فعا لیت 
اين بانك کشور های آمر یکا ی لاتسین 
است زیرا این کشور ما را خطر از بین 
رفتن زراعت کچا لو وحتی خسا ره تخم‌های 
آن تبدید مبکند. 

شما حتما میدانید که کچالو از پیدا وا ر 
اولبه کشور های امریکای لانین است یعنی 
وطن اصلی اين سبزی خوشس طعم ومفيد 
کشور های اعر یکا ئی جنو بیر میباشد. 
اکنون وضع دراین کشررها طوریست که 
گناید. روزی فرادسد. کهەنه تنبا میزاشخد وغ 
کجالو رادر تمام کشور های مورد علاقه 
نیز از بين برود. 

دربانك کحجالو کشور های آلمان فدرا ل 
و مالند سیمی شده اندو مصمم هس تند تادر 


فلات سنا کاب یک ااز ور نکر کے 
طرحہا ی‌کانال سازی جہان »یعنی طر جح 
کانال آبی ارو پا بطول ٠٠۰.‏ کیلو متر بین 
دریای شمال ودریای سياه »بپایان نرديك 
میشود .ساختمان آخرین قسمت این طر ج 
بطول ۱۳۰ کیلو متر بین رود خانه مای‌ماین 
ودانوب آغاز گردیده است وبا بودحه در 
میلیارد مارك سال۱۹۷۷ آماده ببره برداری 
خواهد گردید. در قسمت مذکوربا" اختلافات 
ار تفاعی تا ۰ هتر »بايد بیش از .۵ پل. 
هشت درو يك وريا جه ساخته شود . 
عرض کانال اروپا بین۲۰ تاهه مترا ست 
و کشتیم‌ای تا ظرفیت ٠٣۰‏ تن قادو یعبو ور 
از آن خواهد بود.در طول کانال سه آبگیره 
بزر ك هر يك بارتفاغ ۲۵ متر ساخته شده 
که پلند ترین آبگیره های اروپا بشیمار می 


ات , 





اثر: هنری سلیزر 
Henry Slesar‏ 


موتر سپودتی داتر پوری آهسته پروی 
جاده خلوت پیش میرفت ۰ 

درختان انبوه و پر برگیسکه از دوطرف 
بروی جاده خمیده بود » ساية گوارا ومطبوعی 


مشتری عجول موتر سپودتی دا بزیرچند 
درخت کېن که مائند ردیف ناموزون محافظان 
وخواب برده » در مقابل عمارت پہلوی 

و هم ایستاده بودند » متوقف ساخث ۰ 
علف های وحشی همه جا سر کشیده › 
و ستونیا ی تعمیر باعشقه پیچان پو شید ه 


واتر بوری زنجیر زنگ زدة دروازەرا 
دوبار حرکت SS‏ 

زئیکه در دا برروی مشتری گشود .جثة 
کوچکی داشت . موهای سپیدش طول عمراودا 
افشاء میکرد وچین و چروك چبره اش شیار 
های امنظمی از نواحی چشم بسوی زنخ » 
کشیده بود . باوصف هوای داغ وگلو گیر 
این زن‌خانه بالائلة ضخیم پشمی برداشت. 
وی نگاهی بسر وصورت مرد اجنبی افگند 
وگفت : 

«شما حتما آقای واتر بوری هستید. س‌تر 
ماکر قبلا بوسیلة تیلفون آمدن شمارا بمن 
اطلاع داد .» 

مردکة جاق تبسمی کرد و گفت : 

«بلی خودم هستم ۰ شما جه‌حال دار بد 


کی 


کج 


خانم گریمز ؟» 


ترجمة س . 
ا 


« خیلی از دیدن تان خوشحالم . یقینا 
میخواهید داخل عمارت ابید .» 

واتربوری آهسته خندید 9 گفت : 

مرون لى کرم ات ۰ 

«خوب» درینصورت‌خواهش میکنم بفرمایید. 
من‌قبلا جك لیموناد را دریخچال گذاشتم.... 
ولی امید وار هستم آقای واتر بوری» شما 
تصود نکنید که مرا در مسایل تجارتی‌بتوانید 
بقناعتی که‌خود آرژو دارید » برسانید من 
ازآنگونه افر اد یستم_ !» 

مرد جاق و چله در حالیکه بدنبال زن 
معمر پداخل تعمیر قدم میگدا شت اظار 
کرد : 

«بلی» اين موضوع قابل درك است.» 

داخل عمارت سرد واندکی تاريك مینمود. 


دمح 


شيشة پنجره‌ها ضخیم و ورویبمرفته بسته 


بود . هردو وارد سالون مربع شکلی شدند 
عه‌مویل کلفت آن نمايندة ذوفسبای استادان 
پیشین بود و ددین سالون هم باکج سلیقگی 
عجیمی چیده شده بود ۰ يانه دنگث 
خوشا یندی که بداخل سالون جلب نظرمیکرد» 
در لابلای لای قالینی نبفته‌بود که درس 
ميان سطح برهنة اتاق هموار شده بود ۰ 

خانم پیر خودرا به‌آفرش یك چوک یگبواده 
مائند افگند »> انگشتانش دا بہم وصل کرد 
وگفت : 
خوب » اگر حیژی گفتنی دارید »پیشنپاد 
میکنم که‌لطفا شرو عکنید .۰ 

مرد چاق مکثی‌کرد » بدیواره های سالون 
نظر افگند وعد اظباد کرد : 

«خانم ریمز » من قبلا بارهنمای معاملات 
شما مذاکره کردم ۰۰۰» 

خانم گریمز بحرفش درآمده »گفت : 

«ایثرا میدانم . ولی تصریح این نکته‌دا 
لازمی میدانم که آرون هاکر يك موجود واقعا 
احمقی است وجه دلیلی برای حماقتش_ اذین 
وت که شمارا باینجا فر ستاده تافیصله 
قبلی‌مرا درمورد قیمت خائه تغییر بدهید.برای 
اینگونه معاملات » خاصتاً که‌نقض فیصله های 
قبلی باشد » من خیلی پیر شده ام آقای 
واتر بودی .۰ 

«من ..من... کمان نمیکنم باچتین روحیه‌ای 


نود شما آمده باشم ء خانم گریمز...راستش 


اینکه خواستم از نزديك پاشما صحیت 
کنم ... همین » 

خانم سالخورده بعقب تکیه زد وآواز 
«چرق چرق چوکی بلند شد . 

«پس در بلصورت حرف تاثرا بزنید ۰..» 

مشتری چاق بار دیگر عرقبای صورت 
خودرا پاك کرد ونیمة دستمال شکری دنك 
خوددا بجیپ کشمد : 1 

» اجاژه بد.هیاه خودرا بتر معرف یکنم»خانم 
گر بمز. من‌يك مقازه دار هستم . 

سالبای طولائی زحمت کشیدم » عرق‌دیختم 
وثروتی نه آنقدر بزرگث بدست آوردم ...۰ 

خوب » تروت چه بدرد انسان میسخورد 
حزآنکه حداقل دسایل راحت انسائرادردودة 
کپولت فراهم سازد !9... حالا‌خانم محترم 
من میخواهم با این ازدوخته نه آنقدرسرشار 
جندسال از حیات خودرا هبه نیمه آخیرش 
رسیده » آسوده سیری کنم وی درد سر 
باخر وسانم ... خاصتا بمحلیکه ازهر نگاه 
آرامش بخش باشه واخلالگران آسایش درآن 
رخنه نکند . شپرشما (ایویکادنر) نقطرژ یا 
انگیژی است که مرا واقعا پسند می‌آید .جند 
سال پیش‌که بعزم البانیا بسفر بودم »گزادم 
اینجا افتاد و همانگاه باخودم عبد بستم که 
دوده کرو لت خودرا همینحا بگذرا نم و 

خانم گریمز چون دید وقفة صحبت طویلتر 
شد گفت : 

« وبعد ؟» 

مشتری عجول گفت : 

« ... وامروز وقتی بشبر دلپدیر شما 
گردش فهیکردم » متزل خموش ودود افتاده و 
مزاحو ریز شما ظرم رابخودکشید ...هیجان 
زده شدم ورهایشگاه شمارا بتر بن‌آسایشگاه 
برای خودم یافتم .> 

بقبه در صفحه ۵٩‏ 


ooo 


مرفحه ۲۵ 








حادنهدر نسمه‌شب 


لی درجریان این پیش آمد درخود یکنوع 
حسارت خارق‌العادة احساس کرد . بااو بنزاع 
بر‌خاست ودراخیر توانست که اورا از کشیدن 
اندامش سوی خودبازدارد اماپسر وان 
سرش راشورداد هنگامی که سوی نو نظر 
دوخت . گفت : 


تومانند زییّا روی خفته‌ای هستی که در 
انسانه های پریبا ازآن ذکررفته . 
وبه آرامی ادامه داد : 


اڪ یکروز هردتو ازراه خواهد رسید . این 
مردهر کسی که باشد واز هر جایی که باشد 
تراخواهد بوسید وبیدارت خواهد سراخت 


تمام اين واقعات چون فلم سینما ازجلو 
حشسمان ا درحالیکه طیاره غرش کن کل 
آسمان رامیشگافت گذشت . وبعدتر درحالیکه 
درداخل قطارآهن سری ویورلی میرقت "فکارش 
سمت جریان اش راتغبیر دادوبه مسیر دیگری 
متوجه شدوآن این بودکه اگر پدرش زن دیکری 


بگیرد جه واقع خواهد شد . اوازمروراین فکر 
بخودلرزید ودریحر افکارش که از گذشته 
هافر قداشت غرق گردید . بعضی اوقات دراین 
بار ه از خود تشو بش ونگرانی نشان داده بود . 
به يك شکل تقریبا اسرار آمیز ومبیم مانند 
رفتگی ذنخ لى فرو بردویعد به اواجازه داد 
عم بز رکش دردنیای بی تفاو تی» بی آرزو بودن 


وتنہایی ونداشتن هیچ نوع نقطة ۲تکاء ودنیای 
درونی سر کردان وآداره میگردید . 

ولسون که موترران آنتی بود در ایستگاه 
قطار آهن اننظارلی رامیکشید : 

- من سوگند میخورم که شماسرفر خوشضی 
داشتید دوشیزه ی 3 

اواین کلمات رادرحالیکه دستش رابه لب 
کلاهش نزديك میکرد وبکس مای سفری لی 
راحمل مینمود ادا کرد . 

لی در چواب لت : 

کے تشیکر و نلسون . همین طوراست . در 
اینجاچه خبوهااست ٩‏ ۰ 

- همه کس‌وهمه چیزدرشرایط خوشنود کنندغ 
بسرمیبرند . تشکی دوشیزه لی 

وبلسون این کلمات داادا کردوجملات آشنای 
منگامی که لی درداخل مو ترقدم گذاشت بگوشش 
رسند . 
لی درآن دهلیز ناشنا ختذ زندگی اش‌قدم 
گذاشته بود , دملیز ی که بنام زندگی ودنیای 
آنتی ویادنیای دوشیزه گلوزیااپلیتون یاد 
میگردید . 


درحالیکه درداخل موتررولس رويس در 
چوکی اش آرام گرفته بودیکنوع شرم و 
تشویش مسخرة راکه هميشه دامنگیرش بود 
درخوداحساس میکرد . همیشه میکوشید جہېت 
مقابلش راطوری نگاه کند که از گز ندچشرم دید 
دیگران درامان بماتد . هميشه از مشاهده 
اینکه شخصی درخارج موتي‌به اونظر انداخته 
ودقیقانه اوراتماشا مبکند برآشفته وعصربانسی 
میگردید . همینطوری که آنپابه پیش میرفتند 
انکارش رابه مرور ومطالعه گذشته مامعط وف 
ساخت . این افکارزیادتربه منبع پولی که 
توسط آن ویورلی ساخته شده بودمتم رکز 
میگردید , 


درزمان مای گذشته کتابی دربار؛ این 
قصر نوشته بود. البته این کتاب بصورت 
بسیار خلاصه وفشرده بعد ازم رك مار یس 
اپلیتون به چاپ رسیده بودومانند کتابیای که 
در بارة واقعات بزرگ وجشمگیر بچاپ میرسد 
این کتاب تاجای که‌فکر اجازه‌میداد ومیدان‌تاشت 
وتازرشته مای فکری وسیم میبود افتراع آمیز 
ودروغ پرداز بود . لی مر گزدر بارة این کتاب 
جبزی نمیدانست ومرز بخاطر نداشت که 
این کتاب بالاخره ازدیگران بدست آنتی رسیده 
واومیتواند که دراین باره به لي معلومات ارائه 
نماید . امابرخلاف برای آنتی پدرش تااندازة 
خیلی کم تبعیض طلب بود. اومردی بود که 
زیاد تر خون قبرمانی و نجابست 
دررگك مايش جریان داشت . او مردی بو دکه 
باید احترام‌میشد ويا خاطرة بود که‌بایدهميشه 
در ذمن نگیداری و حفاظه میگردید . وباید 
همیشه از عواقب سو بدور نگپداشته میشد. 

امالی يك‌نسخه ازکتاب غارس اپلیتون و 
خزانه اش ويا ازبیسن رفتن شیطان را در 
کتابخانه پدرش پیدا کرد از اینکه آن 
کتاب تاجه انداژه متناسپ وصحیح بو دسخنی 
دربین ئیست اما آن کتابی بو د که زیادتر از 
آن بوی تب ولرزش » هنیان ویاده سی‌ائی که 
ستراتنژی گذشتهراشمازمیکرد ودس‌یسه هارا 
آشکارا می نمود بمشام می‌رسید ۰ این‌دسیسه 
عاممه دو طرفه واز شراکت در امور نامشروع 


وخلافه قرانین اجتماعی‌خبرهایی داشت.هنگامی 
که‌لی دراین باره فک میکرد نگاه هایش‌سوی 
مقابل کشانیده شد و قسمی معلوم ميشدکه 
آرزو دارد در همانجا پاشد . در این لحظه 
چشمانش روی نگاه های ویلسون که‌در آیینه 
عقب بین موتر منعکس شد پود میخکوپ کرد ید 


لی‌برای يكلحظه سوزشی که انسان رامیپراس‌ند 


, درخود احساس کرد . چشمان ویلسون طرری 


بودکه انسان ازآن بوحشت می‌افتاد اما خود 
ریلسون میخواست که چشمانش را دیکر نیینند 
ریا توسط دیکران این نکته افشاء نشود .در 
آن‌لحظه آن‌پك جفت چشم مانند فولاد سخت 
ومانند یځ سرد بود . 

امانی » این يك فریب بود . آخرین‌انعکاس 
آفتاب که روی شیشه های عينك موتر دانسی 
ویلسون در آئینه مقابل پخش گردیده بود.در 
عقب آن عينك چشمان ویلسون مستقیماً سوی 
مقابل وبه سرك دوخته شده بود . 

نگاه مايش پر انرجی مینمود وخودش‌مردی 
بود پتمام معنی مرد . قسمی‌که در این پاره 
آننی گفته بود : 

ویلسون یك‌ستونی ازقدرت است ۰ 

همینکه لی‌مشاهده کرد ویلسون صوی 

قریه که‌در نشیب سنکلاخی کهدرکناد دریا 
موقعیت داشت به‌پیش میراند شودرا جمع‌وجود 
کرد . بعد آنہا دوباره وارد شیاهرامی که‌سوی 
قصر امتدااد ءشده وبراه خود ادامه 
دادند , 

از مشاهدة قص رکه در بلندی سنگلاخی‌کنار 
دریا واقع گردیده بود لی «برخود لرزید . او 
نمی نوانست بخود بقبولاند که‌اقلا برای‌چند 
لحظه بخندد . اکر دیگران میدانستند کهترآن 
داخل تاچه اندازه زمینه برای مسخره‌گی و 
حماقت مساعد است مطمثناً موجودیت آن‌قصر 
را آنقدر جدی نمیگرفتند . 

داخل قصر به‌سيكك کاملا فراموش شدغزمان 
کبنة امریکا تزئین گردیده بود . آرام چوکی‌ها 
وچرکی های عادی به‌شکل کمربند صای 
بدقواره در آورده شده بود . موبل های‌ضخیم 
وشيشه های که رنگك های خنده دار داشت 
وچوکی های دیگر که‌بنام موریس یاد میکردید 
درآنجا گخ‌اشته شده بود . پنجره مای قصر 
از شیشه های ضخیم ومات ساخته شده بود 
دراطاق بلیارد جای نشستن را از پاهای ميان 
پرفیل ساخته بودند ودرآن بالا تصویری از 
بستر بروان وسگش که تایکت نامیده‌میشد 


بچشم مرس ۰ 


داشت 


اما نسبت به تمام تزئینات و خزائینی که 
درقصر وجود داشت یگانه چیز مورد پسند و 
دلخواه لی عبارت از قطاد آحن کر چکی بر دکه 
از پدر کلان کاکا ماریس | پلیتون بجاما نده بود. 
آن‌قطار آمن تقریباً يك نمونه بود وبرای وزن 
کردن توته عای مواد چرخنده که در قطار های 
آهن وجود داشت ازآن استفاده میشید وینام 
سواتی ورس ویگو یاد میگردید . ميل هاوین 
هوقعیت دلخواه ودوست داشتنی تمام‌سرژمین 
صنعتی ماریس اپلیتون بود . او خط مای‌آهن 
رايك باردیگر در زمان تشویش واضطراب‌سال 
۳ ععنی هنگامی که طبقه پائین ومادون 
گرفتار شده وبه مزدوری گرویدند ویابه قتل 
رسبدند بکار انداخته بود . اپلیتون باداشتن 
سواتی ورس ویگو ومیل هاوین زمینه رابرای 

پیشرنت خود آماده ساخت . 
تشه در صفحه ٥۸‏ 


ژوندون 





حه عم 


795 با 


e. ار‎ TNT 


٣ہ‎ 


وابوعلی حسن بن‌علی‌الجبلی. بسیاریازحوادث 
تالیفات وی تلف شده و آنجه ازکگسرداب 
حوادت زهمان‌سالم‌مانده,اکنون در کتایظانه‌مای 
جبان پراکنده است . داثرة‌المعارف عثمانی 
درهند مساعی بزرگی در راه احیای میرات 
علمی او بخرج داده تاآنچه راباقیمانده از 
نابودی جات بخشد . 

تالیفات بیرونی کوناکون است .دربرحی 
ازآنبا که‌نظریات مماصرین ويا متقدمین را 
محل مناقشه قرار میدهد » حتی جزئی تی‌ین 
مسائل هم از نظرش پوشیده نمی ماند و 
بشرح وتفصیل همه جانیه میپردازد »دبرخی 
ازآنیا مختصی بوده ء متضمن پیان مختصر 
اصول ونتظریات » بدون استدلال و مناقش» 
میباشد. برخی از آثار او رساله ها وپامقالات 
کوتاهی است که‌فقط یکی از نواحی علمی‌دا 
دریر میگیرد . 

بیرونی تمام آثار خودرا (جزعدة معدودی) 
بزبان عربی نوشته اسیت و ازینکه زبان 
مادریش «زبان خوارزمی» زبان علمی وادبی 
نبوده واو ناکز ین بوده بمتتضای زمانآ ار 
خودرا بزبان مادری ننونسد ء شدیداً اظبار 
تاسف وتالسم میتماید ۰ چنانچه میسکوید: 
« مرقومی همان زبانی دادوست میداد که 
خودش فراکرفتهوبوسیلاآن میتواندباکسانیکه 
ازحیث نیاژ مندیبا بوی شياعت دار ند»رابطه 
برقرار نماید . من درین باره نسبت بخود 
می‌اندیشم : هرگاه من‌یکی از آئار خودرادر 
زمینة یکی از علوم بزبانی‌که خودم حرف 
میزنم مینوشتم درآنصورت‌همانطوریکه از... 
دیدن زرافهدرگله اسپان تازی دچار حيرت 
وتعجب میشدند ۰ برین عمل‌من نیزمیخندیدند 
لذامن بنوشتن بزبان عربی و فارسی شردع 
نمودم » لیکن میج يك‌ازین دوزبان همءزبان 
مادری من نیست » )٥۲(‏ 

بر خی از آثار علمی او بقدری ارزشمندند 
که دانشمندان غرب ناگزین شده اند آنہارا 
بزبانپای فرانسوی» انگلیسی » آلمانی‌ودوسی 
ترجمه نمایند وحتی همینا کنون هم ردهاهشتم 
قر بیستم) محتقان و دانش پژومان‌شرق و 
غرب یمراجعه به آلاروی احساس ضرورت 
مینما پند . 

اکثرا آثار او بادر نظر داشت محتوای آنبا 
درزمينة علوم طبیعی ونيز درزمينة حیات 
اجتماعی ب اقتصادی و سیاسی ملل ی‌که تا 
آنومان ژیسته الد» هريك‌بحیث داثرةالمعارف 
درخدمت دانشجویان تراد داشته است ۰ 

درمیان انبوه تالیفات بیرونی چند کتاب 
خیلی مبم کهمایا افتخار ابدی اوگردیده و 
نامش‌را جاودان ساخته اند. برجستگی خاصی 
دار ند. مانخست!ین کتب‌را مختصر؟ بخوانندگان 
محترم معرفی نموده وبعد؟ برای آنکه علاقمندان 
ااقل یکمیت میراث بزرگف علمی این داثامرد 


(۵۲) عیسی جباروف . راز خرابه های 
کین ,ص۱۱۱ » تاشکند ۱۹۱۸۰ ۰ 


شماره ۲۱ 


بزرکث پسی بیرنده طسی فپرستی‌نام يك‌قسمت 
زناد مولفات اورا در رشته های مختلف‌علوم 
بااستناده از منابع دست داشته ياد داشت 
میدهیم 


والنجوم : 

این کتاب از ممترین تالیفات بیردنی‌درعلم 
فلك وحساپ مثلثات شمار میرود . کتاپ 
مذ کور درحقیقت يك دائرةالمعارف نجومی 
است ويك جزء كوچك آن (مقاله سوم) 
به‌حساب مثلثات ازنقطه نظر اینکه اساس 
پراهین ومحاسپات نظر پات نجومی میباشد» 
اختصاص داده شیده است . این جزمه صرف 
نظر ازکوچکی آن متضمن نظریات کاملاایتکاری 
مییاشد که مورد نیاز جپانیان قرار داشت. 
قانون مسمودی مشتمل‌بر ۱۱ مقاله بودوهصر 
مقاله به چندین باب منقسم میکردد ومجموعا 
به ۱۵۲ باب بالغ میکردد . 

قدیمترین نسخه این‌کتاپ در کتابخاند 
بادلیسن اکسفورد مو جود اس ت که در سال 
۰ هھ کتابت کردیده است ۰ این کتاب 
نفیس واجمعیت دائرتالممارف عتمانی مندیعد 
ازمقابلة نسخ متعدد و تصحیح بطبم رسانده 
است . (2۲) 

ابوریحان بیرونی‌مباحث ریاضی‌ونارمولبای 
راکه درمقالا سوم آورده » پعداً موردتطبیق 
واس‌تفاده قرار میدهد وطی میاحث ژرف این 
بخش کتاب » نبوغ ریاضی او میدرخشد.درك 
عمیق دقیقترین مسایل اين علم ءحلو الات 
پیچیده ترین مسائل باطریقه های کاسلا 
ابتکاری ومنطق قوی و شکنت انگیز او» مايه 
تحبر میگردد (4) 

۲ کتاب تحقبق ما للبند هن مقولة مقبولة 
فی‌العقل او مرذولة : 

این کتاب یکی‌از ره آورد های سفرطولانی 
او درهند میباشد که‌در محرم 1۲۲ ح(۱۰۳۱ع) 
در ۰۸ سالگی ازتالیف آن فراغت یافت . 

مستشر ق آلمانی ادوارد ساخاوکه برای 
اولین بار درسال ۱۸۸۷ -این‌کتاب دایه‌نشس 
رسانده طی متدمه ای که‌برآن نوشته بادآور 
میشودکه این‌کتاب ارجمند متضمن معلومات 
میمی ات که مسلمانان تاعصر برونی و 
ارو پائیان تاترون جدید از آنپا اطلاعی‌نداشتند 
وکتاب مذکور بنام «تاریخ هنده شہرت‌یافت 
حقیقتاً هم خواننده از مطالعه آن معلومات 
سودمندی بدست می‌آورد که اکثرما تاکنون هم 
ازآنبا واقف نیستیم ۰ 

ظاهرا بیرونی ان کتاب خودرا بدفعات 

مختلف نوشته ۱ ست . تاریخ قدیمترین 
نسخه‌خطی این‌کتاب به سال ۵۵8 ھ (۱۱۰۹) 
میرسد که برای اولین باد توسیط ادواردساخاو 


(۵۳) دکتور جمال ... دکتور امام .... 
«الییرونی» ص۱۱۲ 

(۵۶) اکادمیسین سراج الدیتوف» جريدة 
«آیدین» تاشکند » شمارة ۳ (۱7) ۱۹۷۲۳ . 


ِ" کتاب القانون المسعودی فی‌النُة * 


مم۳: ۶ 


نت 


۳1 


3 


در ۲۱۸ صفحه بطبع رسیده است . 

بیرونی این ال خودرا درا آر تماس‌مستقيم 
بادانشمندان وحلقه های علمی هند واستفادة 
مستقيم از منابع کین سانسکریت تاليف کرد 
وطی‌آن خصوصیت های طبیعی سرزمین‌هند 
ومدنیت وفرهنکك مادی ومعنوی مردمانآنجارا 
وسیعاً مورد بحث قرار میدهد ۰ 

بیوونی همانطوریکه در مقدمه کتاپ ذکس 
مینماید براساس اینکه شنیدن مانند دیدن 
نیست ۰ تمام آنچه راکه بچشم صر‌مشاهده 
میکند وبگوش‌خود از اهل این‌سرزمین‌میشنود 
وصحت آنبارا متیقن می‌گردد بقید تحریر 
می‌آورد واین کتاب خردرا میئویسد و تمام 
مطالب آنرا باعقل يك دانشمند ریاضی دان 
وفیلسوف موشگافی که بطرق بحث علمی‌وارد 
است :شرح وتفصیل مدهل. 

بیرونی کتاب الپند خودرا به هشتاد باب 
ویافصل منقسم‌ساخته وطی‌این فصول بیرامرن 
میمترین موضوعاتیکه درآن زمان دقت یك 
دانشمند کنجکاو را بخود میکشانده است ۰ 
بحث مینماید و میمترین اين سوضوعات 
عبارتند بر : 

- معتقدات و مذاهب هنود ... 

- احکام عبادات درنود آئلپا .. 

ب نظام طبقات درجامعة هندی واحکام آن. 

- انواع خط وطرق کتابت . 

- حو شع وطورعموم تمام میراث حای 
ادبی و علمی . 

- جغرافیای این سرزمین . 


علم‌نلك » انواع سالبا وماهبا وروژها 
واحکام ننجیم درنرد هنود وعقاید آنان حربارة 
برخی از ظواهر طبیعی چون مدوجزر وخسوف 


و کسوف . 


۳- الاثار الباقية عن‌الترون الغالبة : 

ای کناب اگر تاریشی- اتتو گراليك میمی 
اس ت که روی زندگی زمامداران ورجال معروف 
ملل‌مختلف روشتی می افگند ومراحل مختلف 
مدلیت آثانرامنعکس میسازد. بعقیدغ! کادمیسین 
س.پ . تولستوف کتاب مذکود این امکان 
رابوجود می‌آورد که‌روی يك دور کامل‌قبل 
از اسلام در خوارزم روشلی انداخته‌شود . 

بیرولی درین کتاب گاه شماری یو ثائیان» 
رومیان » ایرالبان » سغدیان » خسوارزمیان» 
حرائیان » فبطیان » مسیحیان » یبودیان و 
اقسام اعیاد وایام معروف اعراب راکه‌تازمان 
ظېور اسلا م رواج داشت به تلصیل بان 
میدارد . این اگر حاوی يك سلسله معلومات 
گرانببایی دربار؟ حیأت معلوی و تاریخ بسا 
اقوام میباشد . 

٤‏ تحدید ید نبایات الاماکن ء,تصحیح 
مسافات المساگن : 

بیروئی هنگامیکه توسط محمود غزئوی از 
خوارژم به غذله آورده شد ء فعالبت های 
علمی خود را همجنا اداسة داد و درسال 


از: شرعی چوزجانی 


۹ مه يك ثلث این کتاب معروف خودرا پسر 
دسانید . 

حمانطوریکه سابقا یادآود شديم يك‌نسخه 
این کتاب در کتابخانه سلطان فاتح‌استنبول 
عوجود است ودارای۲:۰ صفحه مییاشد. بر خی 
ازمستش‌قین معتقدندکه‌این نسخه خی بقلم خود 
بیرونی نگاشته شده و منشاء این فکر نیز 
عباراتی استکه در ذیل‌نسخه قیدگردیده.اما 
احتمال دارد این عبارت از ناسخ کتاب‌باشد 
نه‌مولف آن . 

کتاب مذکور حاوی يك سلسله قواعدو 
آموزشییایی در بارء مسایل مربوط بەنلك 

مثلا در فصل اول طرق مختلفی برای 
استخراج عرض‌البله های اماکن بدون‌اشتفاده 
از زاوية ميل اعظم ذکر میگردد دفصل دوم 
موضوع ایجاد میل اعظم دایدون استفاده از 
عرض‌البلدها دربر میگیرد ۰ 

بیرونی درین‌الر خود بعد ازآنکه طرق 
کو ناگون واسالیب متعددی را درزمینه تعیین 
طول‌البلد های اماکن بیان میدارد وخطا و 
اشتباهاتی راکه در منابع مختلف درین ساحه 
روی داده میشمارد » ازینکه نمیتواند از 
شبرری بشیر دیگری سفر نماید تاطول‌البلد 
های هر محل را جداکانه بسنجد وجدولبای 
سابقه دا تصحیح نمایید » اطپاد تاسیف 
میکند 


او مساعی بزرگی در راء تصحیح طولالیلد 
های اماکن بکار رده اما باوجود آن در الر 
اختلاف روایات نتایج کارش بدرس‌تی‌انعکاس 
نمی‌پابد . این امر خشم وتالرش رابرآنانیکه 
طوطی‌وار مطالب را انتقال میدهند وغث‌وسمین 
را ازهم فرق نمیگذارند » برمی انگیزد .این 
خشم او بیشتر از همه متو جه دانشمندان 
خراسان و مخصوصا معاصرین خودوی است 
که‌بعضاً ازراه تحقیق دود میروند وبه تقلید 
از دیگران تن درم‌دهند ومال ر برعلم بررتری 
قایل میشوند .(06) 


(۵۰) دکتور جمال ... دکتورامامابراهيم... 
«البیرونی» ص٩۹‏ 
یه درصفحه ۵۷ 


صفحه ۲۷ 
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دژه ندون خوند په حرکت کښی 


0¥ 


‌ 


والاوزواے 


ت وکېچه دزمانی په اکرو دو رو 


دی» دمثبت حر کت له بر کته‌انسانی کی دخبلواك ژوند څخه برخورداره 


کرامت خوندی پاتی کیری‌اوانسان 
دعالی‌مدار جو او دژوند ارتقا یی 
پر اوته رسیدلی شی . 

زواك رژوندون)دواك سره همردف 
او مستقیماً تناسب لری» دی اختباره 


هلی‌خلی دبل چا اوبردی لپاره خولی 


۶ تویول دمر گك یوبل‌تعبیر دی» خوجه 


واك او اختیا ر دخپسل وی نوپه 
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دخو ند یکی هم داحتماً عی کد هت 
و کل تفردی اواد او قر دی 
مسئولیت په رڼاکښی د خان‌اوتو لنی 


چوپ (خدمت) سرنه رسو ل دی چه 
دزره په اراده احرا کیری ۰ 

افغان ولس دخبلواك زو نددساتلو 
دپاره زیاتی قربانی و ر لرٍی‌داسارت 


ژوند يی په مرک حساب کسهی او 
دلويو قدرتو نو په مقایل کښی‌داسی 
بری تر لاسه کی چه نړ یه 
وااو ورته گوته په غاښ شوی دی. 
داوسنی زامانی داتقاضا اودنننی 
ژوند دغوښتنی په مطایق پیا هم په 
يوه ستره از مو ينه کنسی لوی 


بریالیتوب بی لاس ته راوړ او هغه 


NENE E EE 
محمدداژد ترقبادتلاندی دافنغا نی‎ 
اسلامی حمپوری نظام کل ؤچهپه‎ 
داسی تو که منځ ته راغی جه دهیواد‎ 
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ددی خبرپه اوریدو سره دوبری 
خوضی او خوشحالی له کبله په 
کالبو کشی نه‌خائیدل‌او دخوشحالی 


€ احساسات بی به اټنواو مبار کیو 


سره خر کندول داخبره ددی‌شاهدی 
درکوی چه زمونن و لس خنو مره 


أ واك او واك تر منځ دابطه ټینگه 


ساتی او مننه یی کوی . 
دافغان ولس دپکت او پښتلوی 


oOo gunn,‏ را بل 


صفحه ۲۸ 


او ددی خدایی نعمت شکرانه بی په 
خای کری» دنوی جمپوری نظام په 


قدر او اهمیت ښه بو هیری او بدی 
باور لری چه په جمېو ریت کنبی 
وا قعی دیمو کرا سی نحکیم مو می٤‏ 

درشتنی آزادی. خوندی ساتل» د 


اجتماعی دښیکڼو اودو طن د ترقیو 


لازی برایرول» دفردی اوتولنیزژوند 


نیکمرغی تامینول ددی‌نظامد سترو 
اهداف و خخه دی‌نوبه‌دی‌خای‌به کار دی 


جه‌افغانان پدی‌مناسبت دملسی اخش 


نتایجو حرگندوی گیل کیرری اوس 
په ښکاره دول وينو دوطن دزوړ او 


خران »نارینه اوښځو پیغلو اوزلمو 
له خوا دافغانی جمپوربت غږ چه د 


*سلامی شعاپرو به سبروی بورته 
شوی» به خورا شوق او ذوق سره 


کوی له ۱« 


افغانان حق لری جه داملی اختر 
په آینو نو» سندرو او دزیه له کو می 
دشو احساساتو به خ ر گند و لوسره 


ونمانخی او ددۍ نظم د تینشکست 
دباره بی دهر راز همکاری. » زحمت 


او فدا کاری لبازه مټی راو نغایی او 


به پوره حدیت سره زیات کارو کری 


هر خوكد دخیلی دظیفی سر ه ار ادت 
ولری او لکه خنگه چه شایی دخیلی 


تولنی لباره خد مت و کړی . 


دجنگاش حمیاشتی له‌شیرو یشتمی 
خخه را هیسی په شکاره ډول گورو 


خومره دزر ه له کومی او خو مره به 
صادقانه امانت داری او پوره‌اخلاص 


سره خبلی وظیفی سبرئه رسوی . 

پیغلی او نجو نی» هلکان په‌منظم 
دول بوونخیوته خی په پوهشنو و 
آښی تدریسی جاری په ښه نظم 


سره مخ به وپاندی روان دی او د 


اجناسو پریمانی اوارزانی ددی معدا 
ررکوی چه هرخوك پخیل وارد دی 


نظام داحکامو په مطایق دو ظیسفو 
به سرته رسولو کشی خان پخپله 
مکلف بولی دوحدانی رهنما بی به 


ریاکسی هر خوك په هره وظیفه 
کسب او کار کسی جه وئ خان 
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ته اختیار ورکوی چه په‌اجنما عى 
خد ماتو کشی برخه و اخلی او په 
عملی ت و که اخلاص څرګند کړی . 

په رسمی او غير رسمی ادارو او 


مو سسا تو ی کارونه دا سی 


7 ES E گس منک‎ 


دجاشکایت ندی پورته شوی او نه 
دکار په جریان کښې خنه او خن 


پیدا گیری» دایوفستلم تقاقت د ی 


جه به هر کار کښی جه دخلکواراده 7 
او ارادت دخیل‌وی اود تولنی‌له‌خوا - 
بی ملاتړ و شی هغه دښو او میبتو * 


پاتی به ۵٩‏ مخکی 
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(سونیا لورن) 
بگانه مطلبی که سوفیا لورن ستاره طت‌زابتالوی را ناراحت کر ده بود قدعلم نمودن 
مادرش رومیلد! بحیث هنر پيشه بود که مبخواست در سن شصت سالگی درفلمی‌بازی 
کته 
عم سوفیا وهم کارلوپوننی شوهراو ازین ناحیه ناراحت وعصبانی شدند وسوفباگفت: 
مادرم مبخواهد از موقف مادرسوفیالورن بودن به‌نفع خود سو استفاده کند و تيه کننده 

ای که میخواهد اورا درفلم خودحصه بدهد همبه همین علت‌وی دابرای بازی درفلم‌دعوت 
| کرده است درحالیکه اینکار اوشدیداً بهشہرت من لطمه وارد میکند وبپانه ای‌برای 
خردگیری وتبصره نمودن در روز نامه نگارها میدهد . 

مادر سوفیا به سر سختی وپافشاری ,بخواهد علبرغم خواسته دخترش‌درین فلم 
بازی کند و تشویشی سوفیادا ددین زهینه بی اهاوه میدانس(بر استی) گر ازحق نگذريم ناراحتی 
سولیایی جبت‌نیست.اگرايك باوشوقآوتیست سینما شدن بسر مادر پیر هر کس بزند.او 
ازین ناحیه دچار تشویشی بیشود : 


تسج یتسه مرج ره رح رمرم 
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صرف چها ر د قیقه 


ستاره هاوهنر پیشه های معروف سینما 
آدم های عجیبی‌هستندعلاوه ازبازی‌شان درفلم 
ها که رعضاانسان را به‌شگفتی‌میاندازد حر کات 
عادی وروزهره وغیر سینمایی شان هم‌جالب 
| است بخصوصی تماميم شان . 
| اددی هیپورون آشوبگر سینما بعداز اینکه‌با 
| بكداکتر دوانشنا سس ازدواج نمود تصمیسم 
| آرفت‌دیگر بااستدیوهای فلمبردادی سرو کاری 
نداشته باشد وخودراوقف شوهر وفرزندانش 
| نماید «لبته فرزندان شوهر سابق)در همین 
| ضمن تلویزیون جاپان بوی پیشنهاد کردکه 
| برای نمایشی دادن یکنوع کلاه گیسی چپار 
| دثیثه مقایل کامره قرار گیرد ومبلغ چباومد 
| هزار فرائك دریافت نماید . 
هیپورن که تصميم جدی گرفته بود حاضر 
| نشد حتی جبار دقیقه هم مقادل کامره قرار 
| گیردوآن مبلغ زاف رادر یافت نماید . 





پور وزی جاو بن ۰۰۰ 

جان‌وین رادر امریکا بعضا (دوك» صدا 
میکنند این هنرمند محبوب وپرآوازه سینماکه 
بخوص درفلم های‌سترن بیشتر ظاهرمیشود 
چندین سال قبل‌مواجه باخطر سرطان‌گردیده 
اماهما نطوری که‌در فلم های‌وسترن دشمنان 
تفنگچه دار خودرا مغلوپ میکند توانست‌به 
کمكداکتر مخصوص خود داکستر چونز سر 
غده سرطانی ایکه درشش چپاو بوجودآهده 
دود غلبه‌حاصل کند اکنون که سالا ازآن‌عمل 
جراحی گذشته اتری‌ازسرطان دروحوداودبده 
نمیشود وجان‌وین همجنان تفنگچه میکشدو 
دبوانه داد فير میکند وآدم‌ها دابیکشند 
«البته در فلم های وسترن » 

درضمن این‌نکته هم‌باید یادآوری شودکه 






جان وین 
خانه او از بیرو بار ترین خانه هاست »زیرا 
بادختر ها » پسرها ونواسه های خود یکا 
زندگی میکنه 


جع یسم موی اج میج مت تج کم و وی وم و مهم موم و میم 














داشته باشید مثل گاو وار کنید مثل 
عقاب فک رکنید مثل خر گوش‌عشفنازی 
کنید مثل عربه نظافت داشته باشیدا 
وسال دو دفعه هم په داکتر حیوانات! 


ادری . هیپورن سمت چپ 
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ناو احتی ثو زد | 

یز کترین ناراحتی برای يك پدر اینست که 
فرزندان خودرا نتواند طور دلخواه تربیه‌نماید 
دریین هنر مندان معروف وبرجسته هالیسود 
این ناداحتی گربیانگیر هثری فوندانشده‌است 
به‌این معنی که‌هانری فوندا همیشه ازدست 
دختر وپسرشس رنج میبرد . 

پیتر فوندا پسر هانری فوندا بطوروحشتنا کی 
به‌مواد مخدره معتاد شده‌است تاآنجا پکه‌نجات 
دادن اواز جنگ اعتیاد مشکل بنظر مبرسدء 
ناراحتی هانری فوندابه همین جا خاتمه‌نیافته 
مشکل دیگری هم اورا بشدت رنج میدهمد 





چين افو ندا 
باوجودبکه وی مانند دخترش جين فوندا در 
امریکا پسر میرد بعضا حتی برای دوسال‌هم 
نمیتواند دخترش را ببیند چین فوندابملست 
فعالیت ها وماجرا هایی که دارد بعضادستگیر 
هشود وافتضاحاتی به‌بارمیاوردواین‌دستگیری 
مامعمو لابخاطر مسایل سیاسی است . 
عانری فوندا که‌فلم پنج حرفه‌ای اواخیراً در 
سسنها های پار آربانا ابه نماایشس گذاشت‌هشد 
درمورد دخترشس گفته است : 

وقتیکه دختری به‌نصایج پدر توچه ندارد واز 
اودوری میچوید پدون اینکه احساس ندامت 
کند آنوقت پدراحساس میکندکه همه حیزش 
رااز دست داده است . 





برای شما خوانده ایم 


جولاهی در خانه دانشمندی ودیعتی نہادهدود حون یکجندی برآمد بآن محتاج شد پیش 
وی‌رفت دیدکه‌بر درسرای خودبر سندتدریس‌نشسته بود وجمعی ازشاگردان پیش‌او صف 
بسته .گفت: دولانا بان‌ودیعت احتیاج دادماگفت : ساعتی بنشین تااز درس فادغ شوم: 
جولاهه بنشست مدت درس اودیر کشید مولاناعادت داشت که دروقت گفتن سرخودمی‌جنبانی 
جولاهه راتصور آن‌بو دکه درس گفتن »هماناسرجنبانیدن است . گفت: ای استاد برخیز 
مرا تاآمدن نائب خود گردان تامن بچای توسر بجنبانم تو ودیعت مرا بیرون. آ ر که‌تعچیل 


دارم ۱ دانشمند چون این سخن بشنیدگفت : 
فقیه شبرزند لاف‌آن بمچلس عام 
جواب هرچه ازو پرسی آن‌بو دکه بدست 


I nme و‎ 


د رنقش دخترد هقان 

لیف او للمان هتر مند ۲۳ساله ؛ میکوید 
که‌وی د«بازی در نقشس دهتقانان را خیلی‌دوست 
دارد . زیرا زندگی دهقانان نزدیکی زیادی‌با 
روح انسانی داشته وآنان از چال وفر سب 
زندگی شبری ۰ بدور اند .» 

سیتاره فلم مای نارو بائی لیف اوللمان 
اکنون در امر یکاست تافلم «عروس‌زندی» را 
بپایان برساند . در این فلم وی نقش یكزن 
اسکا ندیناوی را بازی مینماید که در ۱۸۷۰ 
در کالیفور نیا اقامت میسکند . وی در این 
فلم رل يك عروس آسیابان رایدوش دارد. 

یکی ازخبر نگاران‌که همیششه لیفاوللمان 
رادر نقش هاي ی که لباس درازی میپوشددیده‌بود 
اذاد پرسید که 

آیاشیما پاهای خوب ندارید ؟. 

درجواب لفاو للمان دامنش رابالا نموده 
واز زیر آن پاهای خوش تراشش را نشان‌داد. 
این‌حرکت ببترین جواب برای خبر نکار 
شله بود .۰ 


که آشکارو نہان علوم می داند 
اشارتی بکند با سری بچنباند 
«ازبپادستان جامی» 


BY‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۸/۸۹۱۹ اس 
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نما یش جد ید 


بزرگترین وافعه هفته گنشته در حلفه‌های | 
قرهنگی نیویارك » محفل افتتاح نمایشی بود[ 
که‌توسط اس .هراك ۸۵ ساله سناریوتویس [ 


معروف برپا شده بود . 


ین محفل در تماشا خانه اپرا مترو پوله[ 
. ودرآن وان کلیبرل [ 
وایلون نواز , مار کات فونبن بالرین مهءروف» 
ساق , ارق بان ون ای ده 
هنری در براه انداختن نمایش نامه اپراپی ؛ 
در این محفل چمره‌های | 
دیگری چون ژاکلین. اناسیس . اری‌کریستان | 
فورد » هانری وروز کندی ۰ پاول نیومن وغیره 
هراك در آخر بیانیه‌اش 1 


نیویارك برگزاد کردید 


سیم گرفته بودند . 


دعوت شده بودند . 
لت که : «من کار حای هنری مرا درهمین‌شمر 


شروع نموده ودر همینجا به‌پایان خواهم | 


رساند .» 


بابلند رفتن سرسام آود نرخ طلا باردیگر 
سرزهین کالیفورثیا را که زمانی محل هجوم 
جوبندگان حریص طلابود » زیرپا گذاردند. 

اکنون فروش ظروف برای ریگشویی طلا» 
SEAR ARE ۲ e‏ 


بازاد گرمی بدست آورده و بسیاری کمپلی 
مای‌طلاکشی امر یکا و کانادا حشمان ‏ 
آزمندانه خویش را به‌آنجا دوخته اند. این 
تب‌طلایابی هتنا سران کمپنی های بزرگث 
رافرا گرفته بلکه اشخاص منفرد نیز خیمه‌های 
کوچکی در کالیفورنیا زده اند تابا ریگشویی 
طلاء مقداری رایدست آورند . 

در تصویر بالا جرری ویلهلم که وظیفه 


این سرزمین طلاخیژ شده است . 

اوباخنده گفتکه : سمکن هیچ نتوانمء 
حیزی را بدست آورم ولی همین خود یك 
تفربح است ودرعین زمان چه کسی میداندکه 
ممکن دوزی ثروت مند شوم ؟» 


۳ 


ممم مهم ممم 


تاییست باسواد 11 

یکی دوروز پیش رفتم نزد بکتن از 
دوستان برای اجرای کاری ... ديدم سخت 
بالای سکرنرش عصبانی است و ریاد 
میزد . 

«تو که ادعا میکردی ببترین تاییست‌جبان 
هستی وسواه عالي دار !ي 

سکرتر باپررویی اظہار کرد : 

«هنوز درادعای خودصادق استم» صاحب !» 

آمر که بکلی براثردخته شده بود »گفت: 

«جطور صادق استی‌که درینجاکلمه صالح 
رانه «س» نوشته‌ای 1« 

سکرتر لبخند مظفرانه ایزد وگفت : 

«گناه مه‌چیس صاحب »از دیروز بابنطرف 
حرف «ت» در ماشین تا یپ من خراب 
شده ..ا» 

پنچه های پا 

خانم چاق وچله در محفلی بدوستانش 
هبگفت : 

«دراتر توصیة دکستور من هر روز صبح 
ادمان میکنم . دکتور عقیده داردکه اگر به 
ادمان ادامه بدهم در همین روزهای نزديك 
خواهم توانست انگشتان پایم‌را بنول پنچه 
های دستم تماس دهم ۰..» 

یکی‌از شنوندگان محفل باهیجان کف‌زد 
وگفت : 

«عالی است ! تاجه‌حدی پیش‌رفنه‌ای؟ آیایه 
انگشتان پای نزديك شده ای ؟» 

خانم چاق گفت : 

« فقط همینقدر شده که‌حالا میتوانم نوك 
پنجه‌های پایم را ازبالای شکمم يلم ..1» 


قطار پنچ صبح 


زن‌عصیی به‌نامزدش گفت : 

« اگر علاقه نداری بامن ازدداج کنی»یقینا 
خودرا بزبر فطار آهن ساعت ‏ پشج صبسح 
می اذگنم «f‏ 

نامزد سگرتش دا دوشن کرده ۰ بآرامی 
گفت : 
«بگذارکمی فکرکنم» آخر بساعت هشت 
صبح ممبك قطار حرکت میکند !» 


۱ 


مشتری- حال دیگریقین تان کامل 
شده باشد که این قلم خودرنگف 


شار بدرد خو دشما میخورد! 


ژوندو ن 








مھهە مە | 


1 ا اا ا ا ا اا ا اا ا الا ا اا ااا ا ا ا ال ا ال‎ LD OU 8۱۱۱۱ O TLE ITT TTT TT IT TT TLE CTC CL CT TT TTT TT 


tea Maga lu ıi 


د 






































مس وم ور موم وه م هه وه وه همم مر همه و وم موم پم و وی مونو و وم م مو ر 


سمه مهم مم مهم همهموم م م ووم ممه مهممم مه م مو ومهم وو وه م موم موم موم مومسم و وضو بو و و ونموم نومره و ووتو هه وب 


. 
3 
3 
و 
1 
3 
1 
۱ 
1 
هَ 
۲ 
5 
ِ 
1 
۰ 
د 
ه 
۳ 
5 
5 
3 
0 
4 
ن 
4 
ِ 
2 
2 
۳ 
ة 
a‏ 
0 
E‏ 
= 
ِ 
۳ 
ع 
۳1 
ِ 
1 
ِ 
ِ 


16119 ۱۱۵:۷۷۱۲۲۵ ۱۱۵۱۱۸۶۰ 


۳: ۶ IBIN 


(ا ينکه‌ميبينم- 
به بیدا ر سەت یارب ! 


یابه خو اب ؟ )) 


مپرتابان شدبرون ازپردة نیلی سحاب 
پابه‌یکسوزد زدخ ءآن آرژوی دلء نقاب 


بغت خواب‌آلود ماببداد شدازخواب مرك - 
ارنكه‌فيسنم به‌سداریست ‏ پارب‌دابه _ خواب؟: 


کر سمنگان »تافر اه وزابل وبلغ‌وتخار 
وزبدخشان » تاهرات وپکتیا وفاریاب 
وزکترها» تابه‌ننگرهاد وغورو نیمروز 
وزارزگان , تابه کاپیسا وهلمند و تگاب 
وز زمین بامیان تابادغیسو کندمار 
وزمحط غزنه, ناپروان ولغمان وسراب 
وز ديار جوزحان تالوگرو کابل زمین 
هپز کندز ءتادل میدان وبغلان و دوآب 


وین خوشی‌ازث ر <مپوریست. کاندرملك ما: 
- شدبه‌تایید خدای ذوالجلالش » فتع پاب 
نغمة جان پرود جمروریت» ازهرطرف : 
مینوازد گوش‌جان راخوشتر ازصوت‌رباب 
بکدگر راتبئیت گویند اولاد وطن 
تبنیت براین نظام دلیذیر وسستطاب 
چ براینکه طی شد روزگار خودسری 
تہنیت براینګه پایان یافت دوراضطراب 
تبنیت براینکه آمددردکشور دادوا 
شدزلطف حق,دعای دردمندان » مستجاب 
تہنىت براینگه آبین سباست» تازهگشت 
کرنه‌شد افسانة اسکندرو افراسياب 
تپثیت براینکه اردوی فداکار وطن : 
- درنجات مملکت ءپیروزگشت وکامیاب 
همنداؤد دا نازم که باعزم متین : 
کشور مارا به‌حوی خشك» بازآورد آب 
آفرین برفکر این فرژانه فرزندوطن 
کزنبوفش ثبت‌شد یدفصل دیگر درکتاب 
ذر کتاب افتخارائی که‌حامل گر ده بود : 
- پیش‌ازین» بپروطن بارای همچون‌آفتاب 
a .‏ ۰ 
آد آن روزی که فرزندان این کشورشوند: 
- متحد. باهم »پیاصلاح مروضع عراب 
آمدآن روزیکه ب.خواه وط‌ازييم جان : 
ترزدو گوید بغود : (یالینتنی کلت‌تراب) 
بعدازیین » برپاية تقوای ملی. متکی‌است 
دروئن هر انتصایبی بنگری» یاانتغاب 
نعدازین خائن, نخواهد مانداز کیفرءمصون 
بعداژین خادم نخواهد شد پشیمان از تواب 
بعدازین هرگفته رابینی مصاحب باعمل 
بعد اژین هرزره راببنی مقارن باحساب 
دای بر آنگس که پو ید راه تب تبعیض ونفاق 
وا برآنکس که سر بو تاىدازراه صواب 
سربلندآنکس که دررراه وطن. خدع تکند 
تیکنام نک سکه ازپستی نماید اجتناب 
تارب استقلال وحمم‌وری ماراحفظ کن 
ترپناه لطف خود. ای‌حافظ این خاك وآب 


«بشیر هروی» 


o oN mi ewam mni mamma nime 


شوره ۲۱ 


۱1 ۵ 


شر ک‌را بینی»دل‌اندد سینه»ءرقصاناز خوشیست 
«ردوزن- غورد و کلان نادارودارا,شیخ. وشیاب. 
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ای پور پاك افنا + جمہوریت مبازك 
ای نسل راد مردان ! جمپوریت مپارك 
ای کشور کیتسال ! ایمېد فتحو اجلال! 
ای کوه‌ودشتو دامان ۱ جمپور بت‌مبارك 
ای مردمان محاج ! ای‌آبسبای مواج ! 
ای دشتبای صوزان ! جمپرزیت مبازكد 
ای مرز سوز وآتش! ای تودة ستمکش! 
ای مردم پر یشان ! جمیوریت ميارك 
ای دره مای خاره 1 ای‌جامه های پاره! 
ای جسمپای عریان ! جمپوریت مپارك: 
ای عاشقان این خاك اای‌صادتان دراك ۱ 
ای ملت مسلمان ! جمپوربت مبارك 
داد باشپامت » شايستة ز عا مت؛ 
بگتاشت طرفه بنیان » جمپوریت مبارك 
باعزم صبحکاهی + رفت‌آن رژیم شامی 
بر قایذ جوانان جمپوریت مبارك 
برافسران لايق » بر عسکران صادق 
گوییم ازدل‌وجان + جسمپوریت ميارك 
تر ازدوی فندایی ۰ بی قوغ صوایی 
برجملا دلسیرال » جمپوزیت مبا رك 
بر مردم ي طنخواه» برتوده های آگاه 
پرکازمند و دهقان :. جمپوزیت مبارك 
ای ود فسرده ! آی طفلو سالخوزده 
شید نقص‌خلق, جبران» جمپوریت عبازك 
ایلاجوزد کپسار ! خاکت بود گپربار 
لعلت چولمل‌ضوپات » جمپوزیت مبارك 
ای(جوزجانو لهمان!)ای «ئیمروژه بغلانه 
ای( بل و بدخشیان() جمپوزیت مپارك 
ای (بادغیس) بافر! ای‌خال فصل پرور! 
ای (یکتیا و بردان!) جمبوریت مبارك 
ای (یلخ) بامیء ما؛ ای شر نامیء ما! 
ای (کندزو سمنگان!) جمپوریت مبارك 
ای( کندماروغورات!) ای‌(ننگر هارو هرات) 

مدفن شسبیدان ! جمپر ریت مبازك 

(لوگرو کثرهاا) ای‌کوی سیمو ززهاا 

(هیلمندو میدان!) جمپوریت میارك 

(غزنة) عطنطن! ای افتخاد میین! 

خوایگاه شیران ! جمپوریت مبارك 

رکاپیسای) زیباا هر منظرت فریبا 

(زایلر ارزگان!) جمپوریت میارك 
ای(فاز یاب) مشیور امان!ی( تخار)معمور! 
ای مامین ادببان ! جمپررهت مبارك 
مان ای‌رکلات) کشورا ای‌سرزمین‌پرزر! 
سیل زرت بدامان » چمپوریت مبارك 
ای دلی‌با (فراهرودا) نامت بیر کجابود 
خوش کشت جرخ‌دوران» جمبوریت مبارك 


زیر ظر طموری 


n nD |‏ یتسم رومیت 


OOO موه‎ OTe 


بهر پیر و ز ی‌حمهو ری » ببا ید کر دء کار 


مرجباهندو کش هاء عیدا ای, کوعساو! 
از نسیم روحبخشت » زنده جان آدین 
دامشت اندر بپادان »خوش تما شایی بود 
مرغزارت » گلستان‌رارشك باشد کاندرو: 
باستانی میبن مارا تویی چون تبرپشت 
ای‌هپین مامیکه دراعصار فطرت‌بوده‌است 
مرزو بومت نیست تنیاهید هردان بزرگك 
مپبط عشق وصفابود است درطول‌قرون 
پایکوب‌و دست‌الشان »اذچی «هوما»روان 
اختران» جون‌پاسبانان ءدیده‌بانی کر ده‌اند 
بیرق «بخدی» برنگ قله‌ات‌شد سیمگون 


در طریق ارتقا وسیر حکمت شرق را 
همجو نقاش‌هنرور »هرطرف ونگین کند 

افتخار از اوست گرنزد خردمندان گند : 
دور باداخشکی ازپستان مامت: شبرهند! 


«ست‌ویران شدژرنگث ازپافتاد وطاق‌ر یخت» 
نی‌غلط کفتم» سپبر دون وچرخ واژگون: 
ژانکه‌بوده میپن‌ها از »اوستاه تاءقمر» 
یادگاری از نمدشنپای دیرین بوده است 
تابلند آواژه بود از هين ماععرفت 
جاودانی سرزمین است آنکه هرباروی‌آن 
نقش تپذیبی که می‌بینی درین هرزومعيط 
صدخو دارالهلم غزنی شدنپان درژیرخالد 
تاسوی کشور ماشهه درا از آستین 
شد علیل وناتوان این‌مرکز تبد بب‌شوق 
حکمرا نان دغا وا منداث دغل :+ 
رشته‌های اقتصادی تازعم پاشیده شد 
دامن بیداد شد کسترده درهر بوم و بر 
بود. ازترس بلای فقرو استبداد وجور: 


صبح‌صادق: حبره‌شدبرصی حکاذب.عاقبت 
ازقیام خویش باب‌فتح ونصرت‌راگشود 
فرش حمپوری که‌شد گس‌ترده در کاخ‌وطن 
آزقدوم پاك جمپوری» بکشور. عبدشد 
درازای شکرابن نعمت - حوانان وطن! 


TSO OO‏ هی که هد: 


شادباش وشادژی‌تاگردداین لیل ونبار 
وزهوای دلنشینت > شاد اهل این دیار 
جون نگارین خانة مانی پرازنقشو نگاد 
عشقء,روید جایلاله »مبرءخیزد چای‌خار 
هم برای خاك پاك هاتویی محکم حصاد 
دامن پرفیض‌تو مبدهزاران مرد کار 
بلکه‌عم پرورده آغو شت زنان نامدار 
سخره‌ها ودره‌هایت» شاهد پوس وکنار 
دختران آدین » چون اختران بر قطار 
تاسمی دلدادگان کردند ببمان استواو 
زان لواف مود ماكر تيرد ابیت 
ازفراز قله‌ات , اندر نان و اشسکاو 
تشکر بونانیان و جنگجو بیان تتار 
ابجد آموز د بستان توش آموزگار 
«هیر مند» آن‌ناز پروردی که‌داری درکنار 
اوستادی ,حون به‌شاگرد شنرهند». التخار 
درامان باد اژگزند روژگارت ء گاضوار 1 


عبعگاهی چند از چور سیبر گم‌عدار 
کی تواند باخت بااعل دیار ما قماز 
هپد دانشبرودان و مركز عزو وقاد 
عروخب خاکی که دازد کشورهعا در کنار 
کشور مارا بشرق و غرب بودی اعتبار 
پربنای دانش و" حکمت_ بودچون استوار 
از نیاگان فترمند است » مارا ياد گاز 
درگلر گاه زسانو زیر پای دوزگاد 
دست های آزندان دغای ناسکار 
صد شکن در پیکرش افتاد چون‌قلب فگاد 
کرة بیرون عاقبت از روژ گار سا دمار 
مسکخت پاگیر عاشد » زئدی شه رلجباو 
شحنه.فاسد کشت ‌ودردزدی سر آمددادبار 
لرزش اهداعببا »جون لرزش برکت چناو 
e.‏ 


پات بایان رنجباو یافت پابان اثتظار 

راد مرد میب و مام وطن را عان‌نثار 

ازرگك حانست آرارشته های پودو تار 

تینبت هاشئواکنون ازصغار ۋاز کمار 

بہر پیروژی جمیوری ببایدکرد ء کار 
۴ ماحسد ۱۴۳۰۲ 


موصن مجەن 


حسین هدق کابل 


تس ACEC DACA ACIS MPO Oa‏ میج 


ای عزمبای راسخ | ای‌کوهہای شامخ! 
ای‌گلزمین زیبا ! نامت شیر دنیا 
برفرد فردکشور » برفاضلو عتر ور 
(ردنق) نزود برخاك 1 کوییم وزدل پاك 


ای کنجپا ی پدبان ۱ جمپوریت باراد 
ای مد علم‌و عرفان 1 جمپوریت ماراو 
برعامی و سخندال » جمپوریت مبازك 
از لطف باك بزدان , جمپوریت مپارك 
«رونق ادری» 
صفحه ۲۱ 











از داستانهای فو لکلو ریک باغاری 


ا بوردان بو فکوف 
LT TL‏ 


کالودا پیرزن کولی اضیای مختلفی دا می 
فروخت مپولی که ازین راه بدست 
آورد تا اندازه میتوانست از گدایی کردنش 
جلوگیری نماید -وگل‌سفید وگل سرشویو 
انسبای دیگر یراکه زژنہای محلات,ختلف به‌آن 
ضرودت داشنند میفروخت .گرچه‌زنها دایم 
حگره میکردند وپول کم برایش میدادند ب 
امابا اینیم او احساسن میکردکه کاروبارشس 
روز بروذ رونق بیشیتر پیدا میکند همراه‌او 
هميشه دختری دیده هیشد دختر جوان و 
ژیبایی که «بوژورا »نام داشت .زما نیکه 
بووژدا بسیار کوچك بود در روز های سرد 
لماس های خود دا میکشید .البته مادرش او 
رابه ابنکار وادار میکرد تا دلسوزی دیگران 
را بځود ب حلب نمایند , 

اما حالا بوزورا دیگر جوان شده بود . 
حشمان سياه وبزرکث پیر زن کولی دایم 
بطرف او بود -دختر جوان مانند ګل ها ی 
وحشی زیبا وبانشاط بود .حالا حس تر حم 
نی بلکه تحسین زنان بخاطر زیپایی بوژودا 
وذار شان میکرد تا بیشتر از پیر زن چيز 
بخرند وکمکی باوی بنمایند . 

شاید زیبایی بوژورا حس سادت شا ترا 
بر می انگیخت وآنبا با دادن پول سوی 
این حس‌را تسکین هسغشیدند .اين وضع 
برای کالودا پیر زن کولی منفعت آور بو د 
واوداز موفقیت خوددا درین‌تجارت میدانست 
واز همین چېت بوژورا هميشه با او بود 
منشبی پیر زن نمیتوا نست هانند دورا ن 
کودکی بالای او اھر ونپی کند سدیگر دختر 
جوان وسر کش شده بون .بوژودا عضا 
با دختران کولی به بازی های مخصو ص 
خود شان میپر داخت »هر روز او شو خ 
ترود گربا تر میشد ءاندام‌زیبایشن سنگیشی 
لباس را احساس تمیکرد وبانند برند گلن 
وحشی همست باده جوانی بود. او بخانه 
همسابه ها میرفت »وزنان پیر را باحر کات 
عجیب وچابکی خود سر گرم هیسا خت 
وگا هگاهی با اطفال هم بازی میکرد ۰ پیر 


از نزن ری !1 لایر 


زن که مدید تقاضا های دختر همراه با 
تطا فتش روز بروز بیشتر میشود »گان 
دسسند وګلو نند بوی هداد bU‏ آنخو [ 
دا بیار اید .یوژورا بعضبا يك گل سر ج 
کرا نفیل دا خودش بموی خود میزد ودرآن 
وقت زیبابی او جندین برابر ميشد .وقتیکه 
در خانه «ولگو »پیرزن همراه نبا شغول 
حله‌زدن یبود - بوژورا کنار گسانیلا دختر 
جوان ولکورفته يك شا خه گل به‌موی ادهم 
میزد بعد در کنار او مقابل آئینه ایستاده 
شده خود را با او مقایسه میکرد پیر ز ن 
ضمن خرید وفروشس از زیر چشم, هسردو 
دختر جوان را تماشا مینمود . 

ماجی ولکو پدر گانیلا که مسر د بلند 
قامت بود وحبره رنگك پربدة واشت بالای 
سر مزد ور کارا ایستاده بود» آنسپسا در 
حویلی او يك چقوری حفر میکرد ند وولکو 
تصمیم گرفته بود در وسط حویلی خسود 
حوضی سازد- زیرا خانه مفشن او فقط 
و حون هو رها نیاو 
فرزندی نداشت »از همین جہت اسلا 
دخترش نازدانه دبی پروا بار آمده ود . 
ماجی ولکو گاهگاهی نگاهش را از مزد ورد 
ها باز گرفته متوجه دخترش وآن دخترکولی 
عتی دوژورا میکرد که‌مقابل آیینه ایستا ده 
بودند وزمانی به حرکات وگب های پیر زن 
فروشرده دقیق میشید . 

بوژورا قبول داشت که گانیلا هم زیبا 
وقشنگك است .فکر میکرد «چرا این دختر 
زیبا تا حال همه خواستگار های خود را رد 
کرده وحتی کسا نبرا که از دل وجان اورا 
میخواستند به‌همسری خود قبو ل نکر ده 
است ... پس او به انتظار چه کسی‌خواهد 
!وٹ ۰ 

بوزورا به تمام نقاط دهکده رفت و آهد 
داشست واژتهام گب‌هش‌نیرنگ‌هاو مسا بل 
ا خبر بود »میدانست که راجع به گانیلا 
جه حرف هایی میزنند ودر باره او حگونه 
قضاوت مبکنند . وقتیکه‌نظر دیگران را په 
گانیلا مبگفت واز اسراد مغتلفی آگاهش‌می 
کرد » کانبلا خیلی از او داضی وخرسند می 
شد, برای خود اوعم این مطلب جا لسب 
بوذ: اين مطلب كه عكس العمل 
کاسلا دربرایر قفاوت ذیگران حگونه است 
گانیلا در برابر حرف هایی که شنبدمعمولا 
خونسید وبی اعتنا باقی میماند وعیجانی 
از خود نشان نمیداد ودر همين وقت در 
چشمان بوژورا دختر کولی شعله های کینه 
ونفرت مشتعل میگردید .این بی اعتسایی 
گانیلا اورا عصبانی میساخت با خود می 
گفت :«شايد دردل اين دختر بعوض قلب 
سنگكث گذاشته اند . 

بوژودا با طنازی وعشوه راه میرفت ونگاه 
های‌شتاق ویرازتمنای حوانانرا بدنبال خود 
هیکشید جوانانی که تقاضا های زیادی می 
کردند ودایما بفکر داضی ساختن ماد رش 


اولین چیزی راکه مشاهده کردند کله کشك 
زنان ازدروازه هابود. کالوداپیش میرفت وبه 
زنہاتوجېی نداشت بعضا به چپ وراست 
نکاه میکرد تاهبادا گدام پارچه ګل سرشوی 
بزمین اقټاده باشد »ازعقېاو لورڙورا روان 
بود اوباری راکه حمل هیکردبنظرش سنگین 
نبود. راست وچالاك رام میرفت» دختسران 
حوانل اذاو جیزهایی میخواستند واطفال از 


< عقیش میدویدند . 


: ژلمی نودانی 
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یعنی کالودا بودند .اما پیر زن کولی به 
همه جواب رد میداد اوبه هیجصورت راضی 
نبود بو ژورای قشنگ را از دست بدهدبتا 
بر آن حوانان را مایوس مبساخت -رزمانیکه 
او دخترش را از عشوه گری ملع هینس‌مود 
گفتگوی شدیدی بین مادر وورختر کولی در 
میگرفت »)ما بالاخره بعداز ايشکه پیر ز فن 
وعده میتمود که او ړا بخا نه‌هاحی ولکومی 
برد دختر آرام هیشید .با تمام این احوا ل 
دوژورا دوست داشت تا از گانیلا دیدن کند 
مثل اینکه خوش داشت باوی دربرابر آیینه 
قرار گرفته خود دا باوی مقایسه کند.شاید 
بخاطر اینکه از کودکی به این خانه رفت و 
آمد داشت برایش عادت شده‌بود .دیسد ن 
قالین های رنگا رنگك آن خانه وی دا به 
تعجب وامیداشت همچنان چوپ های حکاکی 
شده که ساخت بیت المقدس بود وخیلسی 
چیز, های دیگر .اما حالا دیکر هیچ جسزی 
در خانه ولکو پدر گا نیلا او دا 
به شگفتی اندر نمیکرد . صرف بسدیدن 
عانیلا میرفت » بخاطر زیبایی خود بطرف‌زنان 
دیگربه نظرحقادت میدید صرف گانیلارا از 
لحاظ زیبایی هسویه خودفکر میکرد . 
اماازینکه باوجود زیبایی خود چراگانیلا 
مغرور نیست تعجب میکرد . احساس او در 
درابر انلا يك اخسایس گنک وهییم نود 
نمیدانست که‌این دختر رادو ست دارد با 
ابنکه بوی حسادت مبورزد. سلمااورادوست 
ندرشت زیرااوصچکس رادوست ه‌اشت وبه 
هیچ حبزی بطوردوام داردل بسته نمیکرد ب 
امااودر وجود کانیلاجیژهایی, رامییافت که 
خودش فاقدآن بودوسخواست داشته باشسد 
جلد سفید وموهای طلایی او که چون رشتة 
ابريشم میدرخشید . حسادت ویرابرمیانگیخت 
بعضااوجنان بطرف گانیلانگاه هیکردکه گاثیلا 
ازنگاهشی هیترسید »به پرنده‌وحشی شیاهت 
داش تکه شکار خودرا تماشا کند» حشمانش 
خاموش وشتعل بود .او گاهگاهی دستان‌سفید 
کانیلارادرمیان دستان گندمی رنگ خودگرفته 
نوازش میکرد وباازآن حندك میگرفت ومیگفت: 
اوهگائبلا... توحقدر سفید هستی .. 
گانبلا فقط هی خندید . 


يك‌بار نزديك شام بوژودا باہادرش از 
طرف جنگل برمیگشتنددرعقب خانه هاجمتزادی 
بودکه درانتپای آن جنگل قراد داشت . 

آنپادونفر سوار دادیدند که لباس های 
سفید پوشيده بودند وبالای سرشان دود به 
۱9 چند فير دای کرده 
بودند.. این رسم از قدیم مانده بود و 
مسافرین باچند فير هوایی هردم قریه را 
متوجه‌آمدن‌خود هیساختند»مادرودختر بدوناعتنابه 
آنا براه خودادامه دادند» آنپا ازحای دوری 
گل سرشوی برای فروختن آورده بودند ب 
وقتیکه به قربه رسیدند هواتاريك شده بود. 


بوژور! درحالیکه به‌حرف هاوغالمغال های 
اطفال توجبی نداشت وبی اعتنا راه میهیمود 
گاهگاهی به بپانه ای میایستادوبه حرف های 
زنبادقیق میشد. ازمیان نجواهای زناف او 
بیشتر اسمی داهیشنید د«واسیلچو» 

درکوجه دیگری هم اواین اسم وا شید 
وفیمید که همه درباره این مردصحبت هیکنند. 
او همراه بااسم واسبلچو نام کانبلا راهم 
شید . يك زن‌که نسبت به‌دیگران شپمیده‌تر 
بودو «یوژویا» اوراخیلی خوب مشناخت ب 
دیگران میگفت: ۱ 

دریرایر اوه‌نی» نخواهندگفت ... حرف 
مرابيادداشته باشیس به اوجواب ردنخوهند 
داش . خودعاجی ولکودخترش دابرای و 
خواهد داد ... برای همین و اسلج وی 
ر 

حس کنجکاوی بوژورابشدت تحريك شده 
بود اوبعدازمدتی نزديك رستورانت ومسافر 
خاثه بانجورسید ازکلکین های رستورانت 
نورزرد رنگی روی سرك افتاده بود ولسی 
دروازة آن تاريك نود . دونفر سوار کار 
مسافر در تاریکی وروشنی سالون‌گاهی پیدا 
وگاهی ناپدید میشردند» بوژورا<یلی آرزو 
داشت بداندکه کداميك ازین دوتفرواسیلحو 
اا | 

اوخودرا بدیوارمحوطه رستورانت چسپانده | 
بودودذیقانه بدرون رستورانت نظرمی انداخت 
باخودمیگفت : (آن مردباقیافه پیر نمیتواند 
«او» باشدولی ۰ اوه .. آندیگری ... هاهه 
مردسیاه جہره وعصبی .. همين شخصي باید 
واسیلجو باشد .. مل اسب خودعرق کرده» 
موهای زردش اززیر کلاه نمایان بود آن مرد 
يك گیلاس بزرگك مشروب دابلند کسرده 
مقدارزیادی ازآنرابيك بارگی "ثوشید بوژورا 
سینه‌اش راروی سنگك دبواد فشار میداد و 
درآن حال متوچه شدکه فلبش بشدت میتبد. 
اسپ های دوسوار درطویله باهم هستی 
میکردند هردوسوارچند. دقیقه بعدبالای اسب 
های خودسوار شده بطرف کوجة بالا سرازیر 
شدند . 

بوژور! ازعقب آنپارانگاه میکرد او ازدیوار 
جداشده باخود گفت : 





- پس گانیلا منتظر همین آدم بوده . 

درین لحظه نفرتش نسبت به‌گاذیلا به‌انتها 
درچ سیه بو ر 

حرف زن‌دیگری رابخځاطر آوردکه گفته‌بود: 
ولکومیچوقت دختر خودرا به این آدم میخواره 
نغواهد ‏ درد . 

سادآوردن این جمله اودا دوباره خوشحال 
ساخت» ازآن دیوار دورشده‌بطرف خانوخود 
براه افتاد خوشحال بود» میخواسست آواز 
بغواند برقصد وبه هرطرف دود ء ستاره هه 
برجسته ترازشب های دیگربنظرهیوسیدند و 
بطرف اوح<شمك میزدند ازجنگل آواز هایسی 
بگوش اوهمیرسید» اوقیلاهم این آواز ها دا 
شنیده بودمئتبپبی حالافکر میکرد که آوازمذ کور 
آواز مردهاست . 

۰ ۰ ۰ 

این حادئه روز پنجشنبه اتفاق افتاده بود 
وروز ان اه ری ودح دزاگنار هه 
مبله کرده بودند ولیاس های رنگارنگ 
پوشیده بودئد . وقتی که روزرخصتی گذشت 
فره دوباره ازسروصداافتاد وخاموشی مطلق 
خودرا بازیافت فقط گاهگاهی آواز فبرهای 
تفن شکاری‌ها بگوش میرسید ` 

نزديك دروازه میخانه جند نفر ویلسن 
منواختند وواسپلجو مینوشید . باوجودیکه 
واسیلچومجلس خوشی برپاکرده بود اهابازهم 
غمکین وپریشان بنظرمیرسید » چشمانش فرو 
رفته بود» هرباریکه جامش رابلند میگردبطرف 
خائه ولکومیدید وبفکر رومیرفت . 

الا بازهم فرستاده های اورارد کرده‌بود. 
بمعشی‌اوفات ویلون نوازان‌درحالیکه میئواختند 
ازقابل دروازۀ ولکو گذشته دوباره پیش‌دوی 
مبخاله می آمدند . آنپا نغمه های عاشفانه 


منواختند . واسیلجو همگاهگاهی آنهادا هم می‌آورد. 


وز ادى کرد« ادر درو ازه‌وتکولسرفت وبعددو 
دروازه همچنان مسدود بود 
دروی کسی بازنمیشد » دبواد های خاسه 
بلند ومانند قلعه بود. درپنجره ما ی 
نمه روشن خانه ح<یزی دیده نمیشد وخانه‌در 
سکوت عجیبی فرو رفته بود . این وفسع 
ژاسیلجو رامایوس ومتاثر میساخت 

ابن حربانات ازحشمان بوژورا بدور نبود 
دخترك اززیر درخت کیلاس که نزدبك‌خانه‌اش 
برد مخقبانه اين وضع رائماشا میکرد . 

دربالان هل واسیلچو کار رس 
شروش ند داله سیب گداشته ودند . 
واسیلجو بکدانه سیب رابرداشته بطرف 
بوژورا پرتاب نمودت امانتوانست باسیب او 
رابزند. سیب بدست بوژورا خورد وبه زمین 
افتاد ودختر خودرانی اعتتانشان داد . گرحه 


باره برهیگشت. . 


به اتراصابت سیب چوری او شکست ولی 
بازهم بوژودا بطرف مردنگاه نکرد. بوژوره 
ابستاده شد بدون جہت هیخواست خود را 
قبرنشان بدهد 
ابروهای خودرا بہم نزديك کرده بودتا 
جینی درپیشانی قشنگث خود ایعاد ګند . 
امانتوانست تیسمی راکه روی لبانش نشرته 
بود بنیان سازد . دفعتا بصورت غبرارای 
گفت : 
- واسیلچو ... خوپ نشان دست‌هستی... 
اما جرا نشان خوددا دوی من آزمایش‌میگنی.. 
من دختر کولی فقیری هستم ... خیلی فقبر:: 
به اد گفتن ابن حملات دوژورا تکانی به مو 
های خود داده رویش دابرگردانیده بظرف 
خانه خود روان شد . 
واسیلجو که بطرف‌اودقیق شده بودمتوجه 
وجاهت وزیبایی اوگردید. بهد ازدور شدن 
بوژودا اودوباده جامش‌دا بلئد کرده نوشید 
ویلون نوازها دوباره به فواختن نغمان‌مست 
مشروع کردند ودهل نواز باشدت بیشتر 
به دهل زدن پرداخت بعد ازآن روز واسیلجو 
غرروز درهمانجا مینشست گاهی برایش 
دیلون میتواختند و گاهی نمی‌نواختند ولی 
اودیگر بطرف خانه ولکو نگاه نمیگرد. بلکه 
متوحه خاثه بوژورا بود . 
خزان فرارسید روز های خوب کار آغاز 
9 بوژودا بایدر ومادرش بطرف جنگل 
روان سدند. پدرش شاه هایی ازدرختان 
ا دد تاازآن چوپ هابی برای 
1 رست نماید شید . ۱ 
تس دبفروشد. بوژورا 
وکالودا ربشه نباتات را ازاینعا 
دوذی ددائنای کارکه ‏ 
بود خیش : 
ازجنگل عد 
ی اوموانمی 
سنگییو با کنار 
به ساحل دریاجه‌رسازید . 
۱ بالای پارجه سنگت پبزرگی پرآمده ابستاد 
شد. ددبردی خود آب فراوانی دا مشاهده 
ورد اشعه آفتاب ددی امواج آن‌میتارد. 
صرف یك فسمت آں ; ۳ 


واطراف‌آن 
بینه هی‌ماند احاطه‌کرده 
سود . 
بوژودا بطرف پائین رفت ودرقسمت آخر 
سنگزار کنار آب نشښسته زانوهایش رادریغل 
گر فت. اوبطرف آب شفاف نگاه کرد وصورت 
ودرا درآن دید. درهمین جندروز اوه‌بحوقت 
بنقدر خودرا به دقت ندیده بود. او گاهگاهی 
ودرا درآیمته خانه ولکو دیده بود. درآن 
قت تصور میکردکه خیلی سياه است.مانند 
ود جوب» آنوقت بخاطر اینکه کار انیلا 
بی‌استاد سياه هعلوم مشد. امادر بنجااو تنبا 
ود واین حالت برای ادخیلی خوش آیندبود 
به موهایی داشت عبنا مثلابریشم ... سیاه 
دبراق»" این حشم‌ها دجپره هپت بسی ... او 
عرباریکه تبسم میکرد زیباتر مشداو‌سفید 
نبود ولی آنقدر سیاه‌هم نبود» روی صاف 
دمقبولی داشت وان‌گشتان دست مابش را 
به عمدیگر بافته بود سینه‌های برجسته‌وئول 
نیز اوددزیر پراهن چين مینودکه‌یخواهند 
پیراهن را شکافند اودرحالیکه حشمانش را 
بسته بودآهی کشید» بعدتکانی خوردوباعجله 
حپاد طرف خودرا دید اها نتوانست کسی‌را 
ببیند کوه ازدود آبی رنگث معلوم میشد 
ودامنه نزديك آن زرد بود ازبین جنگل‌آواز 


تبرزدن پدرش بگوشش میرسید. آفتاب‌ببمه کرده باز خواهد گشت ... ٩‏ 


جا هشل باران‌اشعه میپاشید اواندکی‌اندوهگین 
شید دست هایش را بالای زانوهایش‌قر ارداد 
وبه همان حالت بدون حرکت باقسی ماند . 
سرش بطرف زمین خم شده بود. 
. کدام چیزی به‌آب افتاد وبوژورا بسرعت 
بطرف آب دید» بازهم تصویر خودرا دید که 
به اتر ارتعاشتی که درآب ایجاد شده سود 
حرکت میکرد بعددفعتاً ترسید مبخواست‌جیغ 
بزند چون تصویر دیگری‌راهم درآب دید . 
داین تصویر تصویر واسیلجو بودکه بطرف 
اولبخند میزد برای لحظات کوتاهی بوژودا 
دربیت وحبرت بسر میبرد. فکر میکر دکه 
شاید واسیلجو زیراب است دازآنجابطرف 
اوتبسم میکند بعد اوبه عقب نگاه کرد متوجه 
گردید که واسیلجو درعفیش ابستاده است 
بوژورا وقتیکه به جشمان اونگر بست‌شرمید 
که بايد فرار کد اماحرارت مطبوعی را 
درصورت خود احساس نموداین حرارت اورا 
ازفرار باز داشت. واسیلجو دست اورا 
دردست گرفت. اوانسدك مقاومتی کرد اما 
ازعقب واسیلجو براه افتاد همانطور دست 
دردست هم‌به‌جنگل نزديك شدند . 
هیچ‌رازی درقر یه نمیتوانست‌مخفی بماند مخصوصا 
زنان قریه کوچکترین چیزرا با اضافاتی 
به همدبگر قصه میکردند. یکی اززنان 
به دیگران میگفت : 

- به بوژورا گفته که‌هروفت ازسفر باز گشت 
بااو ازدواج خواهد کرد... اما او حه وقت 
باز خواهد گشت ؟ 

بعد آن زن با تمسخر جمله‌ای اززبان 
ژاتیلجو گفت: «منتظرم باش من برمیگردم.» 
همه خندیدند وآن زن اضافه کرد : 

- هروقت‌پدرم ازآن‌دنبا بازگردد»واسسلچو 
هم برای ازدواج بابوژورا باز خواهد گشت. 
ابن گپ‌ها وتبصره ها هرروز دم دروازه‌های 
کوحه من‌زنان‌جر بان‌داشست .بك‌سالگذشثبت 
ودرین مدت واقعاتی صور تگفت گاذبلاازدواج 
کرد ولی بدبختی‌ها درمقابل خائه ولکو صف 
کشیده بودندء هاجی ولکو ازشدت غممرد. 
ومرگث اومصادف به روز تکمیل شین‌ساختمان 
و ی ۱ 

بوژورا مانند سایق در کوحه ها گردشس 
میکرد, منتبی تنبالبود هميشه طفلی هم 
همراهش میبود. اوگناه خودرا از کسی بشبان 
نمبکرد. وازکسی خجالت نمبکشید. اوامیدوار 
بودکه دوژی واسیلجو برمیگردد. زئبابرایش 
هرگفتند : 
- اوساده ... اوساده ... تو هنوزهم 
امیدوار هستی که آن مرد دابم‌الخمر بتو وفا 


اوحتماً روز کوکوف دن باز خواهد گشت. 
(کوکوف دن نام روزیس که هبچوقت‌نمی‌آید 
واین ضرب المثل شبیه همان ضرب‌المشل 
وطنی ماس ت که میگویند. وفت‌گل نی.مترجم) 
بوژودا باآواز مرتعشی جواب میداد : 

- او بر میگردد ... جطرر امکان داردگه 
برنگردد ... ؟ 

این حرشرای زننده بسرای بوژورا ناراحت 
کننده بود واودا عصبانی میساخت ۰..به‌زنان 
میگفت : سلی ... اوآدم بندی هست ... 
دایم‌الخمر است ... اهاهن اورا همینطور که 
هست میخواهم بگذارید دیوانگی نماید . 
بمن فرقی نمیکند... بگذارید مرالت وکوب 
نمابد اوه واسیلجو ... واسیلجو . 

بعضی اوقات دم درواژه ولکو اواین قصه 
هارا به گانیلامیگفت. امابدرون آنخانه‌نمیرفت 
چون دیگر درآن خانه سیاهی بود وتاربکی 
تنبا سنگث های هرعر سفید حوض روشن 
و ات ی و 
بوژورا پاپ میندورا هیدیدکه روی لوحه‌کنار 
حوض مشفول نوشتن است » او ددآن لوحه! 
نوشته پود :این چشمه از هاجی دلکو پر 
پینوف است» پاپ بايك جام مسی ازحوض 
آب نوشید وچون متوجه بوژورا شد جام دا 
دوباره پرکرده به اودادوگفت: بنوش‌دخترم.. 
توهم بنوش بوژورا ... بوش وکو خداوند 
وی تفت مرت 


هنوز سه ماه اژمرگث ولکو نگذنسته بود که 
شوهر گانیلا (رادول) هم‌مرد وگانیلای جوان 
بیوه شد. اومتل سایه‌ای درحویلی خودرفت 
وآمد هیکرد دربین لياس سياه سوگواری‌شاید 
تر ازهروفت دیگر بنظر میرسید. بوژورا 
به اودل نمی‌سوختاند زیرا خودش‌هم غم 
بزدگی داشت »آنقدر بز رگ که دیگردر دلش 
جابی برای دلسوزی دیگران بافی نمانده‌بود 
اوزیادتر به آوازه هائبکه درقربه بخش‌مشد 
کوش میداد» گرچه این حرف هااودا اذبت 
مینمود. زبرا میدانست که برای آزړدن او 
بااینکه گمی زده باشند. دروغ ها بی‌میبافند 
وقصه هایی مسازند. باحرف های مختلف 
سا اورابه‌عر طرف مکش( ند اوشاخحها درا 
مانند بودکه طوفانبا وبادها به هرطرف خم 
وراستشس راید .یكروز شنید کەواسیلحو 
سی‌آید ... امامی‌آید. تاباگانلا ازدواج کند 
ګرچه بوژورا نمی‌خواست به این حرف ها 
توجه نماید امابازهم تکان خورد واندکی‌باور 
نمود» باخود گفت : 

بقبه درعصفجه (5۰] 








جمهو ری نظام 


دزوند. نظام‌ کی لوی سمون داغی 
اصلو اساس کی نی بدلون راغی 
تاریسخ تهډیر نوی مضمون راغی 
جه زړه غوشته هغه ژوندون داغی 
نوی‌نفمه ده سر اوتال نوی 
نوی ساقی او خط وخال نو ی 
حمپوزست نه ښه نطام نشته 
پکښی بادار » يتنه لام نشته 
شخصی قدرت علی‌الدوام تشته 
قانون نه پورئه لوږ مقام نشته 
دغه نظام لوړ حیثیت داکوی 
دکار قدرت او حریت داکوی 
جمپوریت هونږ له ویر کار غواړی 
قام او وطن ته خدمگاد غواپی 
غلا مان ته غوایی احرار غواړی 
ال دکار امین سير کار غوا پی 
دهیحا هی راز خود سری فه‌منی 
۱ مشری هنی خو بادادی نه هنی 
نوی نظام ملی رور دا بشی 


زپه ته سرود ستر گوته نوررابشسی 
داصالت حق به ضرور دا شی 


نوی نظر نو ی شعور رای 
دهرجا کار او اهلیت ته‌گوری 


استعدادونو شخصیت. ته‌گودی 


دا نظام موثر تبه اهمیت راکوی 
وال په کارة کښې د دولت راکوی 

هم آزادۍ عم شپا مت داکوی 
اجر ۶ کار او د زحمت راګوی 
جمپوزیت په دی معا پیوژنو 
هلی رعبر خو له سیما پیژلو 


موی تب همم 


بر ي نسو ده 
ګويا تملاوه خخیدو ته هی پری نشوده 
اوشکه بهتښنەډه پپیدوئه می‌بری نښوده 
شوئبی مې دپی په‌یکی بندی و سائلی 
اخاپه توبه رافله وتوته‌می پری‌نشوده 
کاردسو خیدونهژ په‌کار دوصل شپه‌ژه 
خلنده چیوه وه بلیدوته می‌پری نښوده 


وه سمه هاسره جلبل تشوه په‌اورکننس 
ثیفه‌می شمله وه‌کر‌یدونه‌می پری ښوده 


هود پوښننی تصور خه‌پوشتی له مانه 
ستادهخ‌سپوزمی, وه‌خبلوشپو #می‌پری نشوده 


خوکه‌وه حذبه می‌ستا دغم څپو زپسلی 
ته که موسیدی‌خوثیر وتوته‌می پری‌شوده 


ار ودای ,چه کی پیداپخیل عرزل کی 
زووٍ شوم‌ولی هغه زړېدوتهمی پری‌نشوده 


استاد. حموزة شیتراریت 


دمن ی کر 


جه‌دعشق په گرانه ار لشی دب لطر 
استا دمہں باران نه اوری چه شین شی 
ازه له عشقه خبر نهیم چه عشق شه‌دی 
۱ 

صبر مه غواړه له مادعشق په کار کے 
زعا طالم ضی دی پار جناکا 


1 ی 


دعشق. غمله خدکوپت لره خوشحاله 


۱ 


سر 


دریغه بیاولیدی دآشیا ست ر کی 
دزهه‌سودهی پوذره‌پری نه کیرری 
گی‌گیار «مر اخمی 
دغر سيت رکه هم‌شی پټه دغره شاته 
لکه‌لمر تدشبی رڼا د ویوی تته 
ذغهستر کوته اوچت کاته ډیرگراندی 


چیپ ایر 


بوړی بوړی مخلوقات پر یوزی له‌شرعه 


مح خخ ةج همد 


7۲ 


Nh | 
2 


5 


ر قدم چه پکشی الم داز د 


OOOO D‏ عم جک DY MIO‏ > سس 


سرد ی 


مایه زړه کرلی ستا دمینی کر دی 


مومره اودم چه‌له حسنه یی السر دی 
جردانه صبرپه ماباندی لوی غردی 
گتی کوم یوپه وفاتر مابپشر دی 

خه‌یی پټکړم چه جبان شنی‌خبر دی 


«خوشحال خان ختك) 


ليده نه‌کابی لیدونه زما ست رکی 
که‌عر خ و گورم آموتاشمبلا صترکی 
انتظار کی ورته وی‌دصبا سترگی 
چه رگوری په رڼادرڼا ست و گی 
داسی تتی ورته‌دی دسما ست ر کی 
انسون‌گری جاد وگریدی داع تر 


جداو جتی ورته کړی دحیاست ر گی 


تصره! هسی‌دی‌جوم کړی‌ځان لهنول‌دی 
جیرثه ستاجیر ته دهنه آشنامیترگی 





بصع میس 


دغر ه‌غر وب 


سپینو دنگو غرونو شاته 
زیری لمر ورورو پټږی 
زماهیر اومړه يا دونه 

بیامی زړه کښی ژوندی کیری 


مازدیگر ورمه جلیری 
دبوی وحشی گلونه 
سرد روکسی انگازه کړی 
دزیو شپنو غروکشی 


دکپزدی, میرهنی پیایی 
سیرلکی په‌شنو وښو ګښی 
یوکمکی ماشوم ویده دی 
کیزدی لاندی په‌زانگو کبس 

e. 0 ۰‏ 
دثشتر وری, خنگله کی 
کرونکی سندری وابی 
صحرایی شایسته پیقله 
بوچونکې اوبوته بیایی 

8 ۰ " 
دشفق وروستی وړانگی 
مچوی اوحت شا خونه 
خوروی می‌تیر بادوه 


ملی [ ر زوگانیاو 
جمهور بت 


تەرھېر دلوی افغان یی نه‌سالار دلوی کاروان‌لی 
| هتصوبر دلوی‌جپان‌یی تهمشعل دلوی ارمان‌ثی 
تاریا آدزوندون راوړه ءدزخمی‌زیونوسرورشوي 
و دحیات زبری دیعقوب دسترگونورشوی 
۱ مسج دنوی ژؤند دی داولس په قندی کیشود 
قرن افغانه جاودانه .نوم دی پری شود 
| قربانی بویه همدومره چه تاکری نن‌سباده 
ات دتوری له برکته په وطن را ریا ده 
میلی هغه ته وانی چه ددهر افسانه شی 
دخپل قام ولس په‌شونیو زمزمه شی‌ترانه شر 
به‌رشتیا چه‌ته لییر بی ته ناجی د افغا اډ 
ه ی ته حاهی ئی دبی وژلو انسانان 
دملی مخو دناکی بریالی په خپل قیام شور 
دجمپور علمیر داره په رشعیا مور دقام‌شوی 
انقلاب په تاکری فغر تهکړی فخر په‌خوانانو 
دملت په پاتورانو داردو په‌شئو زهسربانر 
دا اقدام دی مبارك وی دانظام دی مارك وی 
داساقی دی تل ژوندی وی‌دغه جام‌دیمبارق وی 


عبدالله غمخور 


و ۰ 0 
بد کما دوه 

داغله دستم به‌خیال ودزیده پشیمانه شوه 

اؤښکۍ بی به»خ شولی روانی اوروانه شره 
عشق کشی می‌شکونه خدایه عثلل‌نه سواشوله 

ماز دیقین دنیاودانه شوه خوورانه شره 
زره کسی می‌وه غلاشکه‌می نیخ ورته کتی‌نشول 

خومره‌چه‌می خان‌ساتلو هومره بدگمانه‌شر: 
دصیل کشی‌لل گل‌شم چه‌شه‌وایمژبه‌می‌وتشلی 

ماته دهجرانه د وصال بدحالی کرانه ره 
شکاری یخبل خان‌یی آیینه کشی زهه‌بایللیدی 
که خوبه ما باندی فاترسه مپربانه شوه 


(مفتون) 





نقاث 
عبحو قت فکر نمی شد که‌حانو اده 
حرحل با از حلقه سات فرا تر 


کذ اراد 5 ۰ وی خر وآنپم CE‏ 
زاشی آلوده باطنز روی آورند 


سارا در پہلوی یکی از تارش 


تقارن روز های تو لد 
تاریج مو دی بسن سوایشه هة 
هعروف خانم کاراداش و ۲ هنگساز 
بنام او و و 23 23321 
وآن اینکه هردو هنره‌ند در ماه 


ی‌سارادختر چرجل 


ولی "النون ادوینا, سندیز ۲ 
ساله د ختر بزرگك سر وبنستو ن 
برای اولمن دفعه نمایشگاه نقا شی 
بسن 
او غو غای را بربا نمو د 


را در نیوبارك بر پا نمود . ۱ 
حر کت 
رسا ت مجحموعة اب سفقاشی او 
تابلوی سياه و سفیدی و جو د 
داشت که آن را بنام ( و پستون 
و تلمدتین) اد نموده و هردورا روی 
در باچه تایمز در لل عشقسا ۷ ی 
نشان میدهد 

این تایلو خشم بسیاری‌ازاعضای 
عليه نفا 


جوان پرانگیخته است . در 


خاو اتی "وا 2 


را 
باد شده مبتوان از تابلو های«مردی 
در پنحره » «روز مقدس» نام برد. 
همه این تایلوها باطنز تندآمیخته 
.او درجواب سوالی بیان 
داشت ,۰ 

« درنقاشی هايم سعی می کنم 
خطوط گنک حصت 
هارا بنمایانم ». 


حای کنسیدن 


فروړی با به عر صه زندگیگذارده 
اند »اسال درماه پاد شده هر دو 
هنر مند سا لگرد تولد شا ن را 
در ايرا خانه سترو پو لنین‌نیویارك 
بر گذار نمودند . حالب است که 
وین موقع جره‌ی دوراذت کمبدین 
وسناریوس معروف نیز هشتادمین 
سالگرد تو لدش را حشن گرفت 8 

همچنان ابوبی بلاك پیانونو از 
معروف سیاه پو ست در همین ماه 
ها پابه‌سن نودسالگی گذاردهوجشن 
دزرگن سالگرد تو لدش را د ر 
نيوبارك بر پا نمود . 


واین هردو هنرمندیست که‌در یکماه 
با بعرصة وجود گذاشتند 


ا ارت اند از تار ان نا 
و سستاره های متسو ر 
در حملة این هنر مندا ن 
دو طفل ( يك دخدر بنام لو لو 
بك پسر 


فام بر ادر ان 


مس نما لی 
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ساره 
مشرور رومالی. 
نوم موم موه وو چ ویو 
داز گشت خواننده ورقاصه قد بمی 
ژوزنین باکر ۱۷ساله که‌زمانی خوا ننده 
ورقاصه مشېوری بود .باو جود پیری هنر 
E ۳ ۳‏ ا ی 


اک ى ت 


تمشسن 13 فته وبا ۱۲ طلل پسر 
میت 
باز کشت بخاطری است کا ۲ ۸ 

ماندن از دنیای هنر دو باره بان 
6 کام‌زند ے درهال کار نیگی او روی سنرقت 
وتو تا شال از - هتر 
چ بردیاسجر ویر E‏ خواند وږدنبال 
زمانىکه 


ت 


geeseccsesseseess 00600000990 


رف دوا ,دز 
انده ودختر شرت ما 


۰ 
e 


او ړانده 


اورقص 


8 ی 

۵ نشان دادکه سس از٩‏ سال کتارہ ا e‏ 

@ ازجبان هنری می ۵ حنال سرزند ه 
بس‌راید و پایکوبی کند 


به‌این ترتیب او 


2 
1 د مت 


1 لينا ستا رة معرو ف 
مکی یکو نې 


ی 


(بنام سینفان از نیسگان) نپز 
دار ند 


واينك بعضی ازاین هنرمندان را 


8 که‌در فستیوال شر کت نموده اند 


وی و ی ی E lg‏ ها چا 


۰ معر ی سا نیم‎ (pr, 


ژوذفین بارقص قلہہایش 





وچون خروس آواز داد» کاکانظر ازخواب 


(۱ ۱۹ 


بخواب دیده‌ای؟ مسلما جواپ میدادکه:ای‌جان 


بعد خروسمرا باخروسش گسو نموده ام. 
روز های دراز تابستان کاکانظر کابی 
نداشت جزاینکه بنشیندوبا خروسش‌س رگرم 
شود جنگ کردن‌آن خروس بی‌زبان‌باخروس 
های دیگر نه تنا بزرگترین سرگرمی اوبود 
بلکه حرفه وشغل اوعم بشمار میرفت‌وازین 
درك عایدی هم داشت زیرا هنگامی‌که اورا 
جنگ می‌انداخت بادیگران شرط می‌بست 
وچون خروسش میزد اوهم شرط دا برده 
ازحریف پول میگرفت. اواسم خروسش دا 
* کاکه گذاشته بود و کاکه همانطور مانند اسم 
خود براستی کاکه بود منتبی نمیدانست که 
٤‏ ازغریزه جنگی رودن‌اودیگران استفاده‌میکنند 
د یاثبایدهم عاقبت گربختن‌را میدانست.معمولا 


ei a 


هیکننند اگر مرغ‌شان‌درمیدان‌می بازد نتیجه‌اش 
پنست که کارد باگلو بش آشناشده شیانگاه 
یر پلومیشود وافسردگی خاطر وسرافگندگی 
برای چند روزی برای صاحیش باقی ماند. 
اماجه وحشیانه است‌جنگکث وحقدروحشیانه‌تر 
ست دیگران‌را بجنگث وادار کردن وتماشا 
ح نمودن آنپای ی که پرنده کوحك ومقبولی دا 
ج درقفس می‌اندازند وناله های اورا به نام 
«خواندن» به لدت می‌شنوند اگراندکی وش 
۶ مای خودرا بازکنند وخوبتر آن‌صدارا شنوند 
آنگاه بدرستی میتوانند تشخیص بدهند که 
ان آوازها فغان هائیست برای آزادی‌وجدایی 
زهم جنسان ولی‌هج عجیب نیست.»دردنیای‌ما 
نسان هایی‌هم وجود دارند که ملت هارابحان 
هم انداخته جنگ شانرا تماشا میکنند ولزت 
هی در ند» جنگ خانمان برانداژ ویتنام سالبپا 
بطول انجاميد وهنوزھم بپایان رسيدن آن 
بصورت قطعی مشود نیست» باحمایت های 
بیجاازاسرائیل آنبارابه غصب حقوق دیگران 
ترغیب "ودشمتی وکینه‌دا میان آدبا واعراب 
تقوبت میبکنند تاآتشی که افروخته شده 
افروخته بماند وانسان های ی که ددین آتقس 
میسوزند به همان پرندگانی شباهت دارند 
که‌بچنگگ عم وادارمیشوندءجون درین جنگ 
منافع "دیگران دخیل است . 
= ‌ 
۳( ۲ 
آفای ی که خودرا درهمه فن وارد مبداند 
ازادییات سرشته دارد خیسلی بخود مقرور 
ست» حرف‌ها وکلمات‌کلان وه‌حاق» اززبانش 
5 باد میشود وشنونده نابلد دراولین برخورد 
را دانشمندی میپندارد متبحر ونویسنده ای 
اند تواناه ولی ایکاش‌این آقای همه‌جیزدان 
رهمین‌جا وبه همین شپرت اکتفاکند» او از 
سیاست وهردم‌شناسی سخن‌هاهیگوید وراجع 
بزرگترین شعرا وئویسندگان دئیاابروزنظر 
ده مطابق مودروز برخیدا «پچل» وبعضیرا 
ب ا اب ی 


= 
= 
1 
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صفحه ۳۱ 


1۱ ۱۱۱ 


باو حودیکه تلاششی برای پول است ازفقر 
توده هاحرف میژند » شخصیتی ندارد ولی 
راجم‌به شخصیت هاایرازنظر کرت هباترازلای 
«عقل منطق و دانشس» خود ایشا ن‌را«تو ل 
وتراژو» می نماید . 


من وامتال مرا چرندنویس میگوید و با 
بزرگواری خاصی که دارد میخواهد «راهنمایی» 
کند ولی وقتی که اتری ازخامه «توانای»خودش 
تراوش میکند آدم‌را ... میگیرد . 


اذیگران بسیاری ازجوانان حق استادی() 
دارد بگردن آنہایی که ازخضوبپ حرف زدنش 
فریپب خورده اند اوبراستی خوب حرف 
میزند خوب دلیل و مثال می‌آورد» خوب 
ایزیایی میکند امانه به‌این دلایل ونهبه این 
امتال خودش توجبی دارد ونه عملا آدمی 
است که بتواند يك عیب ازهژار عیب خودرا 
بااینکه درکتاب ها خوائده ودردیگران دیده 
درخویشتن اصلاح کند وبداند. واین شخص 
کیست؟ بایدعرض کند ویداند. واین مشخهی 
نیست اگر شمادراطراف خود دقیق‌تر نظر 
اندازی کښد ازین تیپ آدم‌ها زیاد می‌بینید. 
مگر نکته جالب توجه ایشمیت که کس تاحال 
به اینگوئه اشخاص نگفته «بیاد آنجه داری 
زمردی نشان» اینگوز نه آدم‌ها درمیدان عمل‌هم 
کاری ندارند جز توجیه‌بیکاری خودباحرافیو... 


-۲ 0- 


چندروز قبل باجمعی ازرفقا درباره شعصر 
گفتگویی داشتم باید عرض کنم که مخلص تان 
خیلی جیزهارا نمبداند ولی شعررا یکلی 
نمیداند» بپرحال جاړه نبود جژاینکه دربحث 
شان شرکت کنم» ازجمله رفقادوتن آن‌بیشتر 
خودرا درشعر وشاعری وارددانسته از قراد 
معلوم پارچه های منظوم‌شان درجرایدومجلات 
دنم را 

دوست دیگرماکه خیلی ظریف است واژ 
همین سیب نوشته های مرا مزخرف میگو ید 
آهسته بدون اینکه دیگران متوجه شوندیمن 
جشمکی زده کاغذیرا ازجیب بیرون کرد 
ومقابل دیگران گذاشت. من‌ازاشاره اوفبمیدم 


که حتماً میخواهد رفیق آزاری کند ودونفر 
متشاعررا اندکی خمیرمایه بسازد. اوگفت: 

من یقین کامل دارم که این شعر بیدل‌دا 
میچکدام تان تاحال ندیده اید ولی‌این شعر 
بیدل ازحمله همان اشعار پیچیده وخطرناك 
اوست . 

رفقای شاعرماکه شعررا خواندند ایتدا 
اند کی بفکر فروړفتند. منکه چ کرده بودم 
موضوع ازچه قراراصت گفتم : 

ها یکت ,بویا آبلي.. 
من‌این شعر بیدل‌را دیده‌ام» هگر تنپاکسانیکه 
بیدل‌شناس هبتند میتوانند بفپمند که این 
شعر شعر بیدل است یانه» زیرا درحمله 
اشعار بیدل اين شعر ازقلم افتاده ونقل 
نشده‌است ومن این شعررایصورت تصادثی 
درجایی دیدم . 

وت زر کے 
تمی‌خواستند درشعر و شاعری بیخبر معرفی 
شوند ردو بيك آواز گفتند : 

- ها ... این شعر بايد حتماً شعر بیدل 
باشد . 

من دردلم میخندبدع وفپمیدو بودم که‌شعر 
مذکورراکه درحقیقت غير ازشعر هرچیزدیگر 
بودخود آن دوست ظریف ماساخته وبچه هارا 
آزار مدهد. مطلع شعر چنین بود : 

تاسحرگاهان ساط نورپاشی های ماه 

یہن نود افتاده بودقوس‌قزح افتاده بود. 

بعد یکیازرفقای شاعرما قصیده (1) دا 
تاآخر خواند ودرهربیتش دیکران واه واه 
میگفتند ومن‌هم واه واه میگشتم» بعد نوبت 
معنی کردن شعر فرارسید» ماګغتيم که چون 
درشعر وشاعری آنقدر واردنيستيم بايد این 
شعررا فلانی و فلانی (رفقای شاعرما) 
معنی کسه . 

انسوس درآن مجلس نبودید. تامید یدیدعه 
طفلك هاچه جان‌کنی داشتند و باجه خواری 
وزحمتی‌آن اشعاد بی‌معنی دا معئی میسکردند 
ودرضمن ازیختکی کلام بیدل توصیف ها 
بعمل می‌آوردند. آخر جون هادوسه نفر دیگر 
که اصل موضو عرا ميدانستيم بیشتر ازین 
نتوانستیم خودرانگبداریم بصدای بلندخنده با 
سرداديم وآنوقت بودکه رفقای شاعر سا 
متوجه اشتباه, خود شدند. ومن درهمان‌مجلس 
بیاد قصه دیگری افتادم» نميدانم صنف‌هشت 
يانه بودم یکی ازهمصنفان ما گاهگاهی شعر 


9 ار‎ ۹/۱ n r 
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میگفت وبه معلم ادبیات دری میداد تااصلاح 3 
کند و معلم صاحب ما هم تامیتوانست درآ 
دستکاری میکرده يك روزآن همصنفی مایك 
شعر حافظ را دوی کاغذی یاد داشت کرد 
بودء وقتی معلم صاحب ماآنرا دید گفت 
این شعهر خودت اسبت ؟ 
همصنفی ماکسه حرف مصلم را درست 
شنیده بود گفت : 
- بلی ازخودم است . 
آنگاه معلم ما شروع کرد به‌اصلاح کردن ‏ 
آن شعر ودراخیر گفت : 
- ببین به اثر رهنمایی‌من‌روز بروزشعرت 
خوبتر شده هیرود . 
مسلما اگرمعلم مامی‌شپمید که آن شعرشعر 
حافظ است هرگز جرات نمیکرد طرف آن چپ :ٍ 
نگاه ګند جه رسد به‌اینکه آثرا اصلاح (ا) 5 
نماد . 
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وون اله اف را آسزمی ات آن 
مر دگفت : 

ای شرمندوك دید ی که جه شد ؟ 

- نفپمیدمء منظورت حه باشد 

گفت : 


- ای ژوندونیست چوان» مگر نوهمین 
وضعرا نمی‌خواستی وآرزو نداشتی ؟ . 
بارها خوائده بودم که بخاطر سوء استفاده 
ازموتر های سرکاری قلمفرسایی کردی . 


- بلی بیاد دارم واکنون می‌بينم که 
آرژویم برآورده شد . 

آن مرد لبخندی زده گفت : 

- ای شرمندوك» بعد ازین آقازادگانو ناز ° 
پروردگان درموتر های الف برپیاده کرد 
نازونخره نفروشد ودیگر موتر الف بی‌بی ۰ 
جان وبیبی ... جان را تاآرایشگاه رای 
لیلامی نیرد» موتو سرکاریرا پسر شانزده 
ساله فلان آمر اینسو وآنسو ندواند . 
گفتم : 

بلیء تااید دنیا کسام سوء استفاده 
کنندگان نجرخد . 

گفت : 

سالانه تك‌ها اثغانی ازبودجه هروزارت 
بمصرف روغنیات وترمیم موتر های بی‌زبان 
سر کاری دسیدی» واین موترها گاهی‌در پغمان 
وگاهی در لغمان به اقتضای موسم دوانیده 
شدی مگر حال بنگر که شیانگاه حگونه‌موترها: 
نفس داحتی کشیده پشروی وزارت‌خانه ها 
استراحت می‌نمایند تابرای کار فردا تجدید؟ 
انرژی وذخیره تیل نمایند . 

- حالا بسیاری ازکار های ناشد که‌ناشد 
بودنش بعلت کم پولی‌بود بااستفاده ازیسن: 
صرفه جویی به‌کارهای شدنی هبدل مبگردد 
خندید وگفت : 

حال تماشایی است قافه هایی که درین : 
موترهابه ناحق لم میدادند وت رکاری و گوشت 
را ازبازار بااین رارع خریده به خانه‌حمل ‏ 
میکردند ودرشب ا های شان دریور 2 
بیجاره تانصف های سیب درمیان موتر دم 
درواژه فلان آقا منتظر می‌ما فد . ِ 
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زهره زن بادبه شین پس ازفتل‌شسوهرش با 
هنادی توسط ناصر » ما مايش بقتل‌سرسد 11۳ 
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دو د خر خود بسنسبرمی, آید ودوسال بعد آن شرشومرا ترك هیگوید. د ختو: لا نش 
منه د ختر کوچك مدتی‌بعد از خانه پدری میگریزد ودوباره بشمرر بخانة ما مور مرک زکه سابقا 
در آنجا کار میکرد بنا هنده میشودومیخوا هد از انجتبر حوانی کهخواهرش را به آن سر نوشت‌شوم کشانده انتقام نکشد و برای | بن 
د منظور مراسم نامزدی خدیجه دختر مامور راباوی ببم میزند و خو در خانة فا میل تر و نمندی بحیث‌خادهه استخدام میگر دد و در صدد 


آن می افتد تا دبر وسیله ای ممکن بانشد » بمنزل انحنیر مذ کور ژاه با ند و يلان خودرا عملی سازد . 
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آمنه» فر دا خوا هي دا نس تکه 
جه کاری انتظارت را میکشد . فردا 
بکاری کما شته خوا هی شد که کاملا 
اسباب رضاپت رافراهم خواهسد 
ساخت وپیس از آن هیچگاه‌بکاری 


[نظر آن دست نزده ای. 


منزل ما مور را بخاطر نباور ۰ 


رخانه ای را هم که احمقا نه در آ ن 


مر تک ات کت بزرات شد ی 


ثرا موش کن. تو دیکر به کا ر ی 


راحت خوا هی بر داخت. کاری که 
سرد زباد» نعمت های قرا وان» 
برایت خواهد آورد ... آری کار 
د کار خواهی کرد و 


Ew E 


بجای و منت بسانم 
|کنونی تو بر سم. پلی» کار خوا هی 
کرد و خو شبخت خواهی شد ؟ 

زنو به هنکا میکه این سخنان دا 
تمن مبگفت سخت بقرار بود» 
شاد ما نیش حدود ند | شت » واز 
فرط خو شی حر کا تی آ میخته با 
تص و جست وخیز ومملو ازجدیت 
رهزل انجام میداد. حر کا ت ی که 
کاهی با دست و گاهی با رزوی وگاهي 
بانمام عضلات بدن صو رت میکرفت 
بن حر کات بجنون و اختلاط مز اج 
بیستز شیاصتحاشت. تاپا خوشی 
سس تې که از بك انسان عا دی 
ظاهر میگردد. 

زنوبه بدون آنکه پتواند با این 
حست و خیز و اظبار جنون آ میز 
خر شی خود اکتفا نما بد» خود را 
برهن افگند و غرق بو سه ام‌ساخت 
از دستا نم گر فته بيا استاده ام 
کردو رقصم دادو سر غټ کر ند 
اطاق دورم داد ناحد یکه هردو یما 
ددی فر ش افتادیم و در حریان 


شماره ۲۱ 


تمام حرکات شگفت انگیز به‌مسن 
اجازه نداد حتی کلمه ای هم بز بان 
آورم "و حرکتی بااراده خود انجام 
دهم. او کا ملا بيك دیوانه ای‌مبدل 
شده و اطاق حیثیت میدانی دابرای 
حر کات دیوانه وار او اختیار کرده 
بود» قط زمانی آرامشس خو د را 
باز با فت که دجار سر گیجه شد و 
هن روی صحن اطاق افتاد. 


توانست حشارانه حرف بز ند 
ومن توالستم که سخنا نشس را 
پشنوم وبه مطلبش بی ببرم» بقراد 
کفتة او دنجنیر بخدمتگذار ی‌احتیاج 
دارد وازوی خواسته است تادرین 


مورد کمك‌نمابدودر جستجوی‌خادمی, 


برابد ودر برابر معرفی او با داشی 
نىکو در ۱ ختبارش خواهد گذاشت 


اوهم بخاطر من وهم بخا طر 


س‌ 


خودش غرق نشاط و مسرت بود : 
چه خدمۀ شایسته‌ای که یکی بعد 
دبگر باین جوان تقدیم نمود و در 
ایل هر کلم هار و با داه 
که از وی تقاضا کرده است! اما 
هیحگاه نتوانسنه بود د ختری نظیر 
من برای او تقدیم بدارد » د ختر ی 
مانند من زیباروی » موزون قد > 
خردمند 4 سره دست در کارء وآشنا 
بروحیات ونیاز مندیپای جوا نا ن 
بتابر آن بدون کمترین 
تردید "در «بدال این کار دو ندا ن 
اجر خوا هد گرفت و من نیز بنوبةٌ 
خود در آن منزل زسای قشنگت ودر 
خدمت آن جوان توانکر مرفه که‌به 
ننهایی در منزل زیست مینما ید › 


آسوده ال ۰ 


از سعادت و آرا مش بر خير ر دار 
خواهم شد . در تحت امر و نمی 


۲۳ 
سنه 


بانویی که ما فوق من قرار دا 
باشد قرار نسخوا هم گر فت و 
خدمتخداران منزل با من‌سربرخاش 
نخو اهند گذاشت 

در آنجا به تنبا ,یی مرا وای 
مطلق العنان منزل او خوا هم بود 
ودر صور تیکه دو سنش بدا رم › 
ملك دلشس وانیزتحت‌ساطة خویش 
قرار خواهم داد . زیرا دربچه قلب 
او برای کسبکه بتواندرمز کشودنش 
را اند باز خواهد شد ودر تحت 
Me‏ هد نت . 

باگفتن این جملات نفسی عمیق 
کشید و خنده ای بلند سر داد و 
خودرا بار دیکر رویم افکند وبشدت 


من اکنون سخت مسرو رم ودر 
عبن ز مان نسبت دنو حسدمیورژم 
مسر تم ازین حبت است که‌دوستت 
میدارم و حسد ازین جہت مې برم 
45 رارق متا ۷ کی کر دم 
بجای تو میبودم و بر نعمت های 
کم نظیر این خانه دست‌می‌بافتم . 

من سخنانش را میشنوم‌وبرویش 
تبسم میکنم و بلطف و مر با نی 
مقابله مینمایم > امایرایشی نمی گو د 
که من خودم برای برآورده شد ن 


بقیه درصفحه ۵۸ 


صفحه ۲۲۷ 





تسس سس ۱۰»۱اد«++دب Ogg rge‏ 


زمانیکه پرای اولین باروقت نان چاشت 
برای کار کنان آزمایشگاه فضایی دسید وضع 
درپایگاه فضایی کنیدی ناآرام مینمود . ناسا 
تصمیم گرقت تاهیأتی رابه منظورنجات پروژه 
آزمایشگاه که ر۲ پیلیون دالسرارزش دارد 
بفرستند . ولی آنان نمی دانستند که هلوز 
خطرات دیگری آزمایشگاه فضایی راتبدید 
می نما بد ۰ 

فقط هفت ساعت بعدازپرواز» سفینه‌فرمانده 
به‌آزمایشگاه نزديك شد . 

اول فضانوردان مذبوحانه تلاش نمودند تا 


درتصویر مراحل مختلف باز شدن چتردامی 


بیردن کشیده وچتر ۲۲در ۲۵ فتی رایسسن 
بسازند . بعدمیپایست که چتربه پایین کشیده 
شده وازخود آزمایشگاه نقط چندانج فاصله 
داشیته باشد , 


این ماموریت ابتدایی می توانست زمینه‌را 
برای نجات سکای‌لب آماده سازد . 

درمدت ۱۱روزء آزمانشگاه فضمایی ازبحرانی 
به پحران دیکرداخل شد . 

درهوستون م رکز فضایی سعی بعمل می‌آمد 
تامشکل رابزودی حل نمایند ولی متاسفانه 


خطر . 


برای رفع این نقایص کنترول کنندکان به 
هيات يك‌سلسله فرمان های‌برای تخلیه کابین 
انجام داده وتصمیم گرفتند تافضانوردان رابا 


ماسبك ضد گاز مجیزنموده ووسایلی را برای 


خنفي کردن الرهای گاز زهرآگین بکاربرند. 
ولی هنوز ضربه اساسی در پشت پرده بود. 


دروسط هفته. دانشمندان فپمیدند که مانورمای 
اولیه‌برای نگپداری آزمایشگاه ازا لر نورمستقيم 


های حد ید 
۰ با 
۱۱۱۱۳ ۱۸ ۱ ۱ ااا 
برج کنترول 
صاحبان صنایم ايس ویسیون ازمونترال 
کانادا به تازکی دست په ساختمان بر ۍچ کنترول 
ترافيك زده‌اند کهمی‌تواند بروی‌يك موترلادی 
جای بگیرد ۰ 
این برج میتواند تاا"۲ فت ارتفاع گرفته‌و 
توسط لاری آن‌را می‌توان به‌جای های ی که مورد 
نظراست انتقال داد . این وسیله بیشتر در 
حالات اضطراری مانند سیلاب » زلزله و غیره 
بکاز گر فته شده وتا اندازه میتواند کادبرج 
رهنمای طیاره رائیز بدهد . قیمت این برج در 
حدود ۰۰+ر۱۵۶ دالر تخمین شده‌است . 


| خر اع 


ره های آفتابی صدمه دیده لابراتوار را باز 
کنند . بعدیس اژتلاش های مداوم فضانوردان 
غوفق نشدند که به آزمانشگاه فضایی لنکس 
اتدازند . بالاخره آنان سفینه فرمانده داپس از 


باحل يك مشکل درد سردیگری پیدا ميشد . 
مشکل اصاسی هم جنان باقی بود وآن اینکه 
«چگرنه‌حرارت داخل آزمایشگاه کشنترول‌شود؟» 
مشکل دیکرکمبود الرژی لام بودکه ازخراب 


داخل نل به‌یخ زدن شروع‌نموده وخطرترکیدن 
آنپامیرفت . این امرفضانوردان رابه آن 
واداشت تادست به مانوورهای زده سکای لب 


راطودری تنظیم نما بند. تاسرارت داخلی تنظیسم 


مانورهای زیادی به مشکل لنگر انداخت . 
سیس فضانوردان زله وخسته سفینه را توقف 
دادند تاچند ساعتی بخوانند . 

صبح» برای ورود به آزمایشگاه تلاش 
کردند . 

سپس ارلین فرمان ازناسا صادر شد . 
تاجتر افتابی این نمایند» تاازشدت گرمای 
زياد که نتیجه کارنکردن درست دستگاه سرد 
کننده آزمایشگاه بود بکاهند . 

درصورت یہن شدن چترآفتابی فضانوردان 
هیتوانستند تابه‌صورت‌آرام روي‌نقاط خرابشده 
کار کنند ودرغیرآن این کاربکلی عملی لبود . 

اولین اقدام فضانوردان اين بود تا يك 
آله چتری مانندی راکه روی پایه ۲۱ فتسی 
نصب شده بود بیرون بکشند . فضانوردان 
مجبور بودند تااین پابه راازصوراخ ۲۵ر۸انچی 
دهع 


db 


شدن پره مهای آفتابی بمیان آمده بود 

مشل کمبود انرژی دامی توانستند ازطریق 
سفینه فرمانده رفح نمایند . 

درهنتسویل پتکونارد» ژوزف کاردین و 
پاول وپتنريك سلسله تطبیقات انجام دادند 
تاآمادگی بیشتربرای حل مشیکلات بیابند.برای 
اینکه درسر های دیگری بوجود نیاید . آنان 
به همه وسایل ازقبیل لباس بیردن» مخزن‌های 
آب وبتری مای آفتایی مجبزشدند . در شروم 
هفته انجثیران سعی نمودند تاطریقه جدیدی 
برای کنترول درجه حرارت داخل آزما بیشگاه 
فضایی بدست آوردند . برعلاوه در داخل 
آزمایشگاه بخاطر درجه حرارت زیاد» گازهای 
زهرآکین چون کاربن مونواکساید. تولن س 
دس‌کونادو مایدروژن سیاناید پراگنده شیده 


بود . 


فضانوردان پس‌از ترمیم سکای‌لب مشفول‌جمع آوری چتر هستند . 


صفحه ۲۸ 


شوه . 


عمچنان وضع خراپ می‌شد . انجنیران 


درزمین مجبور شدند تاوسایل جدیدی رابرای 


هبات نجات آماده بساز ند 

ترس ها : 

همچنانکه ذضانوردان برای نجات آزمایشگاه 
تلاش کرده وبه سختی کازمی کردند دکتوران 


آفتاب آنجنان سایه‌یی رابوجود آوردکه آبپای 
۱ 


درموستون راوس شدید فراگرفته بود . 


برای‌اسا روز های بحران » زمان‌آزمون 
بزرگك برد. اکرنجات آزمایشگاه به عسدم 
پیروزی منجرمی‌شد کانگرس تمام‌پول مصارف 
تحقیقات فضایی رابندمیکرد ۰ ولی خوشبختانه 
فضانوردان با تلاش فراوان توانستند تا 
آزمایشگاه رااز خطر متلاشی شدن جات 
دهنده ۽ 


ترمیم کننده نسخه‌های خطی 
دستگاه اکتشفی پومنتون مبریوبه تازگی 
دست به ساختن ماشینی زده است که به آن 
میتوان کتب قدیمی ونسخه های خطی گذشته 


اراترمیم نموده وازخراب شدن‌حلو گیری نمود. 
دراول آثار گرانبپاپاگ ساخته شده. روئ 


پرده ابریشمی درداخل ماشین گذاشته‌میشود. 


بعدفبر کاغذ واضافه میشود وماشین بکار 
می اقتد . طی جنددقیقه » عاشین. به صورت 


اتومات کاغذ راطودی تنظیم می کند که محل 
ها پاره شده وسوراخ هابه همان اندازه قبلی 
مطابق اصل پر کند ِ 
خقد ار ود سيم 
بالاخره ماشین اپ بکاررفته راکاملا خشك 
می نماید . به این وسیله حتی میتوان توته 
مای کاغذ رادوباره باهم چسپانده وبه‌حالت 
اول برگردانیم 0 


۱ 


يك‌نوع زورق برای مسابقه کشتی رانی 
کر یی کل تک با کر وگو 
است از طرف کمپنی ویند صرفيتك در سان 
فرانسیسکو ساخته شده است . این زورق 
راکه باد پیما نام گذارده اند دارای بادبان 
فت بوده وپبنای زورق آن ۲فت است‌بادبان 
آن طوری نصب شدی که زورق ران میتواند 
بدلخواه ود وحسب وزش باد آن راتنظیم 
کید . به‌آدعای کمینی این باد بان که از 
پلاستيك پوقانه ی ساخته شده میتواند تا 
۰میل در ساعت سرعت بگیرد . وزن این 
زورق فقط ۱۰ پوند است در حالیکه فقط 
باد بان آن ۰: پوند وزن دارد . قیمت این 
زورق ۲۱۵ دالر میباشد . 











2 E YE E ده‎ 


اگر پارچه غذا در گلوی : 


بعضا در و قت صر ف غذا حالتی 
ی 
در راه گلون بند شده و شخص را 
دحار تکلیف زیادی میسا زد. این 
حادله نزد بزر کان واطفال رخداده 
میتواند درخانواده هاعموما عادت 
براین است که بمجرد و قوع حادله 
یکی از اعضای فامیل برای اینکه 
تکلیف‌شخص را رفع ساخته باشند 
بادست به پشت او میز ننددرحالیکه 


شماگیرکند 


بايد ملتفت باشند که این کار شان 
عوض اینکه کمکی به شخصی مورد 
نظر نماید خطراتی را برایش بار 
میاورد - زیرا در نتیجه این عمل 
امکان آن میرود که پارچه از غذا 
بداخل شس ها گردیده‌وخطرات 
زیادی بار پیاورد . 

وقنی شخصی از اعضای نا ميل 
شما باین تکلیف دچار شد بدون 
اینکه به پشت اوبزنید ویاکاردیگری 








سم 


نقش‌شی E‏ در زر کت اطفال 


نا بحال برای مر گہا ی ناگہانی 
اطفال توضیح رضایت بخشس 
نیافته بودند وشکر هی شد 
که مرگث در اثر کمبود آکسیچن 
رو ی مید هد . اکنون دو طبیسب 
حمپور بت اتحاد آلما ن پس از 
تحفیقات فراوا ن‌باین ننیجه رسیده 
اند که در مرت ناگبانی اطفا ل 
حساسبیت آنان در برابر شیرگا و 
نقنس مولری بازی میکند . د 
اتو سی اینگو نه اطفال سطبییا ن 
متذکره هتوچه تحولات شدید ی 
| در ریه هاشده اند . ابن آسیسا ی 
دی عبار ت ال انسداد شا خه‌های 
۱ از ریه می‌باشند که در الب 

آنبا بلغمپای بچشم میخو رند . در 
| ننیجه این انسدادها قایلیت جذب 

آکسیجچن تقلیل میا ند تا اسنکه 
بالاخره مانع تنفس شده و موجب 
هرک میگر دد . 


البته اینگو نه تجو لات ریو ی‌دد 
برماربپای سر ما خورد گی نیز 
روی مید هد ولی دربسیار ی ازشیر 
خوران ناشی از قبو لی مواد درریه 
میباشد متلا در قسمتبای مسدو د 
ربه ها وجود اجسا م مر کب‌ازذرات 
کوچ چربی باثبات دسیده است . 
طیبان احتمال صدهند که هنگا م 
غذا دادن‌بطفل در خواب مقدار کمی 
از غذا به گلو بر میگر دد ووا رد 
نای میشود بدون‌اینکه‌دراتر سوفه 
خارج شود وذرات برو نینی شاخه 
های ناژ ريه د امسدود مسازند 
بعلاوه اورگا نیسم طفل در صد د 
حمله به پروتوئین بر می آیدواجسام 
دفاعی میسازد .بدنبا ل بر خور د 
جند بار با پرونوئین شیر عکس 
العمل های الرژيك شدید بو جو د 





کو ده کی آسست 
مریض را جند لحظه بحال خودشین 
بگذارید تا نفس براحت کشیده و 
دصورت راحت سرفه نماید . سرفه 
کردن بپترین‌وسیلهاست که بواسطه 
آن پارچه غذا از گلوه جائیکه بند 
مانده جدا میگردد و اگر متوجسه 
شدید که حالت او یں نشد درآن 
صورت دهان مریض را باز کرده 
وانگشت خویش را که پاك باشد 
بکلویش داخل نموده وپارچه غذایی 
را که در گلویش بند مانده بکشید 
واگر امکان آن نبود؟ + غذ! را از 
گلویش بیرون کنید در آنصورت 
با ممان ا ت شي که داش 
فرو برده اید پارچه غذا را بسو ی 
معده بر‌هانید نا حای خودرا تغیر 
داده داخل معده گردد. واگر این کاز 


شما نتیجه مطلوپ نداد درآن‌صورت و 


و وا و ردي دن ی 
وآهسته آهسته به پشتش بز 

اگر کودك شما باین ۳ ۲ 
شد در آنصورت يدون اینکه عمل 
متذکره را انجام دهید پا های طفل‌را 
بلند کرده وسرش را بزمین قرار 
دهید ولحظه صبر کنید تا طفل‌سرفه 
نماید آنوفت پارچه غذاکه درگلویش 
بند مانده است پائین میاید . 





می آید که موجب شو ك میگر دد. 
البته درهمه موارد »درمواردعدیده 
در اثر ورود مکرر مقاد بر اندغذا 
به ریه اختلا لات اضا فی پیس‌می 
آید مثلاسر ما خورد گی که قابل 
دفع وجبرا ن نبوده است . چو ن 
بدن طفل در سال اول زند گی‌سیار 
ضیف است ‏ از حمله قلب او نمی 
ٹواند متحمل فشاری‌گردد وگرد پ 
های سرخ‌خون او اندك است انسداد 
حنی قسمت های کو جکی از ریه 
هایش میتواند عواقب وحشتنا کی 
بہار آورد . 

برای جلوگیری ازاینگونه دویداد 
ها دکتورا ن طب رعایت حد اعلای 
صحت اطفال داتوصیه مینمایند | ژ 
آنجمله تغذیه با شیر مادر تاوقتی 
که ممکن‌باشد . 
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علت ریختن موی سن چیست ؟ 


حبیب الله از سیر آراء 


ریختن موی سر علل زیا دی دازد 
و که باین. مختصر نمی گنجد .بپتر 
هانتت شا دد کتور حلدی مرا جعه 
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ه وه ۵ ۰ 

و طفلم دروقت غذا بی‌دربیتقاضصا 
نوشید ن آب می کند آیا کدام‌ضرری 
و ندارد 1 

ح »> ص از شیرشاه مینه 

: بعضی‌ازمادران فکر میکنند که اگر 
وطفل‌دراثنای غذا آب نوش ی 


تتاضا داز ند . 


و وبتراست عوض آپ چای سرد دراو 
وه چند قطره لیمو در آن‌اندا خسه؟8 
: تا با اشتبا 1 
کامل غذا بخورد . 1 
: اگر طفل شما از انداژ ه عا د ىع 


وشده باشد بدهید . 


وببرید تابشما مشوره دهد. زیسرا 
ونوشید ن مقدار زیاد آب دلا لت 


e 
و کدام مریضی دروجود طغل شماء‎ 
و« ميكند که با ید شر جه زود نسر8‎ 


4 
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و قتیکه خریدار کاغد تشناب» 
آدم شکاکی باشد ! 
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خراب میشود در حالیکه ابن اطفا ۳ 
بای اینکه مقدار ء آهن وجو دشان و 
وک است لذا مقدار بیشتر آب دام 
پسس لازم است بان و 
ونوع اطفا ل دربین‌غذا آب داده شود 9 
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نشان بدمید ۱ 


آنمرد بدون تاخیر اجاژه نا مه 
يرا که از طرف پولیس صا در 
شده بودبه الك نشان‌داد ۰ اومطایق 
یسنسں اجازه‌داشت دست‌فروشی 
کند. لایسنس بنا م«چا سو پرودو» 
ترتیب بافته بود ودر صحت آن 
تردیدی وحود نداشت . 

الك گفت : شما از جور جیا 
, اما+عتبی ندارد . شا ند 
ز ها مپ شایر با ماسا چو ست 


مرد با لحن کرختی پاسخ داد:به 
صورت دقبق از کنکتیکو می آیم 
اما در جور جیا زندگی کرده ام.شما 
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نگا هشس آثاری از شو خی پیدابود. 






















صفحه ۶۰ 


سنه. من هیچ چیزی‌قابل پنبان‌کردن 
ندارم وبنا پر این هیچو قت با خود 
کلید نمی گردانم . الك به دنبال 
حرفپایشس به اشیای دا خل نینگك 
نظر اندا خت و گفت : «اين محل 
جای منا سپ نیست که ورای 
فروشند گی انتخاب کرده اید .» 
مرد فروشنده در جواب اظبار 
داشت :میدانم آقای الك! به د فتر 
اسکا تلند يارد نباید بسیا رنز ديك 
اشامن 
ب«شما از کجا مرامی شنا سید ؟» 
مرد فرو شنده پدون ۱ حسا س 
پشیمانی اضافه کرد: «اکثر مرد م 
شما را می شنا سند همین طور 
نبست ؟ » 

الك متوجة بوتبای كرى بلنسد 
فرو شنده شده‌سر تاقدمشضس راازنظر 
گذشتا ند و سر خود را تکا نداده 
از مقابل او رد شد . 

ی ار تم ون ۱ 
جا یی نا چشم تعقیب کرد که از 
نظر نا پدید شد و آنگاه دستمال 
مرطوب رادو ناره به‌روی سا مان 
روی تبنگک هموار کرده کوشه های 


آنرا محکم پست وپپمان سمتی 
حرکت کرد که الك رفته بود . 
وقتی رای بنت از عمارت مایتلد 
بير ون آ مد تابرای خور دن نا ن 
چاشت برود مردی را دبد که ذر 
گوشه پیاده رو ایستاده است نکاه 
تندی بصور نش اندا خت ام 
نتوا نست,انك وا اسر کمان 
هم نمی برد که از طرف کسی تعقیب 
شود . در مپما نخا نه کوچك سر 
کوچه رای وفیلو جانسن نان‌چاشت 
سادة شانرا صرف می کردند کسی 
که‌در تعقیب رای بودمیز مقا بل را 
انتخاب کرد . رای‌کناد جانسون 
نشسته اظبا ر دا شت :ها بن 
شیطان پیراز معاشات ما کارگوان‌بنام 
اعانه ده فیصد را وضع میکند | ول 
از معاشې من شروع میکند و روز 
نامه‌هافر دا سرصبح خیرشی رانشر 
میکنند که مایتلند میلغ پنجصدپو ند 
استر لن مثلااا بکلنيك فورد اعانه 
داده است .جانسون در حواب رای 
گفت 

او یکمرد خير خواه است اما 
آنچه به وضع ده فیصد معاشا ت 
ارتباط می گیرد ۰ شاید او می 
خواهد ازشر شما خودشید! برهاند 
او چه کمکی می تواند پکند ؟تجارت 
در حال ر کود است و بازاز ها ی 
پولی بی موازنه تر از هر وقتی 
لابد پیر مرد عقیده دارد که وجود 
شما به نحوی زايد است .۰ امارای 
درصورنبکه شما صفحه ۱ ید ه آل 
یکی ری نت .ها 
رای جوان بیتی خود را کش کرد 
در حالیکه‌ر تگک‌صورتشس سرخ‌شده 
بود حواب‌داد: «صفحه‌ابدال زندگی؟ 
من کمترین معاشن را میکیرم وفیلو 
تو میدانی که من به پول بیششر 
احتیاج دارم ». 

«اگر من مثل تو فکر می کردم‌یقینا 


۴ دیوانه میشدم ويا لا اقل يك جانی 


بزرگت از من سا خته میشد .معاشس 


هی جلد تک بے ا 
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ژو ندا 





0 تاا بنجای داستان: 
مامور ورزیده پولیس 8 


ازتبو تلاش دوساله توا نسته بود || 
به‌سازمان بقه‌ها راه یاپدبه اثر يك 
اشتبتاه کو چکشل کشته شد . ۱ 
۱ کنون الك به‌تشویق‌ديك کاردون | 
در بی جمع آوری‌معلو مات راجع ب 
شغل اصلی جان بشت و اتحا دب 
ما تیلند برآمده اسټ.الك در تزديك | 
| دفتر سکا تلند پارد بامرد مر موزی | 


2 که شغل‌فروشندگی‌دادر| 





نمی باشد اما باز هم این پیر مرد 
صد ها هزار پول خود را بالای من ۰ 


اعتبار میکند . هنر خوشبخت‌زیستن ادد 
درین است که احتیا جات خود را 
| 


په صفر باید تقلیل داد و آنگاهست 
که‌آد م‌هميشه پول بیشتر می ی 


داشته باشد . خواهر شما دز چه و 
حال است ؟» ۲۱ 

رای با بی تفاوتی پاسخ داد؛ 1 
تشکر خوب است . ايلا هم عین ]دار 


کا سب زا دارد وان تسار 
ساده امىت که‌آد م‌مشکلات وغمبای | ` 


دگران را فیلسوفا نه قضاوت کد خر 
درین لحظه رای متو جه مردی شدکه را 
صر 


پرسید «این مرد عجیب کیست؟» | 
فیلو که‌قو دیدش بفاصله‌های دودتر | . 
کمی‌ضعیف بودعينك خودرا به چشم | ,رز 
گذاشت ودر جواپشس گفت : أ 

«او الك از ماموران اسکا تلند 
يارد است»فیلو پس ازین توضیح 
بطرف تازه وارد خندید .این تجدید | 
ات بی بود و در عین زمان باعث 


E 


سح 
س 


نا راحتی و خشم رای بنت شد 
فیلو» مامور پو لیس رابه میزخره 
دعوت کرد و بمعرفی هر دو طرف 
«دوست من آقای پنت... ام 


۰ 


پر داخمت : 





۱ 
۱ 
۱ 





راينمپاهم, آففایا لك کمیسر پولیس.الك 
حرف فيلو راتصحیح کرد: نت اسست 


سر جنت یگو یید زیراه ن همیشه 


درمواقع تر فیع ند شا نسو ده 
ام یت ات همی نواند به 


آسانی مشت‌دزدان‌راباز کند جراحتما 


| بد| ند خاوج واشنتن در کدام‌سال 


تولد یافته ویا نا پلیون بنا پار ت 
به کدام تار بخ‌مر ده اسست جه‌ضر ور تی 
به حافظه سر دن تاریخ و سنوات 
دارد ۱ 


هیچ نمی فپمی جرا از من مسی 
خوا هند تاریخ تولد و مر کت مردم 
را به خاطر بسیرم شما آقای بنت 
هميشه در همین هونل غذ ای تانرا 
صرف می کنید » . 

دا ی با شر اشاره کرد ۰ 

ال به صحبتشس ادامه داد :«تصور 


رای مترد دانه از حاشس برخاسته 


§ نسبت کمی وقت معذ رت خوا ست 


رآندر را تنبا گذاشته از عرفل 


[خارج شد . 


الك به فیلو گفت : «جوان‌مقبولی 
است» ولی تا وقتی رای بنت هوتل 


لت 
ژو ند 





ی پر زیر بر بر رز زر رز ار ۱۳ 


رہ ۲۱ 


را توت برد ار نب وس آورهوزید 

الك همراه حانسون به طرف‌دفتر 
روان شد ووقتی آنپا به شعبه‌پا نك 
اتحادبه مابتلند نزديك شدند دفعتا 
مها نسون ضمن تشر بح‌دلجسپ فلسفه 
اش ازصحبت باز ایستادو قد مبای 
را تیز تر سا جت الك در اده رو 
خیا: آن‌مقابل خود رای بنت ودر 
کنار او سیمای لاغر دختری رادید. 
آندختر پشضتشی را بطرف‌آندو مرد 
بر گرداند اما الك فورا متوحه شد 
که او کسی جز ایلابنت نبو د ۷ و 
پیش از آنروز دو مر تبه ابلا ینت 


رادیده بودو استعداد نیادی برای 
شنا خت مرد محتی از پشت سر 
داشت وقتی جانسون به طرف آنہا 
وی ای ۱ O‏ ید لژ 
سلام کرد . 

قیافه خوشحال جانسون به 
سرخی گراییدو باسرعت زایدالوصفی 
اطبار کا شت - مستا د موا از ل 
سنت دیدن شما برا ی من یك‌سعادت 
غير منتظره است » 

الك متو جه شد که‌حا نسو نبا 
جه حرا ر تی دست داد . 

ابلا بنت اظبار داشت . امر وز 
ا ا کیو بجاو تم 


اما پدرم باز هم به یکی از تفر بحات 
خودر فت و د بسیار حنده آور است 


که اگر از حر کت دو ساعت پیشتر 
ترنی که پدر مباآن مسافر ت کرده 


مطمئن نمی بود محال قسم میخوردم 
که او را در يك موتر سروسس‌دیده 
oe‏ خر Ea E‏ 
معر فی پر داخت : 

«دوست من آقای الك ». 


الك اظپار داشت: ماد مواز لبنت 
خوشحالم که با شما معر فی شدم. 


رای خدا حافظی 5 پیشی از 
اینکه حرکت کند ايلا حیزی د ر 
شین تا ۽ 


اه ار و وان کعقو نا 
پشیانی اش را ترش کرد. و با 


صلی بسن لد کت متس صم 
هم‌شنید جواب داد: له»نه من د ګر 
ناوقت بر نمی گرد مسپسس کلا هش 
را سر گذاشت واز آنحا دور شد 
ابلا با حر کت دادن گوشه لیشس 
که ناراحتی ورا مس اند و فصو 


برادرش راتعقیب کر ده سپس افیلو 
دست داد وباخم کردن‌سراز الك خدا 


حافظی نموده حر کت کرد . 
فیلو از الك پرسید شما قبلا هم 
ا ا 


بسیار سطحي مى شنا خنم و 
تقر سا همه مردم را بصورت‌سطحی 


می شناسم .مردمان خوب و خراپ 


همه را. وهر قدر يك‌آد مخو بتر 
باشد» هما نقدر ق ار را مى 


وقنی جا نسون از زینه های عمارت 
مایتلند بالا رفت الك بدون هد ف 
به راه روان شد. جاده را فطع کرده 
آیستگاه ا ,بای" او دص میق کی 
روشن کند ساعت جار بود و بيك 
تکسی به مقابل‌دروازه مابتلندمنتظر 
کسی بود هنوز چند دقیقه سپسری 
نشده پود که الك متو جه پیرو ن 
آمدن مایتلند پیر شد او عجله‌داشت 
نه بطرف راست و نه سمت چپ 
می دید الك تا دلجسبی خاص آورا 
نگاه کرد الك این مرد را صرف از 
طریق دیدن می‌شناخت و یکی دوبار 
هم با اودر دفترشس بخاظر یکی دو 
نزدشس کار می کردند ملاقات کرده 
بود. «یاتی‌دارده 
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صفحه ۱ 


بو هنمل غلام حیلانی بفتلی 


فکر کر دن جیست و جک 


انسان در هر جائی که باشدودر 


مو قعیتی که قرار بگیردخواسته 
وناخواسته وعمدا ويا بدون ارا د ه 


به لتق هاه مشرد رما نه 
ما بیکار می ما نیم وبا صطلاح چر تی 
ميشویم » هنگا میکه می خوا هیسم 


تصمیم بگیریم وبا لای مغز خودفشار 
آوزده راه‌ماق مختلفة حل يك برا لم 


ومشکل را جستجو کنیم» و وقتیکه 
ارا ده‌می کنیم‌چیزی دنو یسیم ءشعری 
بسرائيم »ویا پلان يك مپما نی 
را طرح بنما یم در حقیقت در همه 
این حالات فکر میکنیم . فکر کرد ن 
عبارت از آن عملیه دماغ است که‌در 


آن مفا هيم و نظرا ت‌مر بوط » بر 
اساسی یك احتیا ج پدید آمده و به 


ممه منم موم مهم 


کو نه ' نجام می با بد ؟ 


جہت رفع و اقناع آن به حر کت‌می 
افتد . وچنا نکه می بینیم فکر کردن 
دارای انواع 
فکر کردن 
منظور صورت بگیرد که لحظه‌محظوظ 
شویم وبا این امکا ن‌وجود دارد که 
برای حل يك مشکل عمده به تفکر 
یگ پیم 


فکر بپتر مقصد و هر علتی که 
باشد در زند گی عادی انسان تاشیر 
خود را بجا م ی‌گذارد زیرا در عملیه 
فکر کردن غیرازاینکه وقت وانررژی 
انسان به مصرف میرسد سمت و 
حر کت همه نعالیتبا حیاتی ما نیز 
از طریق فکر کردن تعیین ورو براه 


متکر ود . 


ممکن است فقط بان 


(باقیدارد» 


ooo tooo < ooo ooo 


از عظیم نیازی 


لوای حمهوری 


طلوغ صبح سعاد ت 


ندای حمبوری 


۱ 
۰: 


از دناق وا ان 


iT DAE LELE LL LOL HE 


گا بر یلا تر است که دريك‌صومعه 
| تر تیب شده بااعضای خانواده ۱ ش 
۳ بر لین زندکی میکند پیش ازآنکه 
به تحصیل خود ادامه دهد به حیث 
مر دل کے در نیو نارك "ناد ی 
کرد اما دفعتاً تصمیم گر فت به 
تحصیل ادامه دهد وهم همان بودکه 
در رشته مپندسی تعمیرات به 
بل پر داخنه سر انجام پس از 
توفیق دو رشته مورد نظر اکنو ن 
سمت معلمی را دارد 


( 


«€ 


بر بلاتر است زمانیکه بحیث يك 
دل عکاسی کار میکرد 


شنیده‌شد همه جا نغمه ها ی جمپوری 
ای‌زعیم بز ر گك 

که گشت‌از تو میسر بقای جمہو ر ی 
ز فیض همت ار دوی جان نڅارو غیور 


درود بر تو و ایثار ت 


به اهتزاز در آمد لوای جسپمو ر ی 
هزار تہنیت و شاد با شں میکو لیم 
بر هبران غیو ر قضای جمپور ی 
تما م مرد م آفغا ت اعم ز خوردو بزرگگ 
بوجدآمد ه اند در صوای حمہور ی 
بحا ل زار همين ملت فقير و مر بض 
نبود چاره‌یی غیرازدوای جمبو ری 





نامه هاق ر رده 


اس سس سس ی ۱۱۱۱ 


محنر مه بیغله پیروزه ازخبر خانه 
مینه ! 

نامة شما که به عنوان صفحه 
جوانان نو شته بو دید بد فتر مجله 
رسیده به‌خاطر تراکم نامه‌ها نامه 


روزها پیبم سپری میشد و 
شبہای ظلمانی‌هم یکی پس ازدیگری 
می آمد و میرفت... روز ما نیز کم 
ار آن شپپا نبود ذیرا ابر سیا وپر 
دمه بی فضای کشورمانرا مالا مال 
[ترفته بود اماما باشندگان این‌سامان 
منوز هم په انتظار بو دیم ..به‌انتظار 
آنکه روزی این ابر تیره وتار ازروی 
آسمان مابدور میرود ونور خر شید 
بر دید تان ما به اسای ماب 

حالا ... حالا دیگر آن اس ها ی 
تبرگون فضای کشور ما را تر ك 
لفت... حالا دیکر همان روز رسید 
رچشم ما به نور خرشید درخشان 
.. این روز را پایدگرامی 
|داشت واحترامش نمود .. زیرا با 

ندہیں مردان ابڑار کی که نامشا نرا 
تاریخ بدرشتی می‌نویسد ایسن‌روز 
|بدست آمده نه رایکان . 
محتر مه دو شیزه رخشان ازمزار 
شریف! 

احعا ات تان تانل تحطین استت 

|[ رامتش صفحه جوانان به خاطر نشر 
درددل جوانان. نشرمطالب تز بیوی 

د سایر مطالب معلوماتی برای 
راتان شب ر مص ین 
سما با آنیمه کیفیتی که ازنظر خود 
[تان داشگ به‌نظرا ماقابل ا یود 
البنه به اثر سعی و کوشش ومطالعه 
ان روزی خواهد رسید که مضا مین 
بکر شما پزیور طبع‌مزین شود . 


شده است. 


شماره ۲۱ 


واما اکنون بايد متوجه با شید که 
فقط با قطار کردن چند لغت پیم 
وبدون درنظر داشت معنی و سایر 
روشپای نویسندگی نمی شود نام 
خود را بو بسن داصت 
امید مایوس نشوید . 

ر وب | 

يك قسمت از مضمون تانرا در 
اپنجا نشسر میکنیم باتپصر ه ما 
بخوانید : 

جوانان باید باتبذیب با شند 
«درست ما هم این حرف دا تسد 
میکنیم «. 

جوانان باید آداب معاشر ت را 
هميشه و در هر کجا مد نظر بگیر ند 
رکه‌میگویددکه‌نی) جوانان فباید پیش 
مکنا اسناده شوند «از مدتپا ست 


سال گذشنه دوره لیسه مکتب را 
و به بایان رسانیده و بعد از سپری 
کردن امتحان کانکور بیکی از پوهنخی 
های پوهنتون کابل شامل شدم و 
اکنون فقط مصروف تحصیل هستم. 

واما درین هنگا میکه بايد فقط 
:متوجه تحصیل خود باشم پدرم‌بفکر 
آن است تا از دواج مایم آنسم با 
کسیکه اصلا توافق روحی بین با 
#وحود ندارد . 


(۸ 


۱ OT! 


کسیکه پدرم میخواهد با اوازدواح 
ء نمایم دختر کاکایم بوده که صر ف 
تا صنف ششم درسی خوا ند ه 
5و بعد مکتب را ترك نموده است در 
٤‏ حالبکه شرط اساسی زندگی امروز 


۱ ا( 8 


9 


DLL 


که ما هم این حرفبارا میکو ئیم» 
جوانان باید نسوار نکش شد«سگرت 

. .جطور » . 

همه جوانان باید احترام اعضای 
فامیل را داشته باشند «ای کاش» 
جوانان بايد اخلاق خوب دا شته 
باشند, «تکرار: این جمله باتفیر نام 
بهنظر شما بدنیست؟»و در اخیر - 
آقای نورالدین‌خان مینویسند:جوانان 
بايد همه چیز داشته با شند . 
همه چیز را فرمیده نتوانستم یعنی 
جه ؟»یا ید روشنی‌می‌انداختید » . 

و هرگاه تنیا به چند جمله فوق 
اکتفا شود آنپم کافی نیست امید که 
نو بسنده نامه در مورداوصاف‌حوانان 
عمیقتر باند بشند . 


۱ ۱ او راب177‎ UmBUBNEN RIN 


آرزوی پدرم این نیست تا من ویا 
برادر زاده اش خوشبخت شو یم بل؟ 


ببر حال من تا امروز در ری 


والدین از هیچ نوع بی احترامی کا 
نگرفته ام و آرزو ندارم که در برابر 2 
شان گستاخ باشم اما حالا که 
مخصو صا بدرم این توقع را و 
نموده حمر اد نم چکار کنم زیرا در قدم 


ی وم تا 9 وارد شدن 2 


بقيه درصفحة ۰ 


ie em 


۱ ۱۹  pilminilmtimilali® 


۱ emma 


۱ ۱ 


واین هم عده از شا گردانمتاز 
صنوف ده الى دوازدهم ليسة بفلان 


نصحیح 

درشما ره ۱۹-۱۸ در صفحة 
جوانان و در ستونمعرفی‌شاگردان 
مات کیک بام شلا < نای 
هعرذی شده اصلا مربوط به پیفله 
سیما و عکسبکه بنام سیما معرفی 
شده مربوط به شلا (نظامی ( 
میباشد . به این تر نیب تصحیح 
شود ۰ 


صفحه ۲ 








0 
0 
0 


کے :کا س مھ ہے ۱۳ 
NTN‏ 


اندک رنجها ۷۳۹۹ 


حسادت بدید: خود خواهانة ایست که 
سعادت انسبان را برعم می زند وابر مکدر 
کدورت »سایة نا باوری وعدم شناخت در 
زندگی زناشو هری است .بعضا حادت ها 
باعث از هم پانیدن‌زندگی آرام وبی دغدغه 
فامیل ها شده ومشود . 

حسادت اصلا اگربه شکل منطفی وطبیعی 
اش باشد زیانی از آن متصور نخو اهد بود 
ولی اگر حسادت راه افراط را پیمود واز 
بد گمانی ها وسوژ نلن های‌بیبوده سرچشمه 
گرفت اوقت است که شیرازه زتدی دابر 


هم زده. نه تنا یك موجود یعنسی شوصر 
را بلکه چندین موجود بیگانه را نیز به‌خال 
سیاه خواهد کشانید . اکثرا زن‌ها موجودات 
حسود واندك رنج اند واز گوحکترین رویه 
شوهر شان ولو خیلی ساده وبی ریاباشد 
حسادت میکنند مثلا اگر زن وثوهر ی که 


e 4‏ عشق وعلاقة عمق دارند »ردزی زن به 


ادازه اش تلفون کرده پر سد شوهرش کجاست 
وبرایش جواب بدهند که بدنبال کاري رفته 
ابنحاست که آتش حسادت‌در نبادزن شعله 
ور گردیده »از خود می پرسد کجا رفشه 
جرا به من خبر نداده وامثال ایشبا! حالااگر 
زن شوهرش را واقعایشنا سد وبه علاقهاش 
اطمینان داشته باشد این افکاد را هرگز به 
دهش راه مدعد وسيب وق که وج 
برمیگردد از او شکاکانه نمی پرسد که 
ابروز کجا بودی چرا بمن احوال ندادی که 
کجا می‌رفتی وجون شوهر تازه از دفتر 


به خائه‌آمده دخسته ومانده‌است لذا عصیانی 
شده مقدمات جدال وپر خاص فراهم هیگردد. 

ازبن رو کوشش کنید به نفس خود به 
علاقه خود وبه شوهر تان اعتماد و اطممینان 
کامل داشته باشید بعضا کار فودی یی 
پیش می‌اید که شوهر شما نمی تواند 


حتی شما اطلاغ بدهد .آیا شما نسبت این 


بقه درصفحه ۰۸ 


در آغاز پنج زرده تخم مرغ را درظرفی 
ریخته خوب بم بزنید بعد سیه سفیده آثرا 
نیز بدان علاوه کرده با هم مخلوط نماد 
آنگاه يك ونیم پیاله شیر را با شکر یکجا 
کرده واگر خواسته داشید يك دوم پوسست 
لیمو ترش‌را تراش کرده به آن اضافه کنبد 
واین مخلوط را با حرارت" ملایم بجوشانید 
بعد ازروی آتش برداشته بگن‌ارید کمی‌سرد 
شود سپس با خلوط تخم مرغ که آماده 
کرده دید اضافه كنيد ومخلوط نمائید 

a‏ کرام قند را درظرف لزی که عمیسق 
باشد بریزید وروی آتش قرار دمیدتااینکه 
قندآب شود وکم کم قبوه ای رنگك گردد. 
بعد يك چپارم حصه يك پیاله آب به آن 
علاوه نمائید همینکه چند جوشزد و آبش 
تمام شد آنراییم بزنید ودرقالب بریزید 
وتکان دهد تا تمام قالب را بوشاند. سد 
دریین قالب ما یمآماده‌شدهرا انداخته وسرش 
دا بپوشانید. تالب دربین ظرف بزرکث آب 
جوشی‌که رزوی آتش قرار دارو بکتارید 
آلبته طوریکه درآب فرونرود ومدت نیم 
سراعت انرا نمانید تانسیتا سخت شود و بعد 
از دوی آتش بردارید . سپس روی قالب‌يك 
بشقاب را گذاشته وقالب‌را چپه کنبدپودین 
ازقالب جدا شده روی بشقاب قراد میگیرد 
نیس پودین ته شدهرا بمانند کیاد 
شود ۰ 


( 


تا 


ماست درظاهرماده غذاثی است 
که از شیر بدست می‌آید لیکن در 
واقم دارای‌تمام مواد وخواصی‌است 
که‌در شير وجود دارد. 

ماست بپترین غذا برای کسانی 
یت که عتوارمت متا #قواند رو 
گذشته از آن البو مين جرسی: 
راکتوزو املاحی‌چون ,کلسیم. »فایفر» 
پتاسیم » آهن سمنگانیزم» منزیم و 
کوگرد هم در آن موجود است.این 
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آداب زند ی 


زندگی از خانه وخا نواده‌شروع 
ميشود. لیکن اين بدان معنی‌نیست 
که افراد خانواده همدیگر را تحمل | 


بروز زندکی شان‌شیرین شده‌باشد. 

بااینکه خصو صیات اد ای 
فاد در ابجادپیو ند ها بشاناهمیت 
یادی دارد ولي فواید وآدابزندگی 
نیز نقش میمی درین میان به‌عمده 
ارد به این صو رت ار تباط های 
جود بین‌افرادرامر تب ومنظم‌میکند 


وهر فرد آنرا در زندگی شخصی و 
# اجنماعی پاید رعایت کند. همه‌افراد 
3 باید اینرا رعایت کنند که هیچوقت 
کار های شخصی خودرا به دیگران 
محول نسازند» اگر هر کس شانه 
از کار خود خالی کند هیج‌کاری 
صورت نخواهد گر فت ويا اینکه [. 
ین بار سنگین بطور ناععادلانه | 
کوش تفا تفر مک ا 
e‏ 

هر گاه در خانه خدمتگاری دارید 
که وظیفه‌وی‌باكد کردن ومر تب کردن 

قبه درصفحه ۵۸ 


۱ او 


زنان مانند کوه های خوش‌هنظره 
هستند که‌باید آنا دا از دور دید 
واز مناظر شان لذت برد . 


ضرت الیل ابا 


اس 





بز ر گسالان فک وحس کرده نمی توانند و 
عکس‌العمل نشان نمی‌دهند . 

بپرانداژه که‌يك طفل ازنگاه فزیکی وذهنی 
تقویه مییابد به همان اندازه ضروریات نیرو 
استعداد وی نیز تغیر می نماید ۰ بعضی‌اوقات 
زرگان آنہا راشدید سر زنش مینمایند واز 


یشان توقعات زیادی دارند ۰ اکثواً دالدین 


ر مورد اطفال شان چبز ببتری نمی‌دانند . 
اولین مسوّلیت والدین و مربیان که‌صمیمانه 
ژومند اند تا در رشد اطفال شان کمك‌نمایند 
انیت تاضروریات جداگانه هرطغل را نفپمند 
کودك باخود ورالت خودرا باد مې آوردوهر 
فل در محیط خاصی تولد میکردد این مشکل 
ت تا تاثیرات هردورا ازهم جداکنيم وباید 
این دوفکتود را مدنظر داشت . طفل 
نیرو و استعداد فطری خاصی بدنیا می آید 
این تغیر یافته نمی تواند . بطور مثال 
کونکی فیم و ذکاوت وی محدود به‌مغزیست 
در دوران تولد دارا میباشد . 
بعضی از آنپا نسبت‌به یکتعداد دیگر بسیار 
آهستگی ودیرتر می‌آموزند » درحالیکه يك 
اد بسیار زود وآسان تر می آموزند . 
والدین و مربیان باید از تفاوت های بین 
طفال شان که برای آنہا اعطا گردیده است 
تفادت های فطری وذاتی که اساس اتکشاف 
بشانوا تشکیل میدهد ء اطلاع کامل داشته 
اشخد , 


همه اطفال تارمل - طود طبیعی رد یف‌مشابه 
شد راتعقیب میکنند . درا ئی تفاوت زناد در 
آنچه از ولادت » تجربه و عسکس‌العمل آنا 
بمیان میاید دو ظفل در عین فامیل از این‌ردیف 
زعین نقاط خواهند گذشت بعضی‌ها به زندگی 
بسیار مشتاق است دیگران بی اعتنا اند و کمتر 
علاتمند اند . 


هرگاه قادد شویم تاطفل مارا بشتاسیم‌ودر 
قع رشا به‌آنپا كمك نمائیم در سلسله‌نارمل 
بعضی اطفال بطور متوسط بسیار زود وبعضی 
ازآنبا بسیار آهسته نمومی‌کند. وی‌باپیشرفت 
اسن مجموعی آنپا به جوانی طبیعی‌خود خواهند 


رسید . از نگاه فزیکی ذهنی داحساساتی در 
مر گروپ بعضیاطفال نسبت‌به‌عدة دیگر پیشقدم 
اند وبعضی در بسیاری ساحات انکشافی عقب 
مانده تر اند . 


وقتی طفل شما بين سن ٤و٣‏ 
ماهگی میر سد میخواهید تدریجاً 
شکر را از فار مول غذائی اش‌دور 
سازید. ولی‌بایدگفت که این‌موضوع 
به اشتپای طفل مر بو ط است.اگر 


برای اینکه به‌این مسثله دس‌ترس یابیسم ! 
وبه اطفال كمك نمائیم ضرورت دار یم ا 
رشد فردی را بدانيم آیا اين طفل از زمرة: 


یا مامکی سپری میشود ہس وقت 
خوبی برای پس کردن شکر از 
فارمول غذائی‌طفل محسوب میگردد. 
ازطرف دیگر اگر طفل شما طوری 
ابیت که هیچکا ه سیر به‌نظر 
نمی‌رسد ومدام قبل از وقت معین 


ع 


بعضي اطفال همسن خود پیش‌رود . اگراز 
جمله گروپ اطفالی اسزت که به آهستگی رشد 
مینماید . باید در مورد وی محتاط بود تاازحد 
اعظم رشد گروپ همسن خود عقب ترنماند . 
زشد اطفال همیشه بطرد مناسب به‌پیش‌میرود 
این‌دوام داراست» لی‌همیشه ثابت نمیباشدبعضی 
اوقات هفته‌ها وحتی ماه‌ها خواهد گذشت تادر 
دودان آن رشد اطفال به‌ و قفه میگراید 
ثرسنه مبباشد در آنصورت بورهرا 
طوریکه يك‌طفل ازيك سال به سال دیکر 
تغییر می‌کند ضروریات وی نیز تغییر مییاابد 
برای صحت » سلامت ورشدوی رهنمایی ودرك 
والدین و مربیان ضروری است ونوع محیط 
خانه » مکتب و جامعهکه امکانات صحتمندی 
ورشدوی را بار می آورد تاثیر بز ر گی‌دارد ِ 
یو کب 


از غذای طفل تاوقتی که ۷با۸ماحه 
کود_ 6 نکیید . 

قابل یاد دهانی است هر گاه 
ودر هر مرحله که بوره را از غذای 
طفل دور سازید این عمل با يد 


اطفالیست که‌زود به بلوغ میرسد و رشدمیکند و رد رز E‏ ۲ 
1 4 
اگرچنین باشد وی مجال اینرا دارد تا کم اشتبائی در سن٤-ه‏ 


حمر م مه سر م سوہ و س رر سس سر سین ^ سپس سس س موی 
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این سه نوع لباس زیبا برای خانم صاودوشیزگان انتخاب شده . 


تدریجی باشد تا آنکه طفل تی 
نا کمپانی را درسرلذت‌غدای خو یش 
میتوانید در يك روز يك قاشق 


ماسمت حوری نوره 3 از فار مول 

غذائی طفل کم سازید تاآنکه بکلی 

باقی نماند . 
چ ی 


۳ 
"ی 


یاک یی سے ا سوچ ی ی سے م ہے 


nozomi وک کتک‎ KYO ODS 





از ساهرست موآم 


6 هه دصر سا 


اوبه آشیزخانه باز گشت . پیر مردهنوزهم 
درصسحن اتاق جائیکه هانس اورا از پادرآورده 
بود اوفتاده ود. صورتش پرخون بود ونالش 
میکزد. بیرف پشت به دیواد ایستاده بود 
وباچشم های ازحدقه برآمده بطرف ویسی 
دوست ماتس می نکریست وقتی هانس داخل 
آشیز خانه شد پیرزن آهسی کشیده سخت 
گریست 

ویلی عقب میزیالای چوکی نشسته تفنگیه 
رادردست‌میفشرد. درمقابل‌او گیلاس ننوشیده‌ای 
شراب دیبده میشد مانس نزديك میز آمده 
وگیلاس برای خودریخته یکدم سر کشید 


- عزیزم تراخوپ رنگك آمیزی کرده‌اند . 

درچبره‌اش اثر پنج انگشت باناخن های 
تیز که خراشیدگی های عمیقی ایجاد کسرده 
بود دیده میرشد 


هانس بااحتیاط روی خودرا بادست مالش 
کر ود 

- توله سبك‌کم بودچشم هایمرا از حدقه 
بکشید . تینجر باید مالید فعلا دادوفر یادش 
تمام شده میتوانی بروی ۰ 


آری اعیفیمم .. بایترفت,.«اماخیلی"دیر 


شده ... 

حماقت نکن توکه مردهستی . چه فرق 
میکندکه دیرشده . ماراه راگم کرده بودیم 
اینطور خواهیم كفت 


هنوز تاريك نشده بودآفتابیکه پطرف پاختر 
قرومینشست نور خودرابه دریچه های آشپز 
خانه دمقان میریخت ویلی صورت کوچك مو 
های تیره واندام بريك داشت . قبل ازجنگ 
بصفت مودل‌خیاط کارمی‌کرد. ویلی‌نمیخواسیت 
که مانس اوراانسان آلوده حساب کند . ویلی 
برخاسته وبطرف دروازه ای که چندلحظه قبل 
هانس ازآنجاداخل آشپزخانه شده بود قدم 
"لداشت . پیرزن دقتی قیمید که او برای چه 
منظوری میرود چیغ کشیده وخودرا درمقابلش 
پرتاب کرد . 

پیرزن فرناد کشید ... ته ... نه . 

مانس بيك جست خودرابه پیرزن رساند 
ازشانه پیرزن‌گرفته وباقوت‌اورابطرف دروازه 
مل داد. پیرزن به دروازه خور ده اوفتاد 
مانس تفنگچه راازویلی گرفت . 

هردوی شماخاموش یمانید 

اواین کلمات رابه فرانسوی که لیریز از 
لہجة المانی بوداداء کرد وبعد ویلی را بطرف 
درراند 

- برو من اینجاآنبارامراقبت میکنم . 

ویلی داخل اتاق مجاور شد ولی يكلحظه 
بعددو باره ب رگنشت . 


مانس متنفرانه شنه هایش رابالا انداخت. 

- بوتل راتاآخر بنوشم بعد میرویم - 

حانس دلشی نمیخواست عجله کند . کمی 
استراحت برایش لذت بخش بود. او امروز 
تمام روزاژموتر سایکل پیاده نشده بسود 
پاماودست مايش درد میکرد . 

قرارگاه آنقدر مادور نبود تنبا تا شہر 
سواسون (۱۵) پانزده کیلومتر راه است 
شاید طالم یارباشد ويك بستر پاك ومناسب 
نصیب شود . 

اگر دختر آنطور احمقانه پیش آمد نمیکرد 
طیعاهیج چیزاتفاق نمی افتاد آنپاراه راگم 
کردند دهقانی راکه درمزرعه کار میکرد 
صیدازدند ودهقان عمدابه‌آنپادروغ گفت وهمین 
سیب شدکه آنباراه رااشتباه آمده وبه این 
روستابرسند درمزرعه تنبابرای پرسیدن راه 
وارد شدند وسیارمودبانه سوال کردندامرشده 
بود که باامالی احترام کارانه بیش آمده‌شود. 
مگر درصورتیکه فرانسویباخود بدرفتاری‌نکنند 
دختری دروژه راکشود . وبه آنپاحالی نمود 
نمیتواند دردادن نشانی کمکشان کند ولی 
آنباترجع دادند داخل آشپزخانه شوند و از 
پیرژن پرسش کنند . مادردختر راه دابه نېا 
نشان داد. دهقان ودختر وخانمش جند دقیقه 
قبل ان شب راخورده بودند روی هيز هنوز 
هم بوتلی ازشراب باقی مانده بود هائس‌حس 
کردکه ازتشنگی میمیرد . گرمابیداد میکرد و 
مانس تنبا یکباردر نیمروز نوشیده بود او 
خواهشی يك بوتل شراب راازآنباکرد وویلی 
اضیافه ننودکه پولش رامیمرداژند و پلسی 


پسرخوب ولی بی تصمیم است بالاغره المانی 
هافاتع بودند کجاست سرپازان فرانسوی ؟ 
بلی انگلیس مانیزهمه راگذاشتند و مانشد 
سموش خرماها به‌خانه‌های خودفرار کردند . 
المانیپا فاتح شدند وچیزی که خواستند 
گرفتند. آیا همیتطور نیست... اماوینی دوسال 
درخیاط خانه مای پاریس کارکرد به‌فرانسوی 
خوپ حرف میزند وازهمین سیب اس ت که اورا 
اینجا فرستادند. ولی‌زندگی بین‌فرانسویپامردم 
دست ودلیازی هستند . المائیپا نمیتوانند 
بین آنپا زندگی کنند 

پیرزن دوپوتل شراب آورده وبالای هيز 
گذاشت . ویلی بیست فرانك از جیب بیردن 
آورده به پیرزن داد. پیرزن حتی تشکر هم 
نکرد. مانس په فرانسوی مانند ویلی باجرآت 
صحبت نمیکرد امایپرحال اندکی آموخته . بود 
آنہابین خودبه فرانسوی صحیت میکردند 
ودیلی همیته اشیتباهات مانس رااصلاح‌میکرد 
وازهمین نسبت مانس باویلی دوست شده 
بود. این آشنایی پار بمناد هانس بود 
واز طرفی هانس میفیمید که ویلی مفتون 
الست ۰ بلی اومفتون قدبلند ورسا شانه های 
رت موهای مجعد وچشمان آسمانی او شده 
بود. هانس همیشه ازمو قعیت اسفتاده کسرده 
وبه فرانسوی تمرین میکرد ۰ اینجاهم با 
صاحب خانه به‌فرانسوی صحبت میکرد اما 
آنپا هرسه خاموش بودند . مثل اینکه آب 
دردهن داشتند ۰ انس به اطلاع آنا رساند 


که پدرش دهقان است ووقتیکه جنک بایان 

بیابد اوبه مزرعه پدری اش باز خواهد گشت 

هانس مدرسه رادرمونشن تمام کرده بود 

مادرش میخواست تا اوتاحر شود امادل‌هانس 

نمیخواست وازهمین سیب بعدازسپری کردن 

امتحان آخر به آموزشگاه کشاورزان ثبت نام | 
کرد 


تا ا 
اینجا آمد ید که راه داییرسید وبه شماجواب 
داده شد شراب داینوشید وخارج شوید 

مانس آنگاه طوری‌که لازم است دختر را 
تماشاکرد . بسیار زیبانبودچشمپایش قشنک 
وتار يك بینی راست وچرره اش بسیار دنگ | 
پریده بود. لباسیای بسیار ساده به تسین 
داشت ولی بيك دختری عادی دهقان شیب 
نبودوازطر‌نی کدام خصوصیت هم ند اشست 
امادراوخشونت دهانی نیزدیده نمیشد . 

مانس ازآغاز جنگ ازسیایر سربازان داجم 
به زنبای فرانسوی داستانبا شنیده بود زد 
مای فرانسوی کیفیتی دارندکه دختر صای | 
المانی از آن بی بپره اند . پیزیکه ویای 
گفته بودولی وقتی فپمید که مانس چه چیز 
رامخصوصا در نظردارد جواپ داده بود هرگاه 
دیدی آنگاه میفیمی . هانس چیزهای دیگری 
هم راجم به زنبای فرانسوی شنیده بود با 
اوگفته بودندکه زنهای فرانسوی بسیاد طلغ 
هستند که انگشت نباند دردمن آنپاگذاشت. ‏ 


میگفتند که فرمانده راجع‌به محلات‌خوشگذرانی 
ارابری صادر کرده است ۰ 


ویلی به انس گفت : شراب داپنوش و 
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(د۱۳۰۲کال داسد په لسمه نیټه دپشتو 
[بیادپی شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالاحدوحید 
ا[حەدوطن په مطبوعاتوکی یی صادقانه خدمتونه 
کړیوو وفات‌شو دلته دده دخدمتوئو په باد 
داخو کرشی وپاندی کوو :) 
| هغه دیشتو خوږ ژبی شاعر »پوخ لیکوال 
[دیکر فکر خاوند دعیواد دپر مختکث اود هیواد 
آدالو دموسایی لبوال و . 
| «وحید» پهکیڅی کی پیسی او تروت‌نه‌درلود 
ااخوپه سرکییی رون فکر او لویه معنوی‌پانگه 
|خوندی وه ... 


ده‌ددوستا نو سره مینه » اخلاص اووفادرلوده 
او دخیلو وطنوالو سره‌یی کله‌به چدی لبچه 
|کله‌به طنز اوتوکه دزیه خواله کول اود هینی 
|ودودی. او صداقت لورته بی‌بلنه ورکوله .. 
له‌یوو لسوکلو داپه‌دی خوایی «انیس»سره 
«پشتوه ویله اوپه دیره مینه او علاقه به دمیز 
[ترختٍ ناستۇ او لیکنی‌به‌یی کولی . 
| «نیس» تهبه‌یی لهعربی خخه علمی ترجمی 
کولی په «ترجمان»کي به‌یی په‌عملی توگه د 
خودو مطنزونوبه‌جامه کی‌دخیل چاییبرترجمانی 
| کوله او په «کوچنیانو ائیس» کیبه‌بی 
|ماشومائوته په‌خوده او ساده پښتو دسیاسی 
شعور ور کوونکی او د راتلونکو مسژولیتوئو 
[ورشوونکی کیسی خپرولی . 


دده زیاتی ترجمی به‌یا دسیندونو دژورو او 
[یادفضا دوسعت اولوړ دالی په‌پاب وی اوپه 
آخپلو لیکنوکی بهم تللوړ خیالونه اوژوده 
فکرونه موجود وو ساده خبرو به‌بی‌هم فلسفی 
دنک درلود او ژوره فلسفی موضوع به‌یی‌پکی 
[نغشتی وه او ساده شعرونو به‌یی هم لوپ 
آخیالونه او شاعرانه الوتنی در لودی . 
په اسلامی فلسفه‌کی دیرژور اوعمیق وؤ او 
[اسلامی مسایل یی دلويو او عصری علومو په 
رپاکی پهډیر مارت او قوت خیرلا ی‌شوای. 


ښاغلی وحید په۱۳۱0 کال دغزنی ولایت 
داندړو دولسوالی دعلیزیوپه کلی‌کی زیوریدلیژ 
به۱۳۳۰ کال کی یی دنورالمدادس په دینی 
مدرسه‌کی دیتی علوم پای‌ته‌ورسول اوله‌لومری 
تولگی پویی یی حفوق العاده استعداد او 
ذکاوت په برکت اول نمرگی ساتلی وه . 

دیله ۱۳۲۰ کال‌نه تر۱۳4۱ کال پوری د 
آثورالمدارس اوبیا دسنایی په‌لیسه‌کی ښوونکی 

۱ اودمیواد دزامئو په‌روزنه بوخت و . 

۰ ا مرحوم وحید په ۱۳:۲ کال‌کی دانیس په 
املی ورځپاڼه کیدسلکی غرٍی‌به حیث په‌کار 
بوخت شو او دانیس دنشراتی عمر تر پایه 
پودک دائیس مسلکی غړی و . 

داصلاح انیس ه‌بوخای گیدلو سره دفی 

| [ودغیانی دمسلکی غری په حیث ټاکل شویوٌ 
|خومرگونی رنځ موقم ورنه ګړه جه خیل‌نوی 
|کارته داشی او ددی نوی‌کار په‌خای يی نوی 

وت ولیږ داۋه . 


دی دژوند له شروع نه تر دريو کلو 
وړاندی هم «وحيد»ؤ خو دری کاله مخکیبی 
بهډیر و مښکلاتو واده وکړ ود «خځالد» په 
ذیر يدلو سره‌یی خان وحیدا ویواز ی نه 
گانه او دخیل ژوند ټول اميد و نه یی په 
خپل دی ښکلی زوی پوری وترل . 

خالد نوی له دوو کلونه او شتی و په 


ماته او گوډه ژبه به یی «آغاساغا» ورته وبل 
اډ ده به دهمرض په بستر هم دخالد له 
خوږو خبرونه خوند اخیست خود ۳۰۲کال 
داسد دلسمی و چه سار یی له‌خالدثه 


مځ په سپین کفن پټ کي اود تل له پاره‌بی 
کوجنی خالد بوازی او «وحید » پریشود . 

ښاغلی وحید خوان فکر در لود د فغان 
خوانی پولنی او حمیوری نظام دده له 
استعدادنه گی اخستلو په برخه کی زیاته 
اپه ورته درلوده خوده ..هواده دخوانیمرگی 
غیری ته بنا وروړ نور هر خه یی تر شا 
کرل اد داووه دبرش کلو به عمریی له‌دی 
نیمگری دنیا نه دتل له پاره سترگی بتسی 
ګړی ٤‏ 


ده په خپل ژوند کی ډیر خه لیکلی وو 
داوغانی ڼولنی در پا کولو له باره تی دزړه 
دبری وینی او غویوج کری جه حتی په دی 
لاره‌کی بی خان هم قربان کړ. 

سدشهعر ونو يوه لویه مجموعه نری یاتسی 
شوه چه زیات ملی احتماعی انتقا دی او 
ادبی عطا لب بگی نغشتی دی . 

-رئویه کودنی »بی دخوږ وطتز په 
لیکنویوه خوند وره محموعه ده حه د عدالت 
انصاف حق قانون او نورود ورك کیدو په 
باب بی خوری کیسی پکی لیکلی دی . 

- لوبه کورنی» دخون طنز په 
اثردی چه د جامعی دبی انصا فيو او ی 
عدالیتو نقشه بی یکی را شکلی ده . 


-« دشکلو او په زره پوری داستا نونو 
مجموعه »یی بوبل قیمتی میراث دی‌چه د 
پزمتنی محیط تباره گوتونه بی‌بکی رو ښانه 
کړی دی . 
«معراج» بیدوه پهزیه پوری تحقیقی رسائه 
ده جه د حضرت محمد (ص» دمعراج مفصل 
بیان بی پکی لیکلی او معراج یی دعصر ی 
علومو پهر ناکی تحلیل او ثابت کربد ی 
*- «دفضاتسخیر» بی‌یوبل قیمتی تحقیقی) ثردی 
چه داد نی ی يي دا ر 
خبرلی‌اوبه خانگری دول خپود شویدی . 

#داین او عصری علوم» بی‌یوه بله بکری 
یی ددین په رڼاکی بکی خبرلی ده ۰ 
او علمی رساله ده حه ټول عصری اختراعات 

۳ ,دماشومانو له پاره لیکلی کیسی» 
بی په خو مجموعه کی خوندی دی چه په 
تولوکی گټور مطالب اومفاهيم خای شوی 
دی . 


*- دادیی او اجتماعی ټوټو يوه خوند وره 
مجموعه» هم‌تری يا ده‌جه خوز نثر کری 
اه شرکلو مطالبو که ده . 

دتورو خودوو رو مقالو لیکنو او ترجمو 
تمیربی له زر گونومنه اویی او دانیس د 
ودوسټو بوولسو کلو په کلکسیو نو 
کی به داسی گیی نه وی چه دده يوه دوی 
با دری مقالی او لیکنی نه وی پکی راغلی . 
دارو اناد وحید په شعرو نو کسی نو و 
فکرونو خای‌به خای خوندی شوى او خپل 


طوفانی او انقلابی افکاریی‌به شکلی فلسفی 
رنگث کی به خیلو شعرونوکی خای ګړی 
خو افسوس چه دنوی نظام زیری داسی 
وخت بری وشو جه ده دخیل ژوند وروستی 
شبی ورخی بوده کولی اوزایه نظام دامحاء 
بولی ند رسولی و وا e‏ 
YT‏ و ۳ 
دده دوطن هينه دتقوی او اما نتداری 
درسونه اودملت د سعادت فکرپه لاندینی 
شعر کی لوستلای شی . 
ښه خویلن ويناگتم ته خه وایی 
کار کول ښکلا عنم ته خه وایی 
تور اوسپین چه وایی په بشر کی‌خوک 
دا تو پیر ګناه گستم ته خه واسی 
زه یی په نسب او مال کی نه بولسم 
شان شرف تقوی گتم ته خه وایسی 
سيك دی جه په سیکه سترگه‌گود ی‌بل 
داخبر رنتبا نم تسه څه وا یی 
زه دپردی باج او د نیلون خخه 
ښه خبله خمتا یم تسه خشه دا یی 
خوان چه د خوانی معنی پیکی بو لسی 


زه بی بی فعنی کي که که وا نی 
زه خو دبل واټ نهخپله گسو ډه لا ر 
سمه هم صفا گم ته خه وا سی 
زارشم له پیشتو خو مره شیر ينه ده 
ببه و تا ا ل ی 
ترك چه خپله ژبهکا «وحيده» څوك 
زوند بی ټول‌تباه کیم ته که دابی 
اروا ناد وحيد دکام په‌مینه‌کی وایی 1 
که دی قا غواپی «و حیده» داده 
دکام په مینه کی فناشه وا ځه! 
دی رشتیا هم دکام په مینه کی فنا شو 
خوکه کام‌ژوند و تودی به‌تل‌باقی وسانی 
رل سر ی ول مس تیه ےا 
استقا مت او خیله‌ملی مینه داسی شکاروی 
ژدروزک» بو نیم نه پو عم 
په دشتیا شتا ویلو له داریرم 
لکه کویی چه را شوی ادى نو خکه 
ديم ژپا چه اورم خبه کرم 
له درد منوسره خوش بمه پهدرد کی 
لهبی دردو سره روځ همنه خوشیرم 
که خبری می پهتا بد ی لگیری 
واو وه لے کان سره کي ید م 


ر وم وجي 


جه ياړری تر خپلی گهی پوری کاند ی | 
تر خپلوی په دښمنی یی خوشا لیرم 
دپلو په خیال چه غونتنی‌دسرو خوری 
وبی به‌یم نه‌په‌دی شان خو شا لیرم 
چه دنورو جامی وکاږی خان پټ کا 

خدای دی‌نه کاحه له هقو حسا يرم 
ووج مرج کونانسی حان دی ردن 
بس «وحیده» ستا اتصاف ته حیرانیزم 

دی‌دخیل ژوند تصویر دوهیا مرگث تر 
ليك لاندی داسي راکابی : 


جه دیا بر بخولادی هعه زیم 
مرور جه له‌خندا دی هغه زه سم 
پیزندلی جه نادی بی تروسه نهده 
جه لەغم سره پیدا دی هغه زه یم! 
چه هیلی‌یی په خوانی شوی وانیمر کی 
چه‌هوس بی‌نیمه خوادی هغه زه بم! 
2 وا اا يى 
حه‌یی هرت دومره وربادی هغه‌زه‌يم! 
غوهمالی چه‌بی غندلی کناعگاد دی 
جه‌محکوم به‌دی‌گناه دی هغه‌زه يم 1 
يەامىد- امید کی خدایرو جه کر نگث ته 
یل‌وهلی هر-هرچادی هفه‌زه‌يم ! 


جي در دو ته ی ره غود کارت 
د درد منو همنوا دی هغه زهيم ! 

جهبی کس او بی ملچری دی «وهیده» 

حه بوازی بکتنیادی هغه زیم ! 


وحید ریتیا هم دخیل سوی زپه فرضون 
له‌خان سره قبرته بووړل اودهشی ناکا 
خبیره بی‌به مج وخوه چهده بی بخوابه بو 
شعرکی پیشگوبی کری وه : 


آمو فریاد سلگی‌می داویلی آشنا په‌آخر 
نا کامی وابی خه‌حه گورته ارمائوثه بوسم 


نه‌بشیر برری به‌نیمگری ژوند «وحیده»اهید 
راخه‌مر ستون لهحه دسوی‌زهه‌عر ضو نهيو سم 


خوږ وحید زماخون دوست او ملگریو د 
ویر هينه ناك او وفادارژ خو افسوس زه 
39۶ ۱ 


- مادده وروستی وصبت وانه‌ورید . 

- مادده دژوند وروستی سلگی دنه‌شمیرلی. 

سمادده په سترگو گوتی کښینښو دی. 

- مادده حذازی ته اوزی ورنه کری ٤‏ ۱ 

اوژه داسی ژخت دده‌په هړبنه خبر شوم‌حة 
پوشتنی ته‌بی ورغلیوم خو افسوس حه دده 
حناژه بی خوشمبی مخکی دده له کوره اخسستی 
او گورته بی دغزنی به‌لور لیرزدولی وه . 


اروایی دی تل شاده وی . 
«پای» 


| - ° ESEF 








از نظرعلم‌طب زهرمارهای‌شببتوموردتيك بزرگترین 


شروت طبی‌شمار میرود. 





بکروز مشاهده کردیم که‌پر نده ماردرازی‌رادززمین 
صبد کرد و بعدازینکه به‌هوابلند شدآنرا ببر بسا 


انداخت. اينيك‌نوغ انتفام‌گرفتن پرندهازشیتو 


موزدتيك بود . 


el e 


TLL LLL LO LLL LLL 


در شمال غرب تدر دلیان دربحر بوخسای 
-جزبره غير مسکو نی ای وجود دازد که 
مساخت آن‌يك کیلومتر مربع‌بودهو بزر گترین 
مارهای زهر دار درآن زندکی میکنند دازین 
سیب مردم این جزیره را بنام جزیره‌مارها 
تمام قسمت جزیره ماران یصورت مساوی 
دربین آب قرار گرفنه .ایااین مار ای زهر 
دار از کحادرین جزیره آمده‌اند؟ جرا تعداد 
شمان اینقدر زياد است ٩‏ 
E‏ 
سیب حرارت بدن شان دردو نوغ اقلیم واب 
وهوا قایل تخیر بوره ویر نوع اب‌وهسوا 
مطا یقت حاصیل کرده‌میتوانند .درحالبکه جز بره 
E ES‏ رسد زرف ات 

چطور "ین‌مار های زهردار وخطن ناك درین 
جریزه زندلی, دلونف" جه متاسیت هان بن 
آنیا ودیگر خزند کان موجود است؟ چطور 
امکان دارو رین زمر مائ خطرنالك درواه 
صلح وبپبود اجنماعی کار کرفت؟ 

برای ایتکه باین سوالات جواب داده‌باتیم 
تگاهی به تحفیقات علمی که جندسال قل 
درین مورد صورت گرفنه. می اندازیم 

در سال ۱۹۵۷ یکتعداد علما درین جزبره 
يك ب.لسله تحقیفالی را انجام دادند و با 
آدامه ا در سرال ۱۹۷۲ نید اھ رتم4 
علمی ازطرف انستیتوت زژولوجی 
۷ هي عاوم و مور یم ‌علوم‌شمته دا لبان‌صورت 
علمی عبارت بودند از دو نف 


بردار بك نفر مپندسس‌نقشه کشی. یك‌داکتر 
طپ. یازده نفر دریانورد «که از جمله‌دو نش 
آنا غواصس بودند» ويك دهقان سالخورده 
وبا تجربه که سالہای زیادی را در نزديك 
این ناحیه زندگی میکرد. 
منبع بزرگث بیولو زیکی : 
کستی تحقیفانی ما تقریباً پشچ ساعت‌به 
اسنقامت غرب روان است وایدك جزیر که 
شکل بك کوه در روی دریاواقع است‌از 
دور نمایان مشود 
بمنظور یافتن جای برای‌توقف کشیمی وپیاده 
شدن به حزبره» کشتی‌ما تمام اطر اف جزبره 
راگردشس نموده ازعرصه کشتی صخره صای 
«زرگك به ارتفاع ده‌ها وصدها متر بلشدی 
نظر مارا بخودجلب نمود که با بته هاوعلف 
هاپو شیده شده نودبرند گان‌مقبول وخوش 
لحن بااواز های دل‌نشسینی دربالای جزیره 
پرواز داشتند. 
کشتیها درپپلوی جزیره متوقف ده و 
سر شان آن کشستی را در ساحل آورد‌ند. 
همه با ماسك ماو لباس های ضد زهر 


بودیم علاوه برآن آلات‌دیگری برای تحفیقات 
علمی با خود دائستیم 


چیز یکه برای مادلچسپ ‏ بوداین‌بود که در 
يكنم اکت دا پیمالی حتی بك مار راهم 
ندیدیم اہاحتد لحظه بعدان کهاز ىتك 
صخره عبور ميکرديم اولین ماز نظر رابخود 

































چات کرد ارک سل مار سرخ حا کستری ود 


به‌صخره بزرگی در زیرآن 
خوبیده بور داشت وازان سبب ندان‌از 
زیر آن‌سنکت فرق. نمیشید هنکارما که پیشاز 
همه روان بود فورا آنرا بااله که دردسست 
5 
راپه‌همکار مانزد نك نموده‌و بانیش خود زهرخطر 
ترزیق کند اين ما ريك 
متر طول داشت سر مثلث نمای‌آن بایوست 
سرخ خاکستری با جیمان از حدقه‌برآیده 
LL‏ زان E he A‏ 

اينا تماما ممثل خصوصيت زهر خطرناك 
او بوديك برده‌گرام‌زهر این مار کفایت‌میکند 
د ا 3 

مار نوع‌شیتو موردنيك نظر برنگكہخصوص 
جلد خود نوافق زیادی به محیط دور وپیشس 
کرده میتواند وقتی به‌شاخة درختسی 


وشیاهت زیادی 


اقست اند نمواد یهار طوششی داشت ودرا 


ناك ودرا 


ددم 


خود تر ده 
خودر! مبجسپاند قطما ازرنگك شاه قرق 
شده نمیتواند اکر شخیں باحبوانی باو 


تزدبك شنود در آتصورت سر خودرا 
زهر را 


نمودهد و كيسلة آماره مساژد 





تزديك شد وشیتو 


ر سم چ 

پوو داك سرخودر: بلند نموده اسا صید 
نموده بلعید . 

تسس قد میرن جویره تنبا يك 


مار مازندگی" دارند کهعبادت‌از 


و مااطمینان حاصل کردیم که‌تنبا نوع 


شیتو مورد نناك‌درین جزیره‌وجود داردخیلی 


شادمان" شلد یم زیرا ازنظر علم طب این نوع 
مار بزرگتر ین ثروت طبی از نظر ذم آن 







N,‏ رفته ودر نداوی بعضی امراض‌وات 
حبله رومائیزمتتايج خوبی‌|زآن بدست 
زهرمار وکیسه زهر ؛پودريك‌ازین‌مار 
مشود وپوست مار با ازرش تر سین 


آ رده 


| واسط دوائی محسوب میگردد 


ی اتو قك واوو دجن مار بو 
ورد نيك ‏ تبیه "میشو3 او ین دوای, ضدمار 


گزیدگی است . 2 


غير عسکونی در حقیقت مشر ین 
چشمه مواد خام‌طبی میباشد. 


بت جر 
متبع وسر 
سرزمین شیتو مورد نيك 

برادر - ین اکر بو این طور «نجمع مار 
بح مودد نب دیده میشود ؟در اسر 
RE‏ هم بای توش تا O‏ 
EET‏ نوغمار ها خرلی‌مساهد 


ج برهبرای 






اس کد 
تیم راید ی 
تامسن نموده است. 

است. گسروب 
تاستان وارد این جز یره 


احسیاس , گزمای شدید فر د 


جر یره دای صخره‌های این‌صخره 
ماآبوهوای مساعد وخاد 


ای نو ع ماردا 
حو؛ی ‏ این‌جز بره نسبتاً گرم 
تحقمقانی ما در 


شدند وما 


درعکس ازو نت ونمیاکی احستاس نمودند 
لظر به مس, کی از توب نظرف ول 
دارد در موسم تابستان دادهای‌مو نسرو لیا 
طرف جتوب‌بطرف شرق وزیده واین بادهصا 
اقلم رلازوجوداد مای‌سرد در صخره‌هاحفظ 
عبکند ‏ واز ین , سیب ورزمستانو تاسستان هر 
نه گرم ,ونه‌شمرد میباشد 


عاعاد تا 


جا سرون فش ټد 


شيو مورد تنك درفاهای تسار سا 


۳ 
ودرماهای جولای 





تا درجه 


ر بو او وان 
از طرف صبح وشام بیرون عبایند وزموس 


زان بین‌مادها 


وا لست 


له حر ارت 
باشرو عسردی ازسسوراخ 

هاخار ج شندهو به بر مر غهاوغره می بر‌داز نا 
البقه در اوتاتی که هوا گرم باهند ‏ 













































































دو ن 


1 ا (e A N E CS‏ ج بت 


Rl 
ر ها اکثر؟ بدرختان بالا شده‎ 
شاخه های‌آنخودرامی‌حسیانیدند‎ 


های توامیر این مارهاد باره دربین‌صوراخ 
داخل میشوند هرجند درین وقت ۲۰-۲۰ 
جه پاشد درالی این تغییر درجه حرارت 
اك نرم‌باقی مانده ومارها میتوانند درعمق 
متری زمین بارامی زندگی کننداین شيایط 
زعای شیتو مورد نيك موقع ریدصد 


به خواب‌عمیق زمستانی‌فرو رفته‌واین‌خواب 
ژامدار اورا برای نکذر نسل. امادممیسازد. 
جزیره دریپار تحت تاثیر باد های‌جنوب 


ی تایستان تحت الیر باد های جنرب 
ت» درخزان تحت تالیر باد های شمال‌غرب 


رموسم زمتان تحت تاثیر بادهای شمالی 
۱ دارد ِ 


بادها درتمام مو(سم سال مواد غذائی‌طرف 
ددرت بارعلارربه‌جزیره نقل میدهددر بہار 
زان پرندگان مختلف باین جزیره فسرا 
ینت ودرهمی ام ت مسبت ج کے 


هامشاهده میگردد مخصوصا در ماه می 
ادما از جنوب به‌شرق وزیدن اغازسکند 
ین جای برای فرود آمدن و استراحت 
کال است. و منگامی که درماه دسامیر 
ا ازجنوب بنرب‌میوزدپرندگان به‌قسمت 
جنوب پرواز نموده ومبم ترین غذای‌مار 


مارم ۲۱ 


مارا درآنجا تشکیل میدهند . 


مورد نيك درآمده , 


متاسبت ها وارتباط عچيب بين حیوانا ت: 
شرایط طبیعی جزیوه نه تنبا برای شیتومورد 


نيك ها خیلی‌ساعد 


له نعداد آنپا به هشتاد نوع میرسد. 


۷ 


خاك نرم ومر طوب وصخره‌های بزرگث وزنگین 


سرترین پناه گاه برای حیوانات شمرده‌میشود 


جزیره در مسیر پرواز پرندگان داقع بوده و 


کارت حشرات پرندگان راباین‌سو می کشاند 

درقسمت های مر تفع این صخره‌ها و بین‌بته‌های 
انبوه پرندکان برای رشان اشیانه ساخته‌ویا 
برای اسلتراحتابآ نجامیا یندآنبا بر ای‌مو جود یت 

خود يك پار دیگر هميشه به مجادله‌بوده 

ویا مناسبات عجیبی برپا میدارند . 

پرندگان لاشخور بالای جزبره باارتغاع کم 


پرواز نموده واز هرقسمت جزنره غذای‌خود 


را میاورند چشم این پرندگان تيز بوده واز 
عواجای راکه شبتو موزد ليك وحود داششه 





دو برسه حصه جزیره باخاك نرم ومرطوب 
] پوشیده شده است‌وجود این شرایط زمینه‌رابر 


زوئیدن انواع مختلف نبا تات مسا عد 
ساخته و در قسمت های برهنه تیه‌های جزیره 
پتبا و علف های میروید کسه نوعیت آن‌از 


به کمان اغسلب این جزیره کندام وقصی 
1 جر منطقه محسوب میشده و بعد ازآنکه ازآن 
منطقه جدا گسردیده. بحیث سر زمین شیتعو 


است بلکه برای‌بعضی 
حبوانات دیگر نیزاز نظر تکثیر ونولید نسل 
تاثیر بسزائی دارد بته های انبوه کلماوعلف 
مازمینه خوبی برای زندگی حشرات پرندگان 
و حیوانات درین جزیره می با شد 


تحقیقات علمی ما درین جزیره‌خطر نال‌مدنبا ادامه یافت 





بات علمی‌سا ارت بو دندا زدو تفر ژو لو جیست»۲ نفر ثبات‌شناس» یکنفر بحر شغاش »س نفر جیو اوجیست 
ی نفرفلم بر دار» یی نفرهندس نقشه کش» یک داکترطب» يا ز ده‌نفر در یانو ر دو یک د هقان‌سالخورد 





ابن مار شباهت زیادی به‌صخره که‌درزیر آن خواییده »داود 


پاتسد پیدا میکند بمجردیکه شیتو موردنيك 
را میمیند فورا پائین !مده وبصورت فنوری 


یاجنگال‌های خود انرا صید تنموده وفسورا 
در هو پرو از میکنداماشیتو مورد نيك‌شکنست 
نخورده بلکه‌جنك تن‌به‌تن‌بین انپااغاز گرد يده 
وبالاخره اواز پرنده بکوشی میرسد وپرنده 


بامار یکجا 


7 بز مین می‌افتد ماجندین اسکلیت 
پرندگان را پچشم سر مشاهده نمودیم که 
از هوا به زمین افتاد. 


شییو مورد نيك تنا پرندثان راکه پرواز 


E 


میتوانند نمي‌خورند بلکه تخم آنپازا وچوچه 
های آنبارانیز می‌خواند. یکروزمشاعده کردیم 
که چطوريك پرنده ماردرازی‌رااززمین‌صید کردو 
بعد آزینکه به‌هوابلند شدانرابه در یاانداخت 
این یکنوع انتقام گرفتن پرنده ازشیتو مورد 
ثبك بود . 

علاوه از پرندگان وحشرات درین‌جز یره‌موشهای 
صحرالی نیز بوفرت وجود دارد که‌انسیا نیز 
غذای شیتو مورد تيك دا تشکیل میدهند 


که‌ما چندین بار اسکلیت وپوست موشسبای 


صحرائی وخارپشت دریائی ا در نزدبك 
باپین سوراخج مای‌این‌مارها دیده ایم‌ممه‌روزه 


بعدازختم کار دريك گوشه‌جزیره برمیگشتیم 
رفقای ہابا دهقانان ومردمان سالخورده وبا 


تجربه که بعضادرین جز نره‌پانپاده و کشت وگذار 
کرده بودند صحبت میکردیم آنبا برای ما 


قصه های دلچسپی راجح به جز یره‌میگفتندر منمای 
ماپیر مردی بود که مارا درین کار تحقیقانیط 


زیاد رهنمائی میکرد واز زبان این پیر مرد 
تاریخچه این جزیره را شنیدیم تحقیقات‌علمی 
مادر باه این جزیره خیلی موفقیت آمیز بود 
وما معلومات زیادی درباره این جزیره جمع 


آوزی نمودیم که درنتیجه یکی از اورگان‌مای 
علمی حفاظت این جزیره را متقبل شدلد . 


1٩ صفحه‎ 











حدول کلما ت‌متقاطی 


افقی : از نباتات اندازه عمر - خورده ٦‏ زحمت و مشقت ‏ درنده و ۸- بدن از میوه جات 
١‏ از بنادر معرو ف ارو پالی میشود . ودحشی ٩‏ - درامان ‏ نمك چلین‌است 
غربی کاخ بی پایان- از ببره ها ۷- نورانی و دوشن شدم یك ۷ - پردر پشتومایة حیا تی ۲۰ - كمك -نصف ساجق 
يك نوع ریگ ببردم پریده ۰ کله بى معنی ۰ ۸- مانند و مثل ۱- ناب یی پا 
۲ب کاشف بمب اتم فابر یکه کام ۸- شیرین است . ٩‏ بعضی حیوانات دارندب ۲ سادر 2 تک نگ ننا 
تولید میکند دست عر بی درد ٩‏ - نمی شنود- شبکار معروف ۰ شا هنامه از او ست.-‌خشکه عربی ۰ ۱ 
بی پایان . ویکتور هو گو توّیسنده سپید ۱۱- تکرار یك حرف مہتا ب ٣١‏ اینہم سج خوانده میشود ا 
۳ سعی۔ از اختراحات مار کونی دفتات ۲ عربۍ يك در پشتو ب SES‏ 
ایتالوی- شب بی پایان اما عر بی 3 روید پاسخت ١۲‏ ند اعروز روز ندارد- a‏ 
از 0 د کتر ا یکی ازممالك ا شور است. مر طوبت 1 ود رس 
لوبون فرانسوی . نفس- نادان . ۳ - تیم بی‌پا- مرو ۱ 
ج نقش- امر وز دتو از عودی: ۶ اکتو پشتو - يك کلمة من 
افر یقا بی راه رت کی ۱- اسم مردانه- ژیاد نیست. بی معنی / 
۳ ۲ - مادرکلان پشتو ‏ ازممالك ٥‏ واحد پول جا پان بك ماه عیسوی 
توله از آنطر ف يك نوع عربی صورت . - مخترع نلسکوب نجومی درواژه 
و اه و طر یق-هه ‌ دادر در عربی . .9 
٤م‏ مرد بی با ۷- ازآثار ژان ژاك رد سو - از باریدن ساخته شده 
۵- او ۰ از پرندگان خوشخوان 


طرح کننده: عبدالبا دی عزیزی‌متعلم‌صنف یازدهم‌لیس؛ُ نجات 
EOE 000000000 0OOOOEEEEELOOOCEL E0008‏ اس 


آیا این شخصر امشناسد؟! 
ی ۳ | کر با ریاضی آ شنا هستید 
شسپرنی راکه يافته است مر هو ن اگر باریافضسی آ شنا هستید 
تبصره های سیاسی او درمہمترین (مقصود ماریا ضیا ت عا ليه نیست o TOES‏ 
مجلات امریکاواز آنجمله «نیوزويك» بلکه همین چباد عمل اصلی یعنی ٠‏ 
است ولی مابرای اینکه نشا نی حمع» تفریق» ضرب وتقسیم است) ۵56 = 8© - ۵0060 
دقیقتری از او داده باشیم یکی ازا باملاحظه این دایره ها که هر کدام 
کتابہای اوره که شبرت جبانی نماینده يك عدد است وبا در نظر ۵08 - 000۵ ۰ ۱08 
ا است باه میکنیم وان کنات گرفتن علامات‌حسابی عددی را که 
«قلسفه اجتماع » است هر دایره نماینده آنست‌پیدانموده عملیات حسایی دا روی آن انسحام ٩‏ 
اگر به شناختن او مو فق‌شدید بدهید ونتیجه را برای ما بفرستید. 
لطفا برای ما هم بنو يسيد . 
صفحه ۵۰ ژوندون 


1 Sleiman 
































حل حدول‌شما رەکذشته 
افقی 2 


۱- رئیس جمپور - ۲ - ساریان 
۲ اب-ةمار۔-وس۔٤۔‏ درل ترت 


۱ 


باب سوت توری - کرتوساتت ساب 
5 سر۷ نك = شاگرد ۸ لام 


ي 
بکتریا -۱۱- لامارتین . 
عمودی : 
ند ۱ ۱ اس رشادت - دقال -۲سدروهندی 
8 _ 89| :۳- یس - کوانه - با۔٤‏ ساق - 
5 : شکم سه- جرمن ۔ بیتا ساب مبار- 
مکرر -۷- هار ابت -۸- ون بت 
5 برساتت ای - ٩-وات‏ رگیتت۱۰ بت 
کسبی - رررد . 


۱ ۸ 


۱ 


و دک 
E8‏ 


بادقت به‌این کلیشه نگاه کشد,دراینجا پنج تکت پستی رامشاهده 
میکنید که‌هر کدام آن مربوط به‌يك کشور جبان میباشد »اگر مونق 
به‌پیدا کردن این ممالك شد رد نام آنپارا برای ماهم بنو سید ! 


دربن مساله سقمد بازی داف‌روع 
رده در دو حرکت سياه را مات 


شعر در هم ریخته 
برای آزمایش قوه شعر شناسی:ٍ 
شما کلمات يك بیت مشہور را در 
اینجا در همربخته ایم بکو شید تا آیامی‌توانید بدون اینکه قلم رااز 
اصل شعر را بیدا کرده برای 2 
له - دودیت دحلهت گردد بت 
تادر - خسكت = کوه بهت بار ان 
ال ا ۲ 


ممه ههه 


۱ ۰ 


با یک خط ! 


۱ 
U 
ث‎ 


روی کاغذ بردارید ویااز يك نقطه 


1 
03 


بیش‌ازيك بار عبور کنید »این 
شکل رارسم نما ثید ؟قبل‌از اینکا ر 
تعداد صحیح مشلشپارا حساب کنید! 


(۱ ۸ 


سح 


[ یامیتوانید؟ 


3۳ 

E 
E 

خوب بهاین عکس تاه کضد آبا 1 

وانید از آن حیزی بقبمید . بوت پلاستیکی وطن از نگاه 
۰ ۷ ۰ تا ِ 

خنست ۰ زیایی و دوا م بربوتهای 

خارحی برتری کامل دارد وبا خر ید 

آن اقتصاد خودرا تقوبت هينما بيد 


حە نت اناس حر مى مسب مس ,وج مس 


ابشیم یکی آز هنرپیشه های‌هندی 
ت » اسم او دا و اسم جار 


ع 
° 
= 
ء 
۳ 
0 
5 
1 
= 
2 
= 
= 
چ 


دش ر ۱ ہما بنو یسید . 


درج مص 


aT hia en ۱ 


| بهکسانیکه حداقلبه چباد سوال: 
ان دو صفحه جواب درست بد هندز 


5 و 


HORSE 7 BRAND - SOCKS. 

باپوشید ن جو رابا ی ز یبا و 
شيك اسپ شان نه تذپا بهاقتصاد 
ملی خود کمک میکنید بکه با عث 
تقویه صنایع ملی خود هم‌ميینوید. 


2 
5 
۱ 
5 
ي 
5 
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شان حایزه داده مشود . پارچه های که در زیر این کلیشه‌دیده میشود هرکدام ازيك قسمت 


رسم بریده شده » آیاهیتوانید هررقسمت را دوباره درجایش گذار بل 


ITT‏ نان 


eme nemo Sm O‏ یی یبیج وی یی ری بر 





استراحت 


دو دوست در جاده ای با هم 
تصادف کردند اولی گفت : 

یر داری که بالاخر ه محسن 
خان به آساش‌واستراحت همیشکی 
نادل شد . 

دومی با تاثر گفت : 

اوه متا سفم... بیجاره جه‌وقت 
قوت در 3 

Cy اولی‎ 

ته جازم ...اوفوت نکرد 


دینه روزنی پربرود خشو یش 





وقنیکه خانم از خرید برمیگردد 


مگر من نگفته بودم ؟ 


مردی در رستو ران داد وفر یاد 
2 هد بر رستو ران را خواست 


e 

این آشمز احمق را گفته بو دم‌ازین 
نوع نخم ها ی دير مانده در سایر 
غذاها استفاده کند. ولی او زا 


| مینماید . 
زاوج انرا فعا ما ايت منم تور" شون 
| براینان حوصله زیاد آرزو دارم ۰ 


ابن واقعه هر چند عچیپ ویاور نکردنی 
بېر حال جیزیست که واقع شده 


دربن مسالة مقصر اصلی قدوس بود 


| ديرا راو بایچه همسایه جنک کرد وباستکت 
سر اورا شکست وخودش از خانه‌فرارکرد. 
رامعمود دروب اس و ها ومادد کی 
! بین دو فامیل بر خورد ها وجنگ هایی که 
| ارات آن سالبا باقی میماند از نزاغ های 
[ بچگانه ای آغاز میشود که بین دوطفل بخاطر 
[ یکدانه تشله ويايك قلاج تار جر نده‌گدی 
[ پران در گرفته است. 


عبدا لتواب حان آدم حلم وبرد باری‌بود 


| از نزاع های فامیلی خوشش نمي‌آمد ویگانه 
| آرزویش این‌بود تابا همسایگان و اهل 
| کوجه باصفا دصمیمیت زندگ ی کند پیروجوان 
[ دا سلاع میداد وسلام اطفال خرد سال ر ۱ 
۽ وعلبکم میگفت» وقتی که بخانه آهد وفبمید 
! که قدوس بحه سیژده ساله او سر بچسه 
| همسایه را با سنگ شکسته خیلی عه‌بانی 
[ وبریشان شد - ازهمین جبت‌به مادراولادها 
! گفت : 


صد دفعه بتو گفتم که ای جوانم رگن سر 


اجك شده بی پدر مادره نمان که بیرون‌بر 
[ آبه «البته قدوس هم پدر داشت وهم مادر 
| ولی از عصبانیت زیاد پدرش اورا بی پدر 
[ ومادر خطاب نمود » 


مادر قدوس آهی کشید. چون نمی‌خواست 


| بیشتر شوهر خود را عصیانی بسازد حرفی 
| نزد وقبول کرد که درین مساله ملامت 
[ است. عبدالتواب خان ابن طرف وآنطرفدد 
[ بین اتاق قدم زده بغد پسردیگر خود دا که 
٩‏ نه ساله بود وصبور نام داشت خوا سته 
[ گفت 1 


- اویجه ... يك خط نوشته میکنشم زود 
برو پیش کاکا غلام جانت » برت پول‌میته 
بيار .بعد کاغذی نوشت وپسر خود دا به 
خانه غلام جان دوست صمیمی خود فرستاد. 

او از غلام‌جان پنجصد افغانی خواستسه 
بود تا ذریعة آن دعوتی ترتبب داده فامیسل 
همسایه را بخواهد و از ایشان به خاطر 
واقعهابکه دخ ذاده معذرت بخواهد . 

صبور طفل کوچك عبدا تواب خان نامه 


مردی. بدیدن دوست خود بخانه 


اش رفت دوسشس گفت , 


سمیدانی ... از دوزی که من با 


این دختر نامزد شده ام نه جیزی 
میخورم ونه چیزی مینو شم. 


سچرا ...۰ آیا تا این حد عاشق 


ترسیتان برنار میگوید . 
علامت عشق بزرگ اینست که بعد ازمدنسی 
هم عاشق وهم معشوق فراموش کنند کدام‌يك | 


اولتر گفته است دوستت دارم . 





او هستی که از غمش خضوردن و 
نوشیدن رافراموشی کرده ۱ ی . 
نه جانم ... مو ضوع ازینقرار 


است که نامز دم برای من پولسی 
بافی نمي گذارد که چیزی بخو رمو 





۱۸۱۱ | 


بنو شم . 


نوشته :جلال نورانی 


E سرو‎ 


پدر خود را بهغلام جان‌داد وغلام جان عينك 
های خود را بچشم گذاشته نامه را اینطور 
در دلش خواند . 

«برادد بچان برابر وعزیزالفدرم غلام جان 

بعد از عرض سلام امیدواد مبربا کبای 
شاهین عافیت سوار باشی وباعث E‏ 
اینکه بخاطر مساله ای به هیلع پنحصد 
مت ضرورت دارم اگرندست برادرژادهات 
بفرستی مملون میگرد م» 

وقتی که غلام جان نامه را خواند آهی 
کسید -اوپول نداشت اما نمیتوانست خوبی 
ها كمك های عبدالتواب جان‌را فراموش کند 
بناسرین قلم و کا غل بوداشته نامة 
نوشت وغلام حیدر پسر ده ساله خود رابه 
جاثی فرستاد سصیور پسر دوست خود دا 
در خانه منتظر ساخته گفت: 

-جان کاکا خودم ندارم اما از بكدوست 
خود برباییت پول خواستسم انشاء الله 
میاره 

۰ ۵ + e 

میرزا شفقت نامه را از دست غلام‌حیدر 
پسر غلام جان گرفته آهسته در د لس 
چنین خواند. : 

«دوست شفیق ومپربانم را فدا شو م... 
از آنجایی که مشکلی پیش آمده به مبلغ 
پنحصد افغائی اشد ضرورت بیدا نموده ام 
حون مانند اسمت به دوستان شفقت داد ی 
امید است بدست برادر زاده‌ات مبلغ مذ کور 
را بطور قرضه حسنه فرستاده ممئون سازی 
۰ میرزا شفقت دست به پیشاتی خسود 
کشیده گفت : 

- جان کاکا مه خو پول ندارم» اماتویشی 
مه پیدا .میکئم . 

هیرزا شفقت پسر خود را خواسته قلم 
وکاغد طلببد وجبزی نوشت وبدست ۱ و 
دان . 

9» 4 ¥ 

میرژانواژ بادستان‌ضعیف حرخ‌جاه‌راتاب‌داده 
يك سطل آب بیرون کشید بعد آفتابه راپر 
نموده خواست وضو بگیرد در همین اثنا 
صدای کوبه در بلند شده او آفتابه ړا به 
زمین گذاشته بطرف در براه اقتاد .۰دستش 
را بلند کرد وبه تنبه در فشار داد ودر 
راباز کرد -وقتی که پسر میرزا شفقت را 





مقابل خود دید گفت : 


کردن سلام جند قفاق خورده بود سا عجله 
سلام داد وگفت 5 

دبا پیم سلام گفت ....بعد از سلام‌گفت| 
که .. اينه يك خط برتان نوشته کده. طفل | 
کاغز را که در میان دستا نش عرق کرد ۰ 
تر شده بودبه میرزا نواز داد » هیرزا کاغذ 
دا باز کرده بعد برای اینکه در روششی! 
بیشتر آنرا مطالعه کرده بتواند از درواز ه 
بیرون شد زیرا راهروی دم دروازه کوی۱ 
تاريك بود. او مکتوب را جنین خواند . 

اوق قر ین ای بجا درا و۱ اام بادا 
... برای جمله اهل و عیال از خداي متعال 


معایب ومصائب درامان باشید . 

عزیز بجان برابرم عرضم اینستکه ب 
ہلغ پنجصد اففانی برای اجرای معامله اي ۳" - 
ضرودت دارم اگر داشته باشی وبفرسصی‌ و را 
خوشحال میشوم » 

میرزا نواز از پسر خرد سال مير اقرع 
شفقت پرسید : 

د بچیم چه گپ اس 
میکنه کودد حواب داد: 

مه جم 1 


مبرزا نواز بفکر فرورفت او پسر دوست فته سا 
خود را بدرون خانه برده گفت : 1 

-توصبر کوجان کاکا لباس بپوشم مه بش آ 
همرایت خانه تان هیووم . : 

بعد خانم او وخودش همراه پسر هیسرزذا؟ 
شفقت با پنجصد افغانی براه افتادند وقش 
به آنجا رسیدند میرزا نواز گفت : 

- بیادر ...خدا شاهد حال‌اس که صرف 
همین پنجصد افغانی داشتم اگر زیاد می 
داشتم ازت دریغ نمیکدم -ولی ایره بگو که 
خیریت اس .. میرزا شفقت که حیران‌مانده 

بقیه درصفحه ۰۷ 


بو 


. بابیت پوله ‏ 
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- جوانمرگث ها... جراخنده میکئین 
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فانتیزی خاردجی 


اردکان آیینه سازی خود را منحل ساخته 
امل سازهان شیشه سازی دولتی شده بود 
بعلت کمبود اشخاص فنی اي را در بست 
بر شعبه شیشه سیازی مقرر نموده بودند 
واخر ماه نوامبر هوا دفعتا خنك شد 
همزمان با آن تیلفون کردن مردم هم آغاز 
اردید یکی میگفت : 
| پس چه وقت شیشه های کلکین ما 
اخته میشود ؟ دیکری یك نفی‌میخواست. 
| شيشه ها را برای شان ببرد .قبر مان 
استان ما که اکنون آمر شعبه شیشه سازی 
ه در حواب همه میگفت : 
لطفاً شیشه ها وآیینه مای خود را این 
| بیاورید .از سس این جمله دا تکرار 
۱ رده بود برایش عادت شده بود ار کسی 
گنت :خانهما چطرر میشود وی فوراپاسخ 
اد :آنر! اینجا بیاورید . 
آبااننکار امکان داشت ؟ طبعاً مردم یا 
اوی جنگ میکردند ویا سنگت قناعت به 
نده دیکر تقاضایی تمیکرد ند. ۲ ن 
ز صبع مردی در تیلفون از او میخواست 
دا بمنزلش بفرستد». زیر[ در یکی 
پنجره های خانه‌او بایدآئینه نصیب گردد. 
دستگام شیشه سازی باد ی پرخاشی 
ده گفت :وامکان ندارد »وچون طرف‌مقابل 
۰ گی کرد گوشك را محکم بروی تیلفرن 
بید تا طرف مقابل هر قدر بخواهد. بوی 
نام بدهد . 
آنا پیشخد مت رستوران محله او را با 
دم همیشکی استقبال کرد زیراوی در 
دس هوتل داری آموخته بود که بايد از 
تر یات بالبخند پذیرایی کند . 
امر دستگاه شیشه سازی هم از مقتریان 
پشکی ۱ و بود .آنا کرکتر وعادات او دا 
وبی میدا نست .بعد از نوشیدن گیلاس 
رافقط «آنا» بعد «آنکه» سپس (آنجه) 
از نوشیدن کیلاس پنجم وی ر 
دترم» خطاب می نمود .ولی اینبار دفعتا 
» ساز يك گیلاس «دبل» با سگرت و 
د خواست .آنا رفته فرمایشس او را 
بش آورد و گفت : 
- خیرت باشد... 
عیرسید |.ه. 
[آئینه ساز با ناراحتی گفت : 
اده که چتدر اینیا شله ومزاحم‌هستند 


امروزيك اندازه‌اراحت 
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آیینه ساز 


سس 


میدانی آنا .. امروز يك عرد که مزحم در 
تیلفون عمرای من پر خاش کرد ... هزوز 
هم سرم از گفتگو بااو درد میکند ... 
تو خوب فکر کن ... یمن میگوید استادبیا 
بخانه ما زیرا يك شیشه پنحره شکس‌حسه 
است. حالا دیگر خودت فکر کن... من بايد 
بخانه آنہا بروم ...مرا هنوز هم يك آئینه 
ساز عادی فکر میکند در حالیکه ما دستگاه 
داریم ... من هم آمر وستگاه .:. من که 
نمیتوانم خانه‌به‌خانه بروم‌وشیشه‌های‌آنبارادر 

«آنا »برای اینکه اعصیاب اوراآرام ساخته 
باشد گفت : 

-بلی نمی وانی ...خوب حوایض دادی. 

هرد گفت : 

نه برای او نگفتم 
بروی تیلفون کوبیدم 
باز ناشور بخوری شکایت هم میکنند .وآنا» 
پیترخدمت رستوران برای ابنکه خود را از 
پرگونی اونجات بدمد بطرف پیشخران به 
راه افتاد ومرو گیلاسشس را سر ا 
درمست موقعی که میخراست گیلاس خالی 
راروی میز بگذارد دید که يك زن جوا ن 
دقبول مقابل میزش ایستاده -زن باتبسم 
شیر نی کفت ‏ 

- اجازه میدهید نزديك شما بنشینم ؟ 

اوه البته خانم قشنگ ... جرانی ٩‏ 

زن وان لس 

تامروز هوا خیلی سرد است. ...از همین 
سیب ثزديك شما آمدم ... آخر میز شما 
نزديك بخاری قرار دارو . 


اوه بلی 


.. فقط کر حك را 


۰ هوا سرد است ۰ 


سر رضائیت خود را اعلام کراد. آمردست 
شيشه سازی دیگر تامل را جائز فدانسته 
فوراً پیشخدمت رستوران دا صدا کرده دو 
گیلاس کنیا سفارش داد . 

لحظة بعد وآنا» با نگاه های کنجکا و به 
میز آنہا نزديك شده یلاس ها دا روی 
میزگذاشت . خانم جرعه‌ای ازکنياك فوشید 
ولی آهر دستگاه محتویات گیلاس خود را 
با عجله در گلو خالی نمود .دفعتا احساس 
کرد گرم شده وقلبش مانند آدم های عاشق 


نوشته :سلاوی سلا ودف 
ترجمة: غالمفالی 


را 


می تېد دید بدژن اینکه احساس خجالت 
کتد میتواند با آن زن صحبت نماید لسنا 
پر سید : 

معلوم میشود که شما در خانه غذا یی 
نمی جوزید ۽ 

-بلی ۰ من .. هه... امروژ نخو استسم 
در عنزل غذابخورم آخر میدانید ... درخان 
خود را درین اوا خر خوب احساس نمیکنم 

دلتنگ میشوم 

آئینه ساز باخود فکر کرد این زن یا 
یك بیوه تنبا ست ويا تازه ازدواج کرد 
ولی میخواهد طلاق بگیرد . لذا پا جرا 
بیشتر په چشمان زن دقیق شد زن زیبا هم 
با چشمان بزرگګك خود بطرف او میدید -2 
چشمان سياه شفاف ومشتعل که طرف مقابل ٤‏ 
را بخوبی گرم میساخت در عين حال درین3 
جشمان آفتاپ مانند ناراحتی ناشناختی‌ای = 
خوانده ميشد . 

مرد تکانی بخود داده گفت : 

سپس ازتراد معلوم درخانه بشما حون 
نمیگذرد ... بلی؟ زن زیبا با تبسم ملا 
پاسخ داد 

- والله چه عرض کنم ... 
اسرت وهم دلعتگ کننده . 

آئینه ساز خاکستر سگرت خود را 
کرده از دوی میز پایین انداخت وبه ایسن 
وسیله علاقه خود را به زن جوان شان داد 
و بعد صدا کرد : 

-آنو . دوتای دیگر هم بیار . 

«آنا» بازهم دو کیلاس آورده پیشروی آنبا 
گذاشت و زیرلب غم غم کود ولی حرفش 

آئینه ساز برای زن جوان وزیبا از 
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خانه ماهم‌سرد 
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جوان در آخر گپ مايش گفت: 

الیته که شما آدم قوی وصحت مند 
مس‌تید واین مطلب از هیکل وقیا فه‌تا 
فپمیده میشود .. 

اوه‌که من چقدر آدم های صحتمند و قوی 
را مییسندم .باین تعریف ها آله سا 
نزديك بود بال کشیده پرواز کند - باخو 
میگفت نمثل «ینکه بخت با من یادی کرد 
که بااین لعبت طناز آشدا شسدهام . او با 
دست وباجکی روع کرد به مرلب. کرد دق 

بقبه درصفحه ۵۸ 
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مردی به دوست خود گفت , 
من پاید بر وم وتر تيبا ت 
سالگره سی سالگی خود را پرا ی 
فردا بگیرم.. 
دورستتش 
تساو .. 


چقدر يه سالکره سی 
سالگی آشنایی دارم ... آخر هفت 
سال میشود که پشست سر هم زنم 
سالگره سی سالکی‌خودرا بر گزار 
میکند. 
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از منابع فرانسوی مترجم ٩‏ مرتب : قاسم صیقل 


در شماره گذشته خواندید : 

«ابرین» دختریستکه در شرکت‌عطر فروشی يك وکیل دعوی بام 
زیو کار میکند وی اصرار دارد که کارشس کسل کننده است و می 
گوید که ایستادن در پشت میز وبفرو شس رسانیتن عطر او را ذئه 
ساخته است او بعد از این لز «زیو» حدا مشود بخانه دفته و 
لحه ې به یکی از عمصعتفان وون شاگردی اش تیلفون میکند ۰ 
و گذشته‌هایشرا بخاطر می‌آورد . 

واينك قیه داستان 


نی یز توا 
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س شنیده‌ام یکی ازعملیات داکتر وانکادرا 
راشما صرنعتو ازاو الجام داه ايد . 

خند‌یده گفت : 

تب هاء... اصلا عملية هذ ګور يعلى عملیسه 
صندوق از اختراعات يك شعیده باز آلمانی 
است ولی وانکادرابخاطر سرعت درانجام دادن 
عملیه مذکور مدال طلا گرفست من هم همان 
عملیه راانجام دادم به این تفاوت که حتی 
ازوانکادرا هم سریعتر انجام دادم ۰ 


س ومدال گرفتی 

خندید وگفت : 

- نه من مدال طلانگرفتم ... خوب دیگر 

شنارر حمانطرر که په میز کارم تکیه داده‌بود 
گفت : 

من فواد راهم ديدم فوادهم يك شعیده‌باز 
دیگر ترکی بودهاوادعا میکردکه دریین‌پنجاهو 
دو کشور جبان درشعبده بازی مقام دوم رادارد. 
من هم بصورت شفاهی و هم پروی صفحه 
روزنامه انیس بااواعلان مسایقه دادم ۰ دلی او 
حاضر نشد یامن مسایقه بدهد . 


een 


۰ دونفرشعبده باز چگونه باهم 


بازهم لبخندی زده گفت : 

.- سابقه هم میتواند در اچرای عملیات 
باشد وهم در قسمت معلومات ذهنی . بطور 
مثال دوشعبده بازدرمیدانی مقابل هم قرارگرفته 
دربرابر چشمان داوروتماشاچیان مردویبترین 
ومبیج ترین عملیات خودرا احرا میکنند آن 
وقت بخوبی واضح میگردد که کداميك بیشتر 
هپارت دارد ۰ 

سوال دیگری راکه درمغزم ایجاد شده از 
اومی پرسم واو پاسخ میدهد : 

- بصورت دقیق من ددین دشته استادی 
نداشته‌ام درفراگرفتن این فن بیشتر به دماغم 
مدیوئم . 


قصه های ریش سفیدان ومردم که ازآمدن 
شمیده بازان خارجی به‌کابل جیزهایی میگفتند 
مروبطرف این فن جلب نمودازجانب دیک ر کمېود 
اشخاصی راکه درین قسمت درکشور خود ما 
چیزی بدانند حس میکردم وتوقع داشتم خودم 
تاانداژه‌ای این خلاء راپ رکنم . به عملیات 
شعبده بازان دقیق میشدم درمجله ها مطالبی 
راکه درین مورد بچاپ میرسید مې خواندم و 
بعد درمورد آن عمیق فکرمیکردم ارمز آنسرا 
پیدا نمایم . 

می پرسم : 

تاحال شاگردی هم درڼن رشته تربیه 
نموده‌ای ؟ 

- ها... سه نفرهموطن ويك خارجی اذمن 
جیژ مایی آموخته اند . 

ازشناو رکه حاضراست باهر شعبده بازی در 
هرجاییکه باشد مسابته بدهد پرسیدم : 

درکدام ممالك اين مسلك رواج بیشتس 
دارد ؟ 

اوگفت : 

شعبده بازی م رکب ازچند وشته اختصاصی 
اس ت که یکی‌آن«ابلوز بون» است وشماهیتوائید 
آثرا «حالاکی. دست» ترجمه کنید . دریسن 
قسمت اتحاد شوروی وآلمان اشخاص نی 
دارند وگمان میکنم ازسایر کشورها شعبده 
بازان این کشور موفق ترباشند . من خودم 
«كىوڭ» روسی رادیده‌ام اودرین دشته مارت 
عجیبی دارد چند پسر خودرا هم دربن دشته 
تربیه نموده است . بخش دیگری از شعبده 
بازی «فکیر بزم» است که‌انوااع مقاو مت‌های 
جسمائی رادر برمیگیرد ازقبیل خوردن شیشه 
وپاکی خوابیدن بروی مځ ومقاومت در برابر 
آتشس وغبره که‌ددین قسمت ساقا هنداول 
بود ومرتاضانٍ هندی محیرالعقول ترین عملیات 
راانجام میدادند درایران هم شخصی نام 
علی جامی درین رشته مارت داشت » 

شنارر خودش درهردو رشتۀ فوق مبارت 


شناور حین اجرای یکی ازعملیات خود 


دارد. مردم کابل ورلایات عملیات عجیب و 
شکفت انکیز اورادنده اند. من دفعتا بیاد دسته 
های «کروباتيك شارجی که گامگامی بوطن ما 
مي آیند افتادم . پرصیدم : 

آیا شعبده بازی باعملیات اکروباتيك 
رایطه‌ای دارد ؟ 

شناور پاسخ دهد : 

- ازنظراینکه درهرتروپ اګروباتيك يك 
یا دونفر شعبده باز هم شامل است‌میتوان 
ارتباطی دامیان این دورشته فپول کرد. چه‌هم 
شمیده بازی وهم بکروباتيك ازنگاه نمایشسی 
بودن و سرگرم ساختن بیننده و هم ازلحاظ 
اینکه هردوتمجب وتحسین بیننده ا 
انسان رابه‌شگفتی ھی اندازدیاهم ار تباط دار ند 
ولی باآنيم شعبده بازی شعبده بازیست و 
اکروبات کسی است که عملیات اگروباتيك دا 
جرا میکند . 

يك اکروبات ازسن کودکی تمرین میکند. 
یافتن موازنه چستی وچالاکی وتمرین متداوم 
کلید پیر دزی اوست - اماشعیده بازی به‌تمرین 
های دیگری ضرورت دارد . 

- جون این دورشته بدرستی تفکيك نشده 
بعضا مراببوض شعبده بازاگروبات مینامند . 

دفعتا ازشنارر می پرسم : 


- شناود ... کمان نمیکنم انن اسم تو 
اسم بی مسمایی باشدمنظررم ازکلمه «شناود» 
خوب باآببازی چطوری ؟ 

پاسخ میدهد , 

- بلی من آببازبودم وهستم وبخاطر همین 
علاقه‌ام واگرخود خواهی نشود مبارتم دراب 
باژی بجه هااسمم راشناور گذاشتند . من به 
آببازی عشق وعلاقة مفرط دارم . 


است ..: 


دراول این احساسات بحدی شدید بودگه 
جندین بار پیششیاد گردم بکلو لد درمسابقات 
ثقیل آببازی دربحیره مانش شرګت کنم علت 
خونگرهی وعلاقه‌ام به هسابقات آببازی این بود 
که تمرین زیاد داشتم ودرحقیقت شناوری 
حرفه‌ام شده بوداگر شناوری داآدم خوپ 
بیاموزد وبه تخنيك آن بلدشود آنوقت باتمرین 
کم هم میتواند آبباز خوبی شود . 

به شناود گفتم : 

شوب حالاچه درنظرداری به همین رکود 
فعالیت مهای شودادامه میدهی ناابنکه . 

حرفم رابریده میگوید : 

- هن درهر موقعی حاضر به خدمت‌هستم 
جه درتدویر نمایشات وجه درتریبه شاگردان 
حاضرم بامقام ویا موسسهی که ازهن همکاری 
بغواهد همکاری کلم . 


میگویم ؛ 

= هعلوم میشود خسته شدی ...۰ بیشتراژ 
این اذت سوال نمیکنم فقط گر پیامی به 
ځوائندگان مجله 

باژهم به تندی میگوید : 


ها.... پیام دادم ... اولتر از همه 
جمہوربت جوان الغانستان دابه تمام هموطنان 
خودتبر بك مگویم وثانبا آمادگی خودرا برای 
هرگوثه خدمت به هموطنان اعلام هیدارم .. 

اژحابلند مشود . حویدستش را برداشته 


و : مائظر شاغلی محمد علی شناوروا 
نش ر کردیم و امبدواريم این گفتگوی حالب 
خوانندگان عربژ كت داداضی ساخته داشد. 


veren 


۳ ی ی 1 ۱ ۱( وی ی و‎ ameter ate etmmerararema 


باند._ بگویيم_ مرجعی که شناوو ازآن شگات < 
داشت حالااژهم باشده تغسر ام و تشسرشگل 


داده وتماس‌گرفتن داآن فوسسه مسر شود . 
ول اگرشخصی وباموسسه گفتار شاغلسی 
شناور راقایل جداب هیداند ماحاضریم نظرآن 


بنمائيم . 


۰ UDMOHIOEITOHNSUBHEHSCRUSIRYI اواووهااه‎ 
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مانس په دختر چنی نکلت : 
دختر دهقان شبیه نیستی ۰ 

خرب چی ۰ 

مادرش توضیح کرد اومملمه است ۰ 

هان » پس تحصیل کرده است ۰ 

دخترشانه های خودرا بالا کشید اما هانس 
باخوش قلبی وبافرانسوی شکسته خودادا 
داد . 

س پس توباید بفیمی که تسلیم شدن + 

فم شماست ماجنگك راراه نينداختيم شما 
آنرا شروع کردید وحالاما ازفرانسه مملکت 
شبانسته یی خواهیم مماخت ۰ 

مانظم رادراینجا برترار خواهیم کرد 
کا رکردن رابه شمایاد می دهیم شما اطا 
ودسپلین راازما خواهید آموخت ۰ 

دختر مشت های خودرا فشرده وبه سو 
اونگاه کرد. نفرت درجشمان سیاه اومیجوشید 
ول موش ماند وال به انش ت 
تومستی ۰ 

- مرشیارتر ازهمه هرشیاران . مین‌حقیقت 
دایی پرده میگویم وبگذار آنپااین حقیقت دا 
برای هميشه بفپمند . 

دختردادزک نی توهست هستی. 
ازاین تحمل نتوانشت . 

- خارج شوید بروید . 
- پس_ توالمانی هم میفیمی . خوب من 
میروم . توفتط برای خدا حافظی مرا ببوس ۰ 
5 دختر خودرا عقب کشید اماهانس دس‌تش را 
2 گرفت . 

دختر فریاد زد پدرت پبدلر. 

دهتان بالای المانی حبله کرد مانس دختر 
رارهاکرده وباقوت تمام به صورت E‏ 
کوفت . اوروی اتاق افتاد. دختر فرصت د 
تافرار کند ومانس همانجا اوراگرفته تن 
درآغوش کشید دختر دست عقب برده وسیلی 
محکمی_به‌کونه اونواخت . ِ 
آمیخته باغضب شندید . 

- وقتی یك سربازالمانی میخواهد تسوا 
ببوسد تو اینطور پیش آمد میکنی ؟ 

توبه سزای خودخواهی رسید . 

مانس دست اوراباقرت تمام تاب داده و 
بطرف درواژه کشاند . امامادرش خودرا بطرف 
مانس انداخته وبه اس‌تینش جسیید . تلاش 
میکرد تااورا ازدخترش جداکند . هائس در 
حالیکه بايك دست دختررامحگم گر فته بود 
باکف دست دیگر پیرژن راهل داد و پیرا 
که بمشگل به باایستاده بود بطرف دیوار 
a‏ 

۰.۰. فرناد زد. هائس‎ i 

سب توهم خفه شو .. 

مانس درحالیکه دهن دختر را با دست 
محکم گرفته بود ثامانم فریاد هایش شود 
اوراازدرواژه بيرون برد . 

تمام چیزهاایتگونه اتفاق افتاد پس شماء| 
قشساوت‌کنبد . دراین جریان کی گنپگاراست 
یا دختر گبتکارئیست چرا سسبلی‌زدمیگذاشت 
تااورا سوسد اواژهمانجا میرفت . 

مانس بك لحظه بطرف ۳ هلوز هم : 
وی اطاق افتیده بود نگاه کرد وبمشکل اد 
خنده خودداری مود . 

ژیراپیومرد حالت مشحگی داشت "8 
مالس بطرف پیرژن که دردیوار جسییده بود 
نظرانداخت حشمانش پرازخنده شد پیر ژه 
و سترسبدگه ثوبت اوئیژ خواهد رسیداو بیبوده 
ڂ اراحت بود . 

مانس ضرب المثل فراتسوی را بخاطر 
: تنا قدم اول مشکل است 
حاعت ليست که پرژث گریه ګند . 

مانس بگس جیبی اش وااژجیب پہلسر 


۱9۱۱8:۱6۱6 2۵5۱۵۵۵۸۵۵۵ RS 


ی 


مالس 


ورد ات 


کیت 
هوسسه راهم تقد یم خوانندگان عزیز مجله 2 


و وتو او و وود و او وود ویو دورو او وی wete‏ 


ژوندو ن 
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۲ 2 اسان ارتفا ا ج : 
است. بولند ٩۰‏ تماشا خانه نیاتر داشیته‌و باهم پیچیدگی هایش می‌سازد . 2 وجراهر شناسان استفاده کرده ۹- کتاب دواثر السماوات فی"لاسطرلاب. 
در سال ۲۶ هراز تماشیا را در خوو 2 ۰ کتاب منازعة مجال الاسطرلاب 
ا EE 3 e‏ : 1 ۰ میاحث عالسانه ۱ 7 3 
گنجایش داده‌ودر هرسال ..4 نمایشی روی ولی اکنون پامیان آمدن موج نو »درونمایهة در مقدمه کتاب عی ت ۳ .۰ ۲۱- کات اصلاح شکل ار 
1 7 ۲ 8 رد ند را بخود گرفته ابرت.3داجم به طبیعت وکو کتر انسان . پدیده‌های 
سح یی ات کر تسس ررر ف س ا 7 صاتل E‏ و ۲- کتاب مواقم السمت . 
ال های وهمه گونه ھا تباتر است . نمونه مای این خلافیت «ساختمان 1 ور» چ کو ناکون 3 2 نل الى ¥ کثان مسائل مسائل الپندسبه . 
سر نبایش های حدید آزسراسر حمپان‌روی‌هرحنه اززانوسی وسوراخی در زهین » از کومنر ق انسانی » دربارة نظافت 4 ددوح 0 ره TES‏ 
نا گذا ۹ و گا ا ۲ ایو والری از زا لوستکی میماشد . ۶غرالز بشری » ضرورت انسان بمپادلۀ اموال - ار 
نماپش رده ميشود هی نمایش من کور ی 2 a‏ په دفیته. هايی کهدر اعماق زمین ۰- کتاب القسی الفلكية . 
ممزمان با که د دمایقی دهنده »روی‌س‌تیه دییات : و حتیاج 1 فینا 5 2 


۱ ۱ ۱ I 


. خفعها: زش واعست فلرات نحه 7- کتاب الارشادنی احکام‌اللجوم‎ E 
چ خفته‌اند » ارزش واهمي ارج ا " ۲۷- کتاپ تکمیل زیج «حبش» بالملل و‎ ۱۰ 
1 2 ۳ تراژیدی جنگك »زمان سقوط وانقرا ض؟احجار کرنمه و موارد استفاده ا ۱ بت‎ ۰ 
1 ! بحث اند وسیس فصول تبدیپ‎ H e رها ن‎ E EL . 
ی ا موت واا سان سوال 2 طود ی ت 3 ی ۸- کتاب اختلاف الاقادیل لاستخرا‎ ٠ را تغییرات ودگر گونی مهای اجتمساعی»‎ 
وظنه وهدف هضر دراماتيك را تعییه ن مسؤلیت اجتماعی وسال های دو باره سازی* بمدی‌کتاب ازخواض طبیعی »طرق اد 9 تفت‎ 
. پسس ازجنگث اساسی ترین عناصر جا ن عّوبپره برداری "ازجواهر » ل ب بر التحاویل‎ 3 E E ES 
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اقا‎ 3 E کی کد ربد اد رر‎ E E E ارال هتری اتر اشنا پی دا کرده اند‎ 
مر اس ی ۰- مقالة فىنقل ضواحی الشكل‎ EEES س[ | به همین سمسپ رسیدن به رین سر ما بصوزت وسیع از طرف نویس‌ند کان به تفصیل‎ 
ایدة لسامول وظیفه یکی و۵ یس وروی حت بروسی ورزر گرفتة ,راست..- 5 اشمار شاعران کلاسيك عرب واتکاء به ا مانت ف‎ 
کتاب فی‌تپذیب الاقسوال فی‌تصحیح‎ -۱ ۳ E ور ۳ کا ادبیات معاصر پولند آنقدر زنده وح ر کی غعریش وراص آنہارا پیات‎ 1 5 ۳4 
 لارطالاو تیم بوده که به سختی میتوان بران چوکات دسته3 کتاب الجماهر بیرونی ازنقطه نظر احتوای العرض‎ E E تلی ساد چ‎ 
تیاتر چا بندی زد. ولی میتوان نام ما اد کے کد کنات روب ا ا ری ی‎ i obe O 
د در تعریف چواهر ازآنہا استفاده میکند »شود کر‎ o E 
. بي با ك سلاوااکی فرداوچخوف ع مجموعه الغوی قابل توجمی یشعاد یردد ہم کناب تہدیب القضول الفرغانی‎ ۰ 
مقالة فیاختلاف‌ذویالفضل فی‌استخرا‎ -٤ )07(۰ سس دزی پوتر امنت نشو نویسس وکاوح نوع‌خود بی‌نظیر است‎  .. ہیں کذارده نو‎ 
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تاتر آثار می آفرینند ویببترین نویستگا بن ستنا سلاولم نویسنده داستان های علبی. 2 (0) برای معلومات بیشتر دجوع 9ب ی کب یج او کی ن‎ 
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1 ر ت می‌جرخند. دربین نمایش نامه‌نویسان پولند جدید رشد اقتصادی ویلند رفتن سطسی؟ بیرونی طبع جمعیت داثرةالمعارف عثمانی- فی‌استخراع‎ 
0 7 ر‎ 


ق اوژو یکز شاعر ودرامه ویش زندکی مردمان شده وبا گذشت هر روز بایدر آباد دکن ۱۳۵۵ ۸ . ا لاني ن ا جا 
سرك در خشه جشم ۳ و که تمام آ کار کنچیه ّ ن a‏ 0 ی = 
| ۰«ًء««"«"پ,"سآ"آپپآپآآ>م"1 1 [ه 


ها ... همطور اس - وای .. وای ... ازدست توس . 


پم 24 - پس حتماً سرشته بچه خوده میگیره همطور اولادبی تربیه بايد هم باعث آبرو 
بعاً ۳۹ 7 ۰ کدام معامله خوشسی داره : 1 ۲ 
ج که مبارك بابی بریم ۰ دیزی شوه .... اینالی‌جواب ایشباره چه‌بتم.؟ 


شاید به پولیس هم شکایت کرده باشن... 


e ۰‏ 5 هریم . 
مت ود اصل قضیه دا بوی گفت -آنگاه دوست عزیزم که شما هم اوره می‌شناسین ۹ 
ذن میرزا نواز گفت : و رن نتم 
1 ۲ : کا ي ول سردرت داش د مه امه وه ی رن 0 د ۰ 
ا سها .... بخیالم که غلام چان دخترخوده کده بود جون خود مپول نداشتم به میرزا دخترك خودسال تواب جان ازحویلی دویده تازه واردهاوارد 0 وی 
:ا برینی ميته که پول‌خواسته کوکو ګل خانم شفقت جان نامه نوشته کده ازش پول پخانه وفت به پدرومادر خودگفت : کا عقب رخت کواب عا بان ی بود رو 


۱ ی میت عم حرف اورا تائید کرد خواستم تا بر تواب حان روان کم .خانم ‏ بایه جان ... بوبوجان ... يك ګوت نفر کشیده تبريك گفتند . 
۳ ۱ ۱ میرزا نواز گفت : آهده ... 2 باحشمان ازحدقه ر آمدم 
کی ا ر اس ۰ کی ... خی ایظود ام :اما راب رجان لوشی رایمه ف : ا e‏ سے 
بود اا بخیزین که‌همگی ما همی پوله گرفته برنمان چرا پول خواسته ... حتماً کدام گیسی - جی .. گفتی يكکوت نفر ؟ ی 
: ریم ومبارك بایی بریم ... امت بد ھا ... جی ... مه بچه خوده زن ميتم ... 
بود عر دو فامیل بطرف خاته غلام چان براه خانم میرزا شفقت هم تائید کرد : مه ... هموقدوس جوانمرگ بی پدر و 


التاوند وقتیکه غلام جان در را پروی آنبا -بخيالم که سرشته بجه خوده گرفته زن وشوه رکه ازپنجره به حویلی 2 مادره ... هه .. هه 

بر شود تعچب نمود بپرحال همه دا به خانه در ینوقت زن غلام جان وارد صحبت شد ه کردند وتعدادی زن ومردوطفل را شاف ده 

مث ِ گفت -بفرمائید ... خانه خود گفت : جود ٤‏ جوت ااا باط ر عمل رخو منسبی این سوّتفاهم قدری مفید ئات‌شد 
تان ۰ تی‌بایا عمراءبنجصید افلانی کتیی‌سوشته امواسیهه ,یود اوت کی ۳ فا وهای که دیددرخاته زت چن روا 

و وقتیکه او فیمید که دیگران در مورد او طوی با شیرینی خوری ره خوذ میسکیره . به شناختن دوستان خودازدور نشدند وخیال امیت خواست بخاطر پسر خود شکایت کند. 


جه فکر کرده اند گفت : میرزا! شفقت حرف اورا تردید کرده گفت: نمودند همسایه ایکه پسرشان بدست ا 
ام نی بای یرد ن نیس ... خود گه... حتماپول داره صرف‌پنجصه آنبامجروح شده بری جنگ آمده بابران‌تواب انا 


دك افغانی کمبود کده : جان سراسیمه شدگفت : 
ن صاحه ۰۷ 


ذکر شس کشت واززن‌پرسید : 

شما در کجا زندگی میکنید ؟ 

- داز همین نزدیکی ا 

زن گیلاس خود راتا آخر نوشیده باعشوه 
خاصی چشمان زیبا وافسو نکر خود راچرخ 
داد وچشمکی زد آنه سازيك بارد یگرروی 
را یف کرده گفت: 
-آیا امکان دارد خوب اولا 
در همین جا غذا ميخوريم ویعد ... جطو ر؟ 
اگر ات بکو یم هیچ اشتہاا 
۶اه م۳ 


۰ هه سء 


سرووضع خود موهای خود دا شانه کرده 
نکتایی خودرا درست نمود دفعتاً چیزی به 
سوه ته _. 
| ندادم ونمی خواهم چیزی بخورم 

وام برویم . 


.. حللا او بخانفه 


/ 
ا هن 

0 2 
تبسرت 

آئینه سراز باخود میگفت : هرچه باداباه 
بخاته اش میروم. دیگر فرصتی ببتر از این 
۳1 دست خواهد وک ` 

۰ 9. *» 

زن زببا و جوان از دروازه آبارتسان 

داخل شد از عقیش آئینه از هم درو ن 


خانه رفت .زن ژیبا در حالیکه دشت ها ی 
سیم هی مالید گفت : 
.... جقدر گرمی را دو ست دارم.. 
شانه اش دروازه رامحک 
دووار» تال د 
زن ایامه داد : 
س ا دارم درخانه گرم ازمہمانان 
خود پذیرابی کنم 
.بك صدا 
آئینه ساز میخواسیت به او نزديك شده اویا 


خود را 
-اوه 


او نا قشان کات 


۳ ا اين»» اوه 


دږ بغل بقشار د اما زن اندلی خود. را به 
عقب کشیده آنکشت روی لب گذاشت واو 
را به سکوت دعوت کرد -آهسته گفت 4 
مثل ایتکه درآشین خانه کسی است.. 
در بتوقت صدای مردی خانه 
گوش شان رسیدکه میگفت : 


از آشیز 


مارو توهستی ؟ 
کت اا کت ۶ 
اوه ... شوهرم ۰ 
آثبنه ساز که 
درجیہش برد - اتفاقاً شیشه بر خودرا پیدا 


سرخت 9 بود دست 


ا ِ برای دفاع از خوداز جیب رون 


ما اک ...آوه »»» خلیفه آئینه 
٠‏ خودت هم آمدی. ... خرب کردی که 
آمدی يك شیشه کلکین ما شکسته ... اینه 
خو سرت که شیشه‌بر راهم باخود آورده‌ای... 
آئینه سا ز که ازحرف های اوتکان خورده 
بدش آمد دبود ولی چاره‌ای نداشت غمغم 
ر 
هوم که شیکسته چ 
زن زيبا وجوان فررا #وزرا به سالون 
رهنمابی کر وشن و ای زرف ی اد 
تلان داد. اهمچتان شیشه ,ای رکه خریده 
بودند در اختبار 
آئینه ساز داخلق تنگی‌واز روی مجبوریت 
بکار شروع کرد زن لشوهر بطرف همدیگر 
دیده می‌خند ید ندو حر کاتاورا نماشا مکرد ند. 
شو هر ان یت و 
CEL‏ وت E‏ 


شما تبلفون. کردم 


کجاست 


وی گذاشت, . 


من امروز به‌ادازه 
يك آدم احمق حرفم را 


ن گب‌ها آنینه ساز رنک برنگك میشد 
عصیبانست زیاد ركف های گردنش‌متردم 
بود ولۍ نمیتوانست چیزی بگرید 

او فبسید کسی که امروز صبح بوی 
تیلنون کرده پر خاش نموده بود. همین 
شیخص میباشد او متوحه این مطلب شد که 
زن وشوهر بابکار بردن این حقه‌او را بخانه 
سرد ار رن اقا اوک کار تصتام شد . 


واز 
3 


کو ھا هن حشرت اه ان از وید کت 
متشکرم آقا ...شما آدم خوبی سرتیدولی 
آمر دسیتگاه شيشه سرازی جه مرد مزخرقی 
بودي 
آمر دستگاداشگی 0 کک 
هم حوحله > وحبزی نگفت دزن جوا ن 
گفت «: 


ہے کجا فترو ند! 


داز 


باما غا 
بخته . 


مسف رگنوند 

و شرم دای حوانی 
آنه سار افاو- هقرت مىخو اهى» کک 

دستگاه 

گفت *: 


بدید بطرف آن زن زیبا دیده به تندی 


. بر و‎ e e 
وحند دقیفه مداو بازهم پشست‌مبز رس‌نوران‎ 
عصبانی نشسیته بود و به «آفا» دم ددم‎ 

کونداك سرفارش هداد 


ووه ووو وهه 


بقیه ازصفحه ۲۹٣‏ 


حادنه در نیمد‌شب 


۱ ۱۱۸۱۸۸۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۰۱۸۱۱ ۱۱8۱۱۴۱۱۷۱۱۷ رال 


این کامیابی 9 به اندازه برای ا 


ات نمونة 1 وقشنکک بود 3 
وه و ظغر خبر میداد . درآن اطاقهای 7 
مواشی وجود داشت . میناتور کاری, اطاقبا 5 
گوساله های مقبول وباصفا و زغال سنگی که 
-درآتشس خانه میدرخشید بچشم میخورد.اطاق 5 
مای آن توسط جوالبای متتوع مملو کردیده 3 
وجامه دانبا درآن وجود داشت . درچوکی 2 
وجانگاه مسافرین چراغبا ولامپ های ضخیم 
آویزان بود. چوکی های بخصوص وحروف 
کوچك و برجسنه روی آن نوشته شده‌بود. 
برجسته ترین قسمت این مجموعه عبارت از يك 
قطاد آهن مسافر بری بودکه بنام نمایندهة 
شاهدخت سرخپوستان یاد میکزدید . این‌تطار 
آهن به‌صفت مکمل يك ممچزه باداشتن اچراغ 5 
جلوی بزرکك طوری معلوم میگردید که‌برای 
هميشه جادة سرراهش را روشن و ورانی 
نگیدارد . 
(ناتمام) 


GT SD‏ و 


صفحه ۵۸ 


اقسا م بوتہای شیكومد ر نزنانه 
دستکول های زببا ارزا ن» بمودروز 

آدردس: سرك اول‌شیر شاه هیئه 
ونما بندگی‌درمنزل‌نحتا نی‌فروشگاه 
بزرگک افعان 


ساست چیست 


مواد هر کدام ار حیانی در ES‏ 
]وسلامتی ما دارد. با ید گفت ماست 


| پء »پ نمز می‌باشد ۱ کس 
میخواهید پیریزودرسس »فشار ځون 


| نیا ید ماست راهر روز باغذا اميل 


۵ 
0 
۷ 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 


اخانه است ولی اگر قرار باشد هر 
#جیزی راکه اومررتب کرده شما تیت 
ا O E E‏ ابر تب 
ردن آن بشود اين بك نارامی 
. واگر خدمتگاد ندارید 
لازم نیست که بابی نظمی خود کار 
دیکران را مشکلتر كنيد با یست 
سس کار خودشں راانجام‌بد هدودر 
از ند کی بپتر آنس ت که هر فردبانظم ٤‏ 


هنگی شاو یز 


این‌کار قبلا تر تیباتی کرفنه ام و 
0 ۰ 
2 های دیده‌ام و در ددل پو لش 


| نکفتم که درشبانگاه طولالی خواب 
بسراغم ناهد و سراسر شب را 
یدای بروز آوردم و پیوسته در 
بارغ گذشتة دور و ام‌وز. در بارة 
فردا و آ بنده می اندیشیدم. د ر 
حالیکه او غرق اند یه در سل ارت 
حبوباتی بود که فرو خنه وسودی 
سر شار از آن انتظار داشت. در بارة 
هوسرانی های خویش و آرزو های 
برآوزده نشده می آند شید و این 
| احلام شیر دن او سراسس و حودش 
را بجر کات مناسیبی که بخو استمپایش 
توافق‌داشت وامداشت و حملات 
پریده و کلمات گو ناگو نی متناسب 
بااین حرکات بر ز بانش جا ری 
میگر دید . هن این جیز هارامیدیدم 


UIBIIRTBTBUNBHHEHAUURUISLIRIIBHIBNIKUI Btn: ۱9۱۵88‏ ار 


(  ۱۱/۱۱۹۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۱۸۵۱۵ SF 


اظبار سپاسگزاری 


BUN ۱ 3 اک‎ BIBI RSIBÛRIBOIOIRUUBILBTARILD [IBIN 


اززحمات وروية نيك ښاغلی دوکتور 
مود عظیم (رضازاده) معاون ریاست 
دمتخصص کوش گلوو بیتی وزير 

د اکبرخان روغتون ودو کتود س 
عطیه (مختار زاده) زاحسله سر 
م وعزیزه نر سمی که در 
نشخیص و عملا ت مو فا هه 
5ابتجانب سعی بلیغ نموده انداظار:ٌ 
کر میتما یمو موفقیت مزیدشانراج 
درا نجام وظیفه‌از بار گاه ايز دمتعال | 


1 AAAS AS 


1 


> 
1 


او ۳ 


تمتا دارم . با احترام : 
(سید مطیع الله کا ر گر مطیعه : 


دولتی وفامیل شان» 


ی 


کار او را سر زنش نموده ارا حتنی ۵ 
کنید ؟ 
حسادت متعادل نمك زندگی است و 
حسادت افراطی نما رانه تشیا ناراهست 
عصبانی بلکه بدبین وشکالد می ساز د. 
های زذان همیشه از شوهر ان اینست 
حرا در بغانه می آیند .جرا به زتان شا 
توحه ندارند در حالیکه شوهر بیجاره دير 
جپتی به خانه می‌آید که کار بیشتر کند | 
زندگی مرفه تری برای زنش مپیا سازد ۰ 
زن معقول وفیمیده ابن نکات را در 
نموده به شوهرش كمك ی کند تا 
هایش رفع شود .محیطسالم وداحتی !رات 
ایجاد میکند که رفع خستگی نماید ز 
ابنکه محبط خانه راآنقدر کسالت آور نما 
که شوهر از منزل گریزان شده ونبال‌خون 
گذارانی هاو لاقیدی ها برود .بلی زن خو 
مر بان وصمیمی خانه را به بپشت .ود ! 
خلق بدزبان وشکاله از خانه جبنمي بوجو 
۱ می‌آورد که غبر قابل تحمل است . 1 
وآین لمات را ممشدم ودلم بدا 
وی و بحال خودم میسو خت بحا! 
وی از 8 حگذر خبات کو حك‌و محقرو 
که خالۍ از هرنوع احساس د فز 
وعاری از هز نوع شعور و نه 
عمیق بود و بحال خودم از ر هکار 


این حبات پر اضطرایی که ما لا ما" 
از احساس های تند واندیشه ها 


عمبق و پر از حوادث و مصا 


است 











al 


#انبکه 


TURTLE UUQJIRUBNBIIE HBB RIENBICOHIEUAHRNIBIBIISTIBTTBNBSHIOLBITO IEA SEBEBEN:‏ اس 


بقه صفحه ۲۵ 


[۱ E! 


خانم کرمز بالحن ملايم گفت : 

«اين رهایشگاه دا من هم دوست میدادم» 
داتر پونی » داز همین لحاظ تاجایسکه 

صله یایی هیکرد . فیمت آنرا بلند بردم 

ز یکطرف متسلی شوم واز چسپتی کسی 

اند از شبکهة هزاران دالر» بآن راه پاید.. 
درست میفرمایید خانم ... گمان‌نسکنم 

زلی باین شمایل » بیش‌از ...» 

زن معمر فریاد کشید : 

دیگر پس است ۰.۰ من‌فیلا بشما تصریح 

دم که‌هیچ میل ندارم ساعات خوپ زندکی 

درا دقف جدال پاشها کنم وبرای ارزش 
منزلم منطق پتراشم . اکر قیمتی راکه 
میخواهم » خیال پر داختن ندارید, موردی 
نم زياد دوی آن بحث نمایید .. 

«اماء خانم کریمز »اجازه بدهید ...» 

«خداحافظ آقای واتربوری !» 

خانم پیر از چایش حرکت کرد وطوری 

نمود ساخت‌که که گویا بصراحت میگوید: 

دیگر جرا نشسته اید .. ولی مشتری 
تکان نخورد . وی خودش دا جایجاکرد 


چ ده 
م شدن باین قیمت گزاف » کاراحمقانه 
© » ولیمن می‌پذیرم ... بلی‌خانم » من 
م هفتادو پنج هزار دالر در بدل این 

سر کین بپردازم .» 

زن سالخورده يك لحظه بسوی او دید. بعد 

ال کرد : 

آیانزد خود سنچشی کرده اید ؟ مطلب 
اینست‌که آیا این اقدام شما نتيچة يك 
عمیق است ویاصرف احسیاساتی شده 

«نه»من 7 تصمیم خودم ۳ گرفته ام . پول 
کافی دادم ۰ اگر شما بقول خود تان 

ایستاده ايد » من‌حاضرم ..» 
نم کریمز لپخندی زد . آهسته ازها 
است وگفت : 2 
لیمو ناد حالا دیگر يقيناً سرد شدم...يك 
س پرایتان می‌آورم وعد میخواهم‌مطالیی 
ارم ابن منزل شرح دهم .» 
تری فربه قبل از آنسکه لیموناد راسر 
»> بار دیگر عرقبای سر وگردن خودرا 


2 ال شکری رنگ پاك کرد ۰ مایم زرد 
د وشیرین همینکه ازگلویش فرورفت. 


ی جان تازه ای یافت . خانم ګریمزدوباره 
چو کی گبواده‌ای نشست وگفت : 
این عمارت که از سال ۱۸۰۲ باینطرف 
ابت فامیل من شامل شده . پانزده سال 
۾ ازآن تادیخ اعمار شده است . باستثنای 
رم «میشل» همه اعضای فامیل من دراتاق 
e‏ دوم عمارت ساخته شده ,تولد 
باآنکه من‌انن نظر توبیت باسایں اعضای 
تفاوت فاحشی نداشت . ولی خیالات 


۴ب واحساس نو پسندی دگرایش بمظاهر 


بد تمدن » فکر شفاخانه وزایشگاه وزایمان 
* جدید را در هغزم زنده ساخت ...» 
ره زن نگاهش دا بسطع اتاق وهاکرد 
د از اندکی مکث » افزود : 
بالاخره » بعداز تولد پسرم (میشل) 
ازل بر گشتم ۰ هن هیفپمیدم که‌منزل هن 
ساختمانہای مستحکم شببر نیست,ولی 
دیگر برای من خیلی ناگوادآمد که«ترگوء 
پراز آب بافتم ... ازآن تاریخ به بعدءتبکو 
ز خشك نشد . آرون معتقد است‌که 
بای عمد چوب پوشرا نیز موریانه‌خورده 


لان لميدانم ... باوصف ایشبمه کسرماو 


۰ 





بش » هن این خاله را دوست میدارم» 
دبد ؟» 


| شماوه ۳ 


خاده فر وسی 


۰ ۰ ۹ص 


واتر بوری اظباد کرد : 

«یلی» بلی» خوپ فپمیدم.» 

پیره‌ز بحرفپایش ادامه داد : 

«وقتی میشل نه سال داشت » پدرش‌چشم 
ازجہان پوشید . آنو فت شدیدا بمضیقه 
اقتصادی بودیم . علاوه پرآنکه مناز ناحية 
دست دوزی عایدی بدست می آوردم ءقسماً 
ازپول تقاعد پدر متوفایم وسایل زندگی دا 
تبیه میکردم ۰ البته نمیشد اصمش رایك 
زندگی مرفه و سعادتمند گذاشت » ولی‌ببمه 
حال مایوس نیودم ۰ میشل بعداز فراغ 
مدرسه از شیر کوچك ایوی کارنر معلیرغم 
تمایل‌من - بیرون رفت . خوپ ممیدانید. 
بچه‌های این زمانه را نمیشود باپند و نصیحت 
ومنطق پیرانه بسادئی براهی کشید که‌خلاف 
سیر ذوق وهیجانات ابن سن وسال است.. 
میشل پشپرهای بزرگث میان تودء درمظاهر 
بوقلمون غرق شد و اينکه اویه چه‌کادی 
مشغول بود » نميدانم ... ولی او مرتیاً بمن 
پول میفرستاد «e‏ 

جشمان پیرەزن پرآب شد وادامه داد : 

« ه‌سال تمام میشل وا نديدم ... البته 
تحملش مشکل است وشکلتر ازآن اینکه 
یکروز بغانه برگشت برای رفع يك مشکل 
خودش ...» 

واتر بودی چیزی نمیگفت وتنہا بطورتابت 
تست ا اس 

فروشندهة پی رکه در اندوه حکایت‌غم‌انگیزش 
فرورفته بود » سلسل حرف هیژد : 

من نمیدانستع مشکل پسرم تاچه حذق 
بزرگث است او دفعتاً در نيمة شب واردمتزل 
شد » دنگش پریده و قیافه اش لاغر بنظر 
میرسید . یکس سفری سیاهرنگی باخودداشت 
وقتی می خواستم بکس دا بردارم » قریب 
سودیا هشت بسینه‌ام زد ... بسلی» او 
میخواست مرا بزند » مادرش‌را » کسیرا که 
نه‌سال تمام در 1نتظارش بود » کسیر | که با 
عصارة وجودش اورا پرورده بود 1 

خلاصه‌اورا مانند زمان کودکی اش به‌بستر 
بردم ... ودر طول شب آواز گریه اش‌بگوشم 
هیرسید ... پلی » او میگرېست ٬نمیدانستم‏ 
جرا ؟ 

دوز دیگر ازمن خواهش کرد چند ساعت 
از منزل دور شوم و اورا تنبا یگذارم . 
ابنکه چه منظوری دارد » هیچ حرفی نزد.ولی 
عنگامیکه در ساعات عصر ممانروز سخانه 
بر گشتم » ازبکس سیاه سفری پسرم اتری 
سود »» 

چشمان مرد چاق که از بالای گیلاس‌لیموناد 
سوی زن سالخورده میدید » بزرگث شد: 

«این دیگر جه‌معنی دارد ؟» 

زن معمر باهمان لحن پیشین جواب داد : 

«درآن وقت معئی آثرا ندائستم . ولی‌بعد 
ادن وحشتناگی بی بردم‌که صرابايم دا 
مرتعش ساخت : آنشب مرد ناشناسی بمتزل 
ماآمد ومن اصلا نفیمیدم او حگونه وارد شده 
است ؟ فقط وجود اورا در اتاق میشل وقتی 
درک کردم که آواز آند و بصورت مغشوش 
بگوشم رسید . گوشم را بدر دوختم تااز 
ماحرا جیزی دستگیرم شود »... لااقل بشیمم 
ی یام ها سای مواج ۳ 
است .اما من صرف فریاد ها وتبدید هارا 
شنیدم و بعد ...۰ 

خانم گریمزخاموش شدوشانه هایش‌پایین 
افتاد . قطرات اشك‌از حشمانش فرو ریځت 
ویعد ادامه‌داد : 

«... ودر اخیرصدای شليك بگوشم‌وسید. 
شليك يك تفنگجه ... وهمینکه باعجله وارد 
اتاق شدم » پنجرء اتاق خواب کشوده بود 
واز مرد اشتاس اتری دیده لميشد ... و 
میشل ؟... او بروی ژمین افتاده ومرده‌بود.» 

آواژ حوگی گہواره‌ای بلند شد ولحظه‌ای 


بعد خانم گریمز لت : 


« این حادته در پنج سال قبل رخداد»بلی 
پنجسال تمام درین اندوه بی‌پایان سوختم.. 
درآن لحظة غم‌انگیز بقدری ماتم زده پودکه 
اصلا ندانستم جه واقعه رخ داده است»ولی 
پولیس ماجرار! برایم حکایت کرد .ماجرائیکه 
دردانگیزتی ازحادن‌قتل پسرم بود .یولیس 
شرح‌داد که‌میشل بامردناشناسی .به‌دستیاری 
هم مرتکپ چنایتی شدند ,چنایت بزرگذو 
ودهشت انگیز ... ودرین جنایت میشل وآن 
همدست ناشناس وی » صدها هزار دالر دا 
سرقت بردند . 

میشل نوتبای بزرگث دا میان‌بکس سیاه 
سفوي میریزد واز محل حادنه فراو میکند 
او میخواهد ازان تروت سرشار به تنهایی 
استفاده کند ... برای پنپان ساختن آنجه 
بسرقت_برده بود ء محل مطمینی چزمخفی‌گاه 
منزل دور افتادة مایرش ء وجود نداشت 
میشل پولبارادرهمین عمارت قدیمی وشکست 
خورده مخفی مینماید ... درجه نقطه‌ای ؟ 
ابنش رادیگر نمیدانم وتا امروز ازآن اطلاعی 
ندارم .» 


زن سالخورده لحفه‌ای خاموش شد وعد 
ازسرفة مختصر افزود : 

«وقتی مرد ناشناس- همدست پسرم‌ دور 
ختم جنایت سراسیمه بسراغ میشل می‌آید 
تاسیم خودش را بردادد » می بیند از پولبا 
اتری نیست . بين شان گفتگو میشود وبعد 





ازتبادل حرفبای ركيك » میشل داجابچابقتل 
هیرساند وخودش فرار میکند ...» 

خانم گرریمز نگاهش‌دااز سطع!تاق‌برمیگیرد 
ویصورت واتربوری میپاشد : 

«.. وازین جېت من‌حاضر شدم خانه‌را 
بمعرض فروش بگذارم وقیمت آنراهم۷۰هزار 
دالر تعیین نمایم ۰ يرا من میدانستم که 
بالاخره قاتلپسرم یکروزاینجا میآید وحتی 
حاضر میشود این خانه دا بقیمت خیلیگزاف 
مم‌باشد » خریداری کند »آخراو باخریداری 
این منزل به‌گنج پنبان دست می‌بابد .من 
دیگر کاری نداشتم جزآنکه منتظر یمانم آن 
مرد ناشناس بسراغ مئزل آید ویرای یسك 
زن فرتوت وناتوان » در پسدل يك عمارت 
فرسوده وشکست خورده هفتادو پنج هزار 
دالر بپردازد .» 

درلبان خانم کریمز تيسم مظفراانه‌ایموج 
میزد . واتر بوری گیلاس خالی لیموناد دا 
دوی میز گذاشت ... رنگش پریده بود » 
چشمانش دیکر نمیتوانست اشیای دوروپیش 
خودرا بد وستی تشخیص دهد ۰ عرقبایش 
خشك شده‌بود وسرش بی‌اراده بایسو وآشو 

وقتی بيك کلاه پولیس ازخلال درنمایان 
شد» واتر بوری بی‌اداده ازجا برخاسد وبه 
خانم کریمز گفت : 

«عجب است ۰ لیموناد شما مزة تلخی 
داشت !!» «یایانی 


(- ۱ ۱ ۰ 


د۲۱مخپاتی ؟ 
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مقصد بر او نه زسوو .۰ 


واک‌اوزواک 


هر کلی کیپری اوپه یقین سرمویلی‌شو چه نیکمرغی ز مونږ په بر خه 
ده» دملت دمادی او معنوی ملا تپ 
تولی هغه پسمانسی» اقتصا دی کمزورتیا او نیمگړ تیاوی لیر ی‌شی 
جه‌هميشه ورسره لاس‌اد گر يوانو 


او عملی همکا ریو په بر کت‌په‌زمو نږ 


زمونږ ولس دغه‌او سنی حال‌نيك فال نیولی او په رشتیا چه طبیعی 
مساعدت هم دده نيك قال شهمثال کرخیدلی دی» مثلا خه مو ده‌مخکشی 
په ننگر هار کی دک رکرو ندی‌لپاره‌او به کمی وی او کروند گروداو پو 
دنشتوالی له کبله سخت به‌تشویش کښی وو مگر دسرطان په (۲۷) 
نبیه هلته داسی بوباران و شو جه‌دواده‌بی هم هواسړه کړه او عم د 
فصلونو اوبا غو و دپاره کافی اوبه بیدا شو» دغسی‌بارانو نه تر اوسه 
بوری خوخلی تکراد شوی دی چهدنيك فال ښه مثال حساب کدی‌شی 

په کند هار. تکاو او نورو خایو کشی دانارو ونی دو مره بارداری‌دی 
جه ددی طبیعی مسا عدت شخه هر خود وایی‌چه وگوری سږ کا ل 
زمونر فال خومره نيك او په زیه‌پودی دی.مونن ددی‌نيك او ښه‌آغاز 
پر اونه درسیدودپاره خوشبینشهچه متیقن بودلوی خدای په مرستسه 
و ددی خاوری دصالحو و گړو دنه‌ستری کیدونکو هلو خلو په اتکا د 
یولنی دیووالی او ودودگلوی. پسه |پر کت دافغا نستلان‌داتار یخی‌افتخاراتو 
4 سای او دسیبخلی عقید ی اوارادت په ریا کی مو ذن د هیواددغه 
بیرته پاتی کاروان داو سنی زما نید لر ندی ر کت په سر عت سره 


دحمپوریت دلو مری ورضی به‌اولو شیب و کی می‌دادزیه خبری د 
ی ترانی په ژبه هم خرکند کریچه دچنگا ښ د(۲۱) و دخی په 
سار کښې درادیونه خبور شودلته‌بیاعم دایکی ويل غواړم چه: 
کوره (انتظاره) داوطن فدا کاری‌غوایی 
کار غواړ ی زحمت‌غواپی» ولس سره باری غواړی 
ولو وطنوالو لره‌دغه‌دی پیغام زمو آپن 
داسکلی نظما زمونږ ءدانوی نظام زمو ند 


۵٩ صفحه‎ 


بقیه صفحه ۱۳ 
مردانیکه باحادنه »۰۰ 


کمی سکوت میکند وبعد اینطورمیکو ید: 

-یکروز سین کمی ناوقت تراز خا نه 
برآمدم. در سروس ها پیروبارزیاد بود» 
ازجانبی باران هم به‌شدت میبارید. تکسی 
پی‌دا صدا کردم داز او پرسیدم که تاشم 
مرابه چند میبرد تکسیران در جوایم گفت 
که‌سوار شوم پردا ندارد؛من‌هر جنداصرار 
کردم دیدم دریور با کلمات‌احترام آمیز کرایه 
ائس‌دا تعیین نمیکند و میکو ید که‌مر بچه 
دادم پرو اندارد »منیم سوار تکسی شد م 
واز کارت چبار به مقابل وزارت مالیه آمدم 
درآنجا يك نوت پنجا ه‌افغانیکی برایش‌دادم 
به‌انتظار , نشیستم تا بقیة پولم رایرایم بدهد, 
ديدم تکسیران به اصطلاح خپ خود را زده» 
کمی صبر کردم» دیدم دریور دل پس دادن 
پول رانداود, "آخر مجبور شده بهاو گفتم. : 

من پول میده نداشتم بيست افغا نی 
آنرا بردارید وبقیه را بدهید. . 

درین لخظه برد آهی فیکشد و میگو ید: 
آنروز بیشس از (۲۰) دقیقه باتکسیران زبال 
زدم» ولی او بقية پولم رایس نداد و گفت که 
کرابه» اش درین روزبادانی‌از پنجا" «افغانی 
ترد تمیشود .اما حالب اینجاست که‌وقتی 
به‌اداره "رفتم درآنجا هم‌غیز حاضر‌شدهرودم.. 

خوب این بوده درد دل يك همشین, ی ما 
که‌ازتکسی و تکسیرانان داشت‌حا لاماحرا ی 
حمید تکستران را برایتان "قصه میکنم : 
... باد تندی میوزد . 
مردی" باعجله مقابل تکسی یی را میگیرد و 
تر سوارمیکند, تکشی 
باسرعت بسوی شفاخانه در حرکت متا بد 
صدای ‏ ناله های‌زن‌جوانو کریمرد همراهشس 
دل راننكه را آب میسازد ,آهسنه آهته ناله 
های مریض خاموشس میشود و دقیقه یی‌بسد 
دیگر از او هرگز صدایی بر نمی آید. آنگاه 
استکه فریاد مرد درآن صبح فضا را پر 
میکند .تکسیران مو تررا تو قف مید هد.. 
بعد آلمرد هم‌از شدت تاثرو گریه بیہو شی 
میشود وتکسیران میماند بایك بیپو شس و 
يك مرده . 

این بودگفته های حمیدالله تکسی را ن 
او اا ۰ در سس از کا مت 
پامرد وجسد زن به کو چه های محلی که 
انها رابه موتر سوار کرده بودم گشتم تا 
منزل شان راپیدا کرده و اقارب آنپا .مرد 
بیپوشس ومرده زن را گرفتند 


صح زود آست 


ات راف راه ي 


۰ من‌نمیدالم 
که‌آن زن چه مریضی داشت که دربین موتر 
هن‌مرده اما بخدا تاروزی که‌آن مو ,تسر را 
داشتم يك لحظه هم حالت مرده وچہر ه 
غمزده شوهر شس از برایر چشما نم دو ر 
ثمیشد بالاخره مو تر راقرو ختم واین‌تکسی 
0 ۶ 


تقبه صفحه ۲ 
زمین لر زید و ... 
شتافتزد ,آنبا باین محل آمدند" تا بچشم سر 

این حادژة عجیب را مشا هده نمایند . 

یك مرد هفتاد ساله ساکن نانوت که 
پیا نکری بافی دارد حدوت شبیه عنیسن 
حاد له را حند سال پیش بخاطر آورد. و 
ساجه از زمین در همین قسمت باثر 
۱ اما بپیچ رنگی آب‌از داعل 

اد ورال 3 سججمع نکرد 
تظر به اعتقاد NE‏ تایلند بايد مر 


صفحه ۰ 


فرو رقت 


0 
۱ 


بقیه صفحه ۱۹ 
| هسته‌تر بران 


در آنچا بايد رانندگا ن تکسی و 
موتر های سرویسی که تحت‌اشتباه 
کمبود عضو ی باشند در هر شش 
ماه مورد معاینه قرار میگیر ندد کتور 
مونش معتقد است به‌تعداد اشخاص 
چپل سا له که دوا طلیانه فور مه 
های تر فیع خود را واپس میدهند 
بتسریج افزود میشود آنپا مراچعه 
کرده میکویند : تصور میکنم که از 
عیده اینکار دگر برآمده نمی توانم» 
وزارت پست ندرا ل از روی تجارپ 
ولایت پاویر استنتا جبایی کرده 
است . کسانی که پیر تر ازشصت 
سباله باشند همه ساله مو ر د 
معاینه قرار میگیر ند علاو ه‌عفتشین 
در النای رانند کی از راننده ها 
مراقبت میکنند وهميشه راپور مسی 
دهند . 

در آلمان تقریبا از جمله پنجبزار 
راننده موتن های سرو یس هیسچ 
کدام معمر ,تر از شصت سال نمی 
باشد با اینیم‌برای اطمینان خا طر 
از طرف داکتر در هر نیمه‌سال‌معاینه 
میشوند. معاینة زود آنپا ازلحاظ 
مالی اشکا لی راپیشس نمیکشد واکر 
يك درایور احساس نماید که قادر 
به ادامه کار نمیباشد در آنصور ت 
برای چنین اشخا ص رانند گی‌اکیدا 
قدغن است . 

آنحه برای خدمات امه منتاسب 
است برای رانند گا ن موتر صای 
سروس هم اعتبار داده می شو د. 
نظربه قانون فدرالی کسانی که 
باشند » حق رانندگی موتر های 
حد اقل بیسمت‌و سه سال دا شته 
سرویس را دارنداما داکتر مو نش 
معتقد است که حداکشر سن‌راهم‌پاید 
قید کنند اما مقامات ترا فیکی‌مدعی 
مستند دد کسی در ین باره‌تا کنو ن 
فکری نکر ده بود ۰ 


حادثه طبیعی در قبال خویش تالیرا ت 
روانی وقدسی داشته باشد بناء بعقیده آنان 


آبی که درین ساحه درداخل فرورفته گی زمین 


تجمم رده اسست تشد س 
این محل شده میتواند وآب مذکور شفسا 
دهنده وپاك است . 

مردم تایلند باسطل‌هاو ظروف پلاستیکی 
به‌قصد غسال وآب تنیی درین حوضچه‌طبیعی 


میآیند . آنا ازاین آب‌بحیث آبجشمه شفا با 


عو ضص دوا استنفاده میکنزد و طرفه اشکه 
اغلب خوشیا وران تایلندی برای تبر نیس 
مقداری .از این آب را بخانه خود می برند 
اما باو جوداینیا در میزان آپ کاهش رونما 
نمیشود وحوضچة طبیعی هصچنان مملو ۱ ز 


آپ است . 
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قه صفحه ۳۳ 
بوژورا 


سشاید براستی گا نبلا ازدواج کند . 
میخواست بخانه گانیلا رفته بالای اوحمله 
کند روش‌را باناخن های خود پاره نموده 
موهای سرشی رابکنں وبعداورابقتل برساند 
ولی دفعتاً بفکر می‌افتاد وآرام میشد. بدون 
اده چغ زد دراي که حماس ور 
می‌ایستاد وبفکر فرو میرفت. تفریسباً اراده 
خودرا ازدست داده نود تصمیمی مسگرفت 
ولی احرا نمیکرد» بعد کاری میکردکه اصلا 
درباره آن تصمیمی نگرفته ويا اراده ننموده. 
بادست های خود رویش داپوشانده گریه 
میکرد. اشك هایش سراذیر میشد, باخود" 
فکر میکردکه جگونه این‌گانیلا خارجشم‌اوست 
ی د رو ر 
وبايك زن کولی نمیتوانست مقایسه شود 
بوژود! چگونه میتوانست با او به رقابت 
برخیزد . 
بوژورا باخود میگفت : 
- خوب ... بگذاد آندو باهم ازدواج کنند 
آنہا برای همدیگر ساخته شده ائد... وقنی 
باهم ازدواج کردند خودم رفته برای شان 
مبارك باد میگو بم. وبلای شان را میگیرم.. 
موهای طلایی گانیلا رانوازش میدهم ومحبت 
اورا جلب مي‌نمایم» صرف برای اینکه مرا 
بگذارد بخانه اش بروم ودرواژه خودرا بروی 
من نبندد تامن بتوائم گاهگاهی ولو ازدود 
واسیلجورا بینم . 
اوتمام شب نخوابیده بوده خیال میکرد از 
کوچه صدای پای اسپ‌ها بگوش هیرسد 
صبح وقتی‌که بیرون برآمد طفل خودرا هم 
دربشتش بسته بود.‌مئل سایه قدم‌برمیداشت 
ونمیدانست بکجامپرود» صدای گریه‌هابگوشش 
رسید» صدای گریه‌زنپا ... مثل اینکه این 
صدا تمام قریه‌را فرا گرفته پاش بوژورا 
بخود لرزید زیرا صدای گریه ازطرف خانه 
واسیلجو بیشتر می‌آمد» اوصدای گریه مادر 
اورا تشخیص داد. اشیایی که‌دراطراف‌خود 
میدید شروع کردند به چرخیدن» تمام‌بدنش 
میلرژزید» به شکل خودرا تاخانه رساند 
ونزديك کلکین‌نشست.ازبیرون مردم‌میگل‌شتند 
وباهمدیگر صحبت میکردند ولی او ازین 
نجواها حبزی نمی‌فبمید دفهتا هثل ايشکه 
درخواب می‌ببند آواز پاپ میندورا شنید که 
به معاون خود سگفت : 


بقیه صفحه 4۳ 
درددل حوانان 


سکتگی در تحصیل ازش معد زت 
بخواهم اما او تمام حرفپای مرا 
نادیده گرفته وهنوز هم پافشاری 
میکند تا به این ازدواج که از نظر 
شخص خودم بکلی یا میمون است 
تن در دهم وتاحال صرف همینقدر 
توانستم که تنبا مادرم را و وت 
اما اژ روزیکه مادرم یه اصطلاح با 
منست پدرم با او نیز سر ناس‌از 
گاری را گرفته و اورا محکوم په 
تحريك من میسازد . 

حالاکه بی نہایت بیجاره شده ام 
این مطلب را بشما نوشتم که به 
نشر برسد تا پدرم با مطالعه آن و 
درك حقیتت موضوع ونقاط اساسی 
ازدواج در شرایط امروز ازین‌عذمش 
منصرف شده دیگر باعث دزد سر 
خود» من وخانواده اش نگردد . 

م. دحیم ازکابل 


- کارهای خداوند است پینو ۰.۰ کارها 

خداوند است .هیچکسس نمیداند کهچه جز 
وجه سرنوشتي درانتظار اوست ... اجل 
عجب ج زی است ... انسان متل ماضین! 
يك روز می‌شکند. وازکار بازمی‌ماند ... ابه 
بیین واسیلجو جچگونه رفت... او ته . 
اسپ هایش ماند... اسپ او را داک لاه 
... وراد فدبراواناه بفتل رساندند 
کار های خداوند است پسرم . 

بو زورا حرف ھی اورا نند ..دقا 
جند درهمان حال باقی مانده بود» بعداز کو تاء 
ترین راه ازفریه برآمد . 

اول بار بودو پیابان نو سیز سده‌یو 
هنگام غروپ بود وکوه سر خرنگث من 
میرسید. بوژورا راه قبرستان را در ۴ 
گرفت» درحانی يك روشنی بنظرش رسد گ 
حون پیش رفت ئانیلارا دید. اوگریه تمیکردا 
لباس غزا بتن او بود .بوژودا نسمت بي 
دردلشی نه احساس دلسوزی داشت ون 
حسادت. دردی بزرگث را دراعماق قلب خر 
احسیاس میکرد» ازکنار انيلا گذشته به را 
خود ادامه داد. مثل آن‌بودکه کسی اوراپدنبال 
خود میکشد . بعضی‌هااورادیده بودند که باطة 
خود روان است. براهی میرفت‌که بددیا ۶ _ 
منتمیی ‏ مینید اوازحنگل خذشت» کنارآن‌سنگ 
بز رگن که اطرافش‌را آب اخاطه کرده بو 
رسید» آنجامحز ون و خموش نشست‌وزانوها بش 
را دربغل ˆ گرفت» اوآپرا تماشا میکرد» آب" 
صاف وشفاف راء هوابیشتر تا ريك تم 
درپرابر چشمان او تاریکی قراد داشت 
وسیاهی ءچنین بنظر میرسید کهبه هچنا 
فکر نمیکند» اوحتی صدای امواج راهم 
نمی‌شنید» يك وقت طفلش که درعقب ادبدد۳! 
عریه کړد» اوطفل خودرا ازروی مېرودلسوز 
دربغلش فشرد» نابات سیل اشكازحشمان 
سیاه وزیبایش سرازیر شد. برای اولین با 
بعدازینکه به جوانی رسیده بود په آوازبل 

یه کرد تاباشدکه اندکی رنج خودرا بافر 
ریختاندن اشك فراوان کم بسازد. تار 
کم کم به روشنی هیدل شد. آپ‌بنظرش‌روثن 
گردید. شفاف مثل آبینه ءدرآن‌آسمان آر 
رنگثو پاره ایرهای سفیدتس رادید تصر ب 
خودراهمدید ودر کنار تمموبر خوداوراهمد:د 
اوه واسیلجو بود... 

بطرف اوتبسم می‌نمود» بوژورا غرق تماشاز 
تصاوبری بودکه درآب میدید. اوهم خند ن 
بطرف تصویر نزديك شد ... به واسے 
نزديك شد ...بازهم نزديیك و... ودد 
کسی اورا ندید . 


پردین توره کی 
دا به فا میلشی وبخصو ص به برادد 
1 


اوردند 


وفات المناک مرحوهه پرویسن جوا 
سید رحمن توره کی جکتورن هوایی 
صمیم قلب تسلیت گفته روج آڼ هر 


دا شاد میخواهم . 
مسج نور 





حضرت! بوبکر صدیق 


ردان آنرا صرف وبه انفاق بی نوا یا ن 
رف میرسانید چنانچه از فر ط شفقت 
عظرفت هفت تن از غلامانی که پادار خاق 
ن از خورد نوتس مانع ميشدند وآنپا را 
بیس میکردند ودر راس شان بلال کیش 
زش» قرار دارد آزاد سا خت 
وفتیکه حذرت ابو پکر (رض) در آزادی 
قلاست_ ضمیف میادرت زیاد ورزید پد رس 
قحا فه روزی چنین گفت. ای فرزند م 
د تان ضعبف و کین ان ناتوان دا که 
یشان در تحارت و کار استفاده سرد o‏ 
اتی الاد سازی اکر غلام های تنومند 
راد سازی پیت خواهد بود حضر ت 
بکر ا «رضه در جواب گفت. ای پدر من 
زآزادی پردگان و کنیزان شنعیف و بی نوا 
: رضای الپی هدفی ندارم‌هتان است که 
ابه کریمه. فامامن اعطی واتقی و ى 
۹ داد و ترسید وتصد يق نمود سخن 
پس آهسته آهسیّه بر سا نیم‌اورا 
سانی در وصف شان نازل‌شید . 
رفتیکه اجازغ هجرت از مکه پمدینه به 
صحاب داده شد حضرت ابو بکر «رضس» 
خواست تابوی اجاژه هجرت داده شود 
ل خدا رض) گفتند (تقجیل فکن شاید 
4 داو ند تراهمسیفری عتایت کزدرهمان بود 
درندارك مواد سفر شد تااینکه دو شیر 
ببه دیدوب رسول خدا بمدینه هجر ت 
ردنك . 
هنکا میکه اجاژه مہاجرت برسول خدا از 
پرورد کار بشارت شد وعوضوع رابه 
وبکر صدیق(رض) اخبا رکردند مو صوف 
رھ سرور بگر به آمد مصاحبت رسو ل 
۶" نعمت یزرکك می‌انگا شت. همان بود 
بصورت مخفیانه‌رااستفاده از تازیکی 
ب مکه رابرك ومدت سه شیانه روز به‌غار 
<بل ور پنمبان بو دند کفاز قر وش مر قدر کوشید ند 
ار شانر! دریابند مکر موفق نشدند وحنی 
ب غار رسیدند درس اثتاحضر ك ابو بکر 
س بسر ار نگر ان‌شد که‌مبادا بحیات آ نحضرت«دص» 
ده شودو لی پیغمبر اسلام او را 
ق «داده. لفت .ای ابو پکر غمگین‌مباشسش 
خد؛ با ماست ازشنیدن این سخن؛طمینان 
تک رضم تارف کشت قرر 
ایکا دشمنان فا ك ز یادنداشتند واگر 
حسمت درونی غار می ات تست الب ته 
رامید یدند فرآن کریم بافصا حت‌کامل 
اضرع وا چنین عکایت هتکن که باکت 
8 کته رسول رایبه تحقیق نصرت داد ه 
الله هنگا میکه بیرون‌کشداور |آنا نکه 
بودند در حالیکه دوم تن از ادو پود 
له هردو ,در غار بود ند آنگاه که گفت 
برای دفیق خود غمگین مشو بيشك 
* همراه ماست پس فرود آور د ۲ لله 
خن خودرا بروی تقو بت داداورا بلشکر 
ان که نمید ید آنرا ). 
به کریمه دلالت بن علو م عمقسام 
یت رت ابو بکر (ض) وینما یند 
رسول خد! (ص)۱ تاد تام برا 
#اشت البته بحیث همسرفر انتخا ب نمی 
3د درچنین سفریکه احتمال تلف شین 
ی شان یقین بقری نوداز ۱ عتما د 
کل ت ر( به اي سر «رض ه آنسم 
دکه |ورا احترام میکرد یقامشی را بلند 
تست ودر نماز او را ا ثب وخلیفه‌نود 
بت فرمودند ولفتند :اگر من در زند کی 
فت انتخاب کنم البته ایو يكر را خواهم 


ید 


هر داو 


ون 


داوقت هحرت رسول خدا (صس) ولا د 
«رض» باغلا مشس نیز د رین كمك 
بم بودند بچتانجه عايشه واسحاه دختران 
ن طعام تیه میگردند وعبدالله پسرشان 
زبان حوادث مکه درپایان روز برا ی 
ثق شنان خبر می‌داد حتی غلام شان‌ازطرف 


توا 


سي 


شماره ۲۱ 


روز کو شفندان ابویکر ررقرله میچرا نیدو 
ازطرف شب نزدبك غار بای شا ن شیر 
جبه E‏ 

حضرت ابوا بكر ضدیق (رض) در جنک 
پدر اخد وخندق کلخ خدیبه خیبر قتجمکه 
چنین طالف تبزك ژخشته الوداغ اشتر ‏ إك 
نموده از جفله نختستین کشانی بودکه در 
قا عد تن مالی (غزژات متادزت ميو رز يد 
چنانچه حضرت عمر رض میگزید پیغاشستر 
اسلام مارا در جنک تبوك به اعانه‌تشو یق 
فرموداند ونصف مال خود را احضار کر دم 
وباخود گفتم که امروز از حضرت ۱ بوبکر 
سبقت خواهم کرد درپرسش پیغمیر اسلام 
که گفتند آیا چیزی به فا میلت گذاشتی ؟ 
گفتم مانند آنرا حضترت ابو بکر ررض را 
ديدم کلتملم دارالی خژدرا آورده پتقصمبر 
اسلام گفتند که ممابه هنسو بینت جیسزی 
کنا شتی . درچواب آفتکه خدا ورسو لس 
رابه اوشان کدا شتم وکفته رسو ل خسدا 
واقعا بجا ست که فر مودند ال‌احد ی‌مانند 
مال جابوبکی بمن نفع نرسا نیده است 
مورد تواضع حضرت ابویکر (رض) میگویند 
که‌قبل از احراز مقام خلافت بقبيلة خو د 
گوسفندان شانرا میدو شید وقتیکه بمقا 


در 


این خبر بسمح ابو پکر (رض) رسد تفت 
دروضع ابو بکر تغیري رخ نداده اکنون هم 
حاضن است که انر ار اند 

درباره احراز خلافت شان مینو یسند 
منکامیکه حضرت یر اسلام وفات نمودند 
مسلمانان بخاطر انتخاب‌خلیفه اجتما ع‌نموده 
باهم متوره میکردند حضرت عم (رض)به 
پا خاشت و بحضترت ,ابو بکر (رض» گفت 
آیا پیشتتر اسلام تراش نفر موده بودند که 
مارا امامت کنی ؟یسس توخلیفه‌ضا 
وما بتو پیعت مپکنيم سیسی‌دست بیعت‌دراز 
کردو دیگران نیز با پیروی از حضرت عر 
(رض) بيعت نمودند همان بودکه حضر ت 
ابويكر بحیث اولین خلیفه اسلام انتخا 
شدند ودر نخستین بیائیه ر گفعند بعداز 
حمد ونا اینکه 


ع 


ب 


:مرا که تسبت بشما بہتر 


۱ 


وی پس این دختر را که همه چیسسم 
جرد 0 از فصت فاده است دوباره به شیر 
می آوزد ودر نقطۀ از موتر پایان کرده وبه 
ا تس ر نم اوا که و ای 
ا راید است ی سبارد وود ب 
عقب گل دیگری میرود تا از پیش بکند و 
بر رت ايد 

همسا يهام حکایت میکند که این حوانك 
کقنه :این دخشس سه 
با کید لا سر ردان گووت دبه خوشی 
خود با من آشیا نشد از همین سیب ازژور 
کاز کرفتم وسزایش را دادم 

خوب حالا شما بکوئید :آیا واقعاً سزای 
ختر های پال همین ات آنا این رحست 
حه, ناه داشت .البته‌ممکن است‌با پوشیدن 
لیامی هان کت بدن مان تاه وف ےا ر 
های - ودسيك وعرضه کردن ندا مهوس 
انگیز خود دل هوس خواه جوان را بر ین 
از اشتباق نموده باشد ... ولی آیا این‌عمل 
دختر از گناه جوان کاسته هی تواند 


که وی است که 


بسن 
مصئو نیتی که اد لت درو حرف ي 
زدیم کجا بود ؟وپولیس جرا گناشت حتی 
اکر واقء) نامژد وی هم یود هر وروی پازا 
سیلی بارانش نماید .حقبقت اینجا بود که 
دیروز قانون زود حکم می زاند ویولیس‌مم 
در خدمت زور بود وصرف حرف زور دامی 
شید نقدانم بد تخت کدام یل از ايا 


اس 


حقیقت دیدید یاری کنید واگر باطل دیدید 
مانع‌شو ید آنکه مستحق است در نزد من 
قوی است‌و در تمامی امورازخداوند یار ی 
میخواهيم . 

رت ند نکر ددع ددعت سل 
مدعیان دروغین نبوت مر‌تدهاو کرو هیکه از 
دادن زکات امتناع ورزید »بودند مو قف 
تایتی داشت جنانجه‌مدعیان نبوت اعلام جمپات 
نمود ود باره زکات واخلال گران جبنا ج 
نمودژدر اداره مانقین زکات وااخلال کر ان‌جمهاد 
تا تدبیر کامل در مقا بل مرتسد ها ومتا 
نعین زکات پیروز شتد 

شمچنان خضروت ابو بکر (رض) سيا ه 
اسامة بن زیدراکه پیغمبر اسلام قبل ۱ ز 
وفات شان جبت نشر سلام تبیه میدیدند 
ولی اجل مبلت شان ند اد تتظیم بخشید 
وقتیکه خلافت به ابویکر (رض) تعلقگرفت 
به‌اعزام سپاه امر داد وبا اسامه‌جیت وداع 
فرتالیکا اسنا هه سو از وعتترتا ابو یر 
پیاده بود تا منزل سیاه‌ز فت‌در ین التااسایه 
به‌حضرت ابوبکر (رض) گفت ۱ ی حلب ته 
رسو خدا قسم‌به خدا که شماسوار خوانید 
شید وماق پائین خواهم آمد 

حشرت ابو بکر دزجواب گفتند توفرو د 
نخواهی آمدو من سوار نخواهم شدو 1 یا 
لاذم نمی بینی که سا عتی پاهایم در را ه 
خدا گرد آلرد شود عمچنان حضرت ابوبکر 
(ض) بخاظر اظبار قوت اسلامی وحما بت 
آن از دشثمنان به بلاد فازسس و روم شیاه 
تیه دیدو بالا خره‌این خلیفه صادق‌وشجاع 
اسلا م‌طبق گفته این اسحاق در روز جمعه 
هفتم‌ماه جمادی الاول ۱۳ قمری مطا نسق 
ت 5 م بمو 7۲ سالکی تعداز 
خلافت دو سال وحندماه جشم از جما ن 
پوشید ونماز جنازه اشن را حضرت عمر 
(رض امامت نمود . 

حضرت ایو بکر (دض) مرد متین ودارای 
اراد قوی وده به پیروی از قرآن وسنت 
رسول خدا نمونه و ميان مسلما نا ن 
محسوب مشو ند . 
ملاز مت 
۲ 


حضرت «رض» باو جود 


ابو 
اسلام 


ر ج 


یمس ز باد داشت 


خو انندگان عز ڍز 


رقت انگیر تر است ازآن یکی که بانو 
سب ی جود که امیطلاج دل نود ر 
خالی کرده است. ویا این یکی سکن 
است پس ازنشر شدن‌این سطور باخواند 
حریان بدبختی شود یگبار یر غرق اكت 
اف دو مھا ھر جرد رل عر کے 
آن یکی فریپ شورده 
روز شده‌اسیت .وهر دوقا: 
بر ا 


است منشبی 
یکی شکار 


وم 


امت لین دی 


چنین نبسرت ؟ 


لیلی عز یز !این قصه را من به حاطر 
نو لو ند لک دو اشوین رر 
گس ای 2 .و" ا ال E‏ 
تو آن را بحوانی وتسلی بیای وبدا نی که 
نظبر قو سان دییگری هم ص‌تند که سه 
مراتب -بدبخت نی از نواند 
لد همانطور یکه وطنت ومردعت به 
زندگی باز گشتند تو هم به زندگی باز 
کرد ودست ازاده بفشار و پیش برو 
دیقین کن که پیروز 
دا باز می یابی 
آخر درین اجتماع‌ماهمة انسانپا 
وعمیشمه راه سعادت برای انسان 
ماند 


ات را 


¬ 


ع-ك-«بغرا » 


بسته نمی 


۱ ۱ 


۱ ۱ 


میشوی وسرعاد تت: 


یامن شی 


MILD 


و ۱ 


mie 


[ خردن دیدار 


جتگٹ در اطراف پنوم ین برمی آ ید که‌فوای 
طرفدار سہانوك برای آخرین پیک‌ار جېت 
اشفالی کامل پنوم پن توتیبات میگیرد واین 
ترتیبات تاحد زياد شبیه حمله به برلین 
وآخرین روزهای جنگ جہانی دوم است پااین 
وصف وحشت عظیم مردم شېررا فرا گرفته 
است زیں!آنہا ازین هراس دارند که اگو 
ما ر شا ل لون نول به د فاع 
از شیر بسن دازد و چتگست و ر 
کوچه ماوخیابان هاادامه یابد تعداد کثیری از 
مردم تلف خواهند شد مخصوصا که درین 
واخر بر دعوسس هنوم پن نیز افزوده‌شرده‌وعدماژ 
مردم ازشیرهای اطراف به پایتخت روآورده‌اند 
عجالتا این شیر بیش |زدونيم ملیون جمعیت 
E E‏ مارشال لون نول از تترت تفس 
استفاده کردة وحتی درآخرین ژوزها خوراکه 
باب وسایی احتیاچات مردم رابه بازار سياه 
می فروشددازین راه نیزدرآخرین روزهاسرمابه 
هنگقتی بدست می آرند وبقول اکثرروز نامه 
نکاران حتی حقوق عساکزی راکة در نقاسل 


زیراوقتی بمباران امریکا قطع کردد وآنگبی 
دیگر جلوحمله سیل آسای قوای ستټانوك دا 
نمیشود به آسانی گرفت واکنون که فرجام 
این جنگ معلوم است ببترآن است که 
امریکائیان حتی درآخرین روزها مستقیماً با 
سپانوك داخل مزا کره‌گردند وبخاطر جان ومال 
بیش ازدونیم ملیون‌نفوس پنوم‌پن ازخونریزی 
دربن شیپ رجلوگیری کنند 


9 ۰ 


دامتباز خاوند : 
د مجلا تو نشرانی هو سسه 
دموسسی رئيس : 
سراج الدین وهاج «توځ» 
تیلفون : ۲۳۸۳ 
مسوول مدیر : 
خسن هدی 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٩‏ 
دکور تبلفون 6۲۳۱5۸۵۱ 
دجاپ مدیر : طورانشاه پم 
دارتباط اوخبر نگارانو مدير : 
روستا باختری 
فوتو دا پورتر :مضطفی وذیری 
عکاسس :محمد ظاهر یوسفزی 
پته: انصادی واټ 
داشتراك بيه 
پهباندنیو هیوادو کښی ۲6دالر 
دیوی گنی بیه ۱۲ افغانی 
په کایل کی ۶9۰ افغانی 
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شرگت‌صپال صناعی «ری‌اساج 


4 توص ۷ فب لرک هریم ۔ ٣ای‏ -انعانتان 5 
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برای خدمت جموطنانو به منظورجلب بیشتراسعار به کشور درسرطان سال ۱۷۹ شروع به فعالست 
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نموده‌است .شر کت سپامی صناعتی دری‌باز ساخ درساحه‌های ذیل‌فعالیت مینماید: 


9 


Val 







چرم‌نیم پخته‌را بصورت «پیکل گوسفندی» بزی؛ وگاوی) وبلوی گوسفندی › بزیو گاویتہیه میدارد. 


2-4 


(9 


شر کت سپامی صناعتی‌دری بارساح پو ست‌مواشی رایس‌از موی گبری و بك‌سلسله تغبرات نامحلول‌های 


4 


(2-٩ 





لد ی( ۰ ب 4 هه ۳ 5 ۰ 7 
کیمیاوی آمادهة‌ساخته جرم‌پخته‌میسازد. تابه خاد چ به‌قیمت بیشتر به‌فروش درساند. ۳ 
اک ات اج جه عه ع ۔ کلت کے ال # ۳ ۳7 


EE 


NUS 


نن 
شر کت سمامی‌صناعتی دری‌بازساخ» محصولا ت خودرا به‌ممالك ذیل که‌عبارننداز» انگلستان, فرانسه 


حرمنیءامریکا »لبنان»وازهمه‌بیشتر به‌ایتالیاصادر مینمارد. 


شر کت سمپامی‌صناعتی دری‌بارساج» افتخارداردابنکه‌نست به گذشته که پوست‌های مواشی بهورت 


تون 







نادرست وخام به‌قبمت خبلی ناحبز بخارج فرو خته‌میشد و به‌اقتصادکشور لطمه‌شدبدوارد میکرد. اما 


امروز خوشبختانه‌بصورت خوبترودرست‌تر عرضه شدهو قیمت مناسب‌بفروش میرسدکه‌این آمرجهت 
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۳ و PHILIPS‏ 
سم سر ور 


علامست ری وا ان 


بخچالہا ودیپ‌فر بزرهای فیلییس يك‌دروازه‌ایو ۲ دروازه‌ای به۲۱مودل‌وسایز 
" های مختلف از ۰٩لیترتا‏ ۵0۰ لیتر .بخچا لہای فیلیس قشنت وبادوام 
ا ن معا کات وهی 
بخجالبای فیلیبس باگرانتیه سال 


همیشه‌ببترین‌را داشته‌باشیدو همیشه ببترین لوازم الکتریکی‌رافلیپس مبسازد . 
محصولات الکتریکی فیلییس‌انواعلوازم فامیلی وانواخ رادیو هاو کسبت 
ریکور e; e‏ بش وی شیا : 


آدزس : 
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٩‏ 
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کر ما یر سر E‏ دک لت PRE‏ ۳7۳2۳ 


۲۸ 


لین لودین کر 
کتاب پر سې ضیرم 


TE‏ رت د اریانا افعات هوابی 











شرت مساأف رین محترم خیش ابه هبه 
ِ سر .بای ی انش از 
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